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کدفدت برتر در صنعت موتور سبکلت 


به منظور ارج نهادن به انتخاب خریداران محترم انواع موتور سیکلت فقههااهپه درسراسر کشور به خریداران محترمی 
که از تاریخ ۲۰ ابان ماه ۸۱ لغایت ۲۰ اردنبهشت ماه AT‏ هر یک از انواع موتورسبکلتهای را خریداری نمادند 
به să‏ قرعه جوایزی اهداء خواهد شد. 

تاریخ قرعه کی ار دیبهشت ماه AT‏ همزمان با میلاد رسول اکرم( ص ) 





جوایز شامل : 

نفراول : یک کیلو مشش طاا 
نفردوم : نیم کیلو طلا 
نفرسوم : ۲۰ سکه بهار ا زادی ۳ ر 


po 
9 یکصد دستگاه موتورسیکلت شاب جیت ۱۰۰ نفر‎ 
یکصد دستگاه تلویزیون رنگی ۲۱ اینچ جبت ۰۰انفر نج‎ 





بکصد دستگاه یخجال ua‏ ۱۰۰ نفر 

یکصد دستگاه ماشین لباسشوئی دو قلو جبت ۱۰۰ نفر 

یکصددستگاه گوشی تلفن همراه جیت ۱۰۰نفر 0 
دویست دستگاه دوچرخه ۲۶ کمک فنردار جت ۲۰۰ نفر 

یکصددستگاه جارو برقی جبت ۱۰۰ نفر 
دویست سکه بہار آزادی a‏ ۲۰۰ نفر 
دویست دستگاه چرخ گوشت جبت ۲۰۰ نفر 
دویست دستگاه آبمیوه گیری جبت ۲۰۰ نفر 
دویست دستگاه اتوبخار چبت ۲۰۰ نفر 
یکصد دستگاه تلفن رومیزی جبت ۲۰۰ نفر 
دویست عدد ساعت مچی Poezia‏ تفر i‏ 
پانصد عدد کلاه ایمنی موتور سیکلت جبت ۵۰۰ نفر ۳ 
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خریدار کرامی: در هنگام خرید حنما برگ قرعه کشی رادریافت نمانید. 


تلفن روابط عمومی گروه : ۸۰۶۸6۰6 
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ăi‏ شاه هبارته رمضان 
meet‏ رمضان الذي ادزل فيه القرآن) 
در گردش ایام, سمال به سال به ماههای شریف و بزرگی برمی‌خوریم که می‌توانند کمک و باری‌رسان بسیار 
عناسبی برای انسان شدن و انسانی زیستن ما باشند گرچه تمامی ایام گرانقدرند و تمام روزها محترهند اما در 
تقویم شرافت و انسانیت و زیستن, آگاهانه ماههای رجب. شعبان و خصوصاً رمضان قطعات بی‌مثالی از بهشتند. 
انسان وقتی می‌خواهد بهشتی شود ناچار پابد تمام ایام خدا خصوصا این عاههای گرأتقدر و بالا خص رمضان 
ماه خداوند. ماه بهار قرآن ماه غنرافت و کزامت را درک کند. 
بهشت را در رمضان عی‌بخشند و بهشتی‌ها هعه رمضانی‌آند و رمضانی‌ها همه بهشتی, فرارسیدن رمضان پس از گذشت 
سالی از عمر؛ اسان را کمی از افسارگسیختگی و بی‌قیدویندی دوز می‌کند و به سمت جسلام و سعادت رهتمون می‌شود 
رمضان فرضت سبزی لست برای پیش و سبازندگی دویازه و خدا چقدر مهزبان لسست که این فرضتهاارا 
به‌راحتی در اختیارمان قرار می‌دهد, هر کدام از ما بیست بهار قرأنی, سی چهل, پنجاه و حتی شصت و شاید هم 
هفتاد بهار قرآنی واتجربه کردیم و خداوند این همه به ما فرصت انسان شدن و سعادتمند بودن راعنایت کرد شاید 
بتوانیم آنچه او می‌گوید رابه درسستی پشنویم: به درستی گوش فرا دهیم. به درستی بپذیریم و به درسنی ععل کنیم, 
پا پروردگاراء اکر فرصتی دیکر په ماعطا کردی سپاسگزاریم و از تو می‌خواهیم در این بهار قرآتی که در ستال 
عزت و افتځار حسینی پرایمان رقم خورده است, عزیز باشیم و تو به داشتن چنین بنده‌ای افتخار کنی و .ولی 
عصرت حجت بر حق تو در روی زمین به داشتن چنین شیعه و پیرری مباهات ورزد 
فرارسیدن جاه عبارک رمضان زا به هعه شما پزرکواران تبریک و تهئیت عرض می‌کنيم. 
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pi‏ چاپ: هوشنگ بختباری 

معاوت قنی | عحمود صفاذار 
صفحهارا؛ محمد جمفر صبافی حسروی 

حروف‌نکار ؛ اسماعبل غلامی 


ان شیابان تفت 

1 مره الاعات Sit‏ می e‏ 
لفن پا اش MATE.‏ 
۲۳۹۷۹۸۱۳ 


نماپر(فاکس) 
تا رت 
http: / www . ETTELAAT . com > Home edition‏ 
تلفی آگهی‌های مجله اطللاعات هفتگی + ۳۳۳۳۵۰۷ 
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8 مفالات ارسا لی پس داده d păi‏ 
# مجله در ویرایگن مطا لپ آزاد است 











بیلیانی برای ساختن وضو به سر چاهی فرود آمد. دلو . 
به چاه انداخت و چواهر بیرون کشید. وقت تنگ بود و 
هنگام ادای فریضه در می‌شد. زر و زیور داخل سطل 
را در چاه ریخت و از خدا عاجزانه آب خواست و گفت: 
بار خدایاء نمازم درحال فوت شبن است. من از تو آب 
خواستم ته گوهرء و تا سه بار از چاه جواهر بیزون 
کشید و همه را در چاه ریخت و دوباره التعاس آب کرد 
تا اینکه سرانجام سطل پر از آب شد و تفس راحتی 
کشید و وضو ساخت. 

رفتار کداععان چنین است؟ 

حتماً حکایت علامه مجلسی را شنیده‌اید. طلپه 
فقیری را که خوش منظر هم ېود در خانه پناه داد و 
هزینه تحصیلش را تنیز می‌پرداخت و سرانجام از او 
پرسید که چراتشکیل عائله نمی دهد و طلیه فقیر فقرش 
را مطرح کرد که کسی به او دختری تمی‌دهد و علامه 
دختر خودش را به او پيشنهاد ala‏ غلامه با دخثرش 
موضوع را درمیان گذاشت که جوان فقیر اما طلبه 
باهوشی اگر خواستگار تو باشد که دارای اپمائی محکم 
است Ul‏ می‌پذیری؟ و دختر می‌گوید که اگز شما 
ایمانش را کامل می‌دانی من هم حرفی ندارم و عقد 
انجام می‌شود و در شب زفاف وفتی طلبه فقبر پرده از 
صورت دختر برمی‌دارد و برحخلاف انتظارش, صورتی 
به غایت زیبا می‌بیند و بعد هم پس از آنکه به علم و 
دانش دختر پی می‌برد. به سجده می‌أفتد و تا صبع نمار 
شکر برجای می‌آورد که خداوند چنین گوهری تصیب 
او کرده اسبت و حاصل ازدواج آن طلبه ققیر, علامه فقیه 
ملاصالع مازندرانی و دختر cale‏ علامه مجلسبی, 


تربیت شش فقیه و دانشمته و عالم نامدار جهان شيعه 


گفت.اگر انسان غذا نخوره می میرد. حالا فهمیدی؟ گفت: 
آره UL‏ فهمیدیم 

پارو رفت به کتاپ زد زیر بفلش و آمد قدم زد توی 
خیابان یک بابایی گفت: آقا این چیه؟ گفت: منطق 

گفت. منطق چیه؟ 

گفت: اگر در آکواریوم انسان تباشد غذا هی میرد 

حالا خودتون می‌دونید که این تیکه. حرفهای 
ناجوری هم ندارد که با dal‏ خودم حذفش می‌کنم. 
البته از یک طرف دیگر جای خوشحالی است که اینها: 
آدم را به خاطر نگاه چپ چپ احتمالي به خاتمی 
نمی بخشند.. کاری به «برداشت مهگوس»شان ندارم؛ 

مطلپ از این قرار بوب که یک نشریة خیلی 
راست کو نوشته پود چه کسی اجازه داده عکس 
لنورنادو دی‌کاپریو.. را روی تی‌شرت جوانها چاپ 
می کنن من هم کمی قلقلک شدم که یک مقاله کاملا 
جدی جدی بنویسم و از این که دولت هعة کارها را ول 
کرده به امان خدا و دارد عکس دی کاپربو و امثال اونو 
روی تی‌شرت جوانها چاپ می‌کند. بهش بگویم دیگر 
چه کارها را تباید بکند! 

اتصافاً خداوکیلی چاپ عکس دی‌کاپریو مهم‌تر 
است با حل معضلات جامعه؟ باور بفرمایید بیشتر 
جوانهای معلکت به خاطر نداری شغل و کار رو به 
کارهای رّشت و زننده می‌زنتد. ولگردی تو خیابانها: 
مزاحمت‌های خیایانی. معناد شندن, دزدی کردن, به راه 
خلاف رفتن, مره بیکاری است. باور بفرمایید آدم 
ترسش می‌گیرد تنها وارد یک خیایان, یا چه می‌دونم 


شماره ۳:۶۶ 
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گرفته‌ایم و بشدت به رعضان و روح رمضان 
نیازسندیم. دلیل آن هم این است که خدا درمیان ما کمتر 
حضور دارد و اگر حُداوتد رمضان درمیان ما وجود 
می‌داشت. پس اپن سیل بنیان‌کن هجوم به سمت 
ثروت اندوزی چیست؟ چرا جامعه ما احساس خمودگی 
و افشرد‌گی می‌کند؟ چرا فقرای ما.احضاس غربت و 
بی‌پناهی دارند؟ چرا دروغ, حقیقت رای کفتار و عمل 
ماست؟ چرا رحمی نیست و عاطفه دچاز خشکسالی 
است و عدالت کیعیا شده است؟ 

این جامعه SI‏ نیازمند دین و آموزه‌های دینی و 
عمل به دستورات دینی نیست و اگر از این pla‏ دارای 
استقناست» پس این کفری که در همه جاء در ععامللات, 
حرفهاء روابط. بر خوردها و رفتارها و واکتشها و در دل 
جامعه خود رابه رخ می‌کشد از کجا آب می خورر؟ 

با عرض معذرت بگذارید بگوییم که بیش از هر 
وقت دیگری به دین و خداو رمضان نیازمندیم. نه اینکه 
نتها گرسنگی بکشیم و همین که اذان مغرب را شنیدیم 
تلافی کنیم هرآنچه را که تزک کرده بودیم آنهم. به 
اسر اف و به اکمال 

بايد روزه بگیریم و در خود غور کتیم. با انديشه 
روزه بگیریم. حذاقل در این ماه به سرا خدا برویم, به 
یاد خدا باشیم و با خدا باشیم 

CO 

, گفتیم که ها يه رمضان سخت حتاجیم. به این 
دلیل که بسیار از خدا دور اقتاده‌ايم. چنان با شتاب به 
سوی سقوط می‌رویم که به هیچ وجه آذراک نمی‌کنیم 
که برای چه به این دنیا آعده‌ایم و چه کاره‌ایم؟ 

lia‏ قصه آن عارف سالک را شنیده‌اید که در 


نمی‌کنم. مطالعه هم خیلی کم می‌کنم. آیا به نظر شما این کارها 
چشمم را ضعیف تر می‌کند پان قبلا از راهنمایی‌تان متشکرم 
خواهرتان از ایوانکی: هاجر . س 


واقعاً خاق تبر یک داره! 

یاالله! سلام, می خو استم یک چیزی بگویم اعصابم 
راخراپ کردند. هی می‌گن چرا نشریه‌های جدی جدی 
نمی‌نویسند. که اگر یک نفر خواست رویش Să‏ کند. 
مکث کند. گریه کند, غطسه کند؛ سرفه کند؛ علتی داشته 
باشد. می دونید چیه؟ گهگاهی از دهن بعضی جرانها 
حرفهایی بیرون می‌آید که آدم دلش کپاب می‌شد. یک 
ره زرشکی سو-تفاهم و عدم درک متقابل جوانها را 
نااسید ی کند» مگه Sa‏ 

از قدیم تا حالا می‌گویند: پچه" درس بخون تا 
دستت تو جیبت برد جوانها هم گفتند: چشم baia‏ و تا 
رور داشتند درس خوندن تا زور داشتند پول ریختن و 
کلاسهای تقویتی و هرچی که از قوم و قبیلا درس بودا 
رفتند. آخر سر چی شدن! به مذرک گرفتن بی خود. 
دکوری قاب کردن و گفتن: تقدیم به دیواز 

آنهایی که زفتن دانشگاه آزاد حتی خواب یک کار 
عناسب. را هم ندندند. آنهایی قم که ذانشگاه تولتی 
رفتن, تازه! بعضی‌هاشان با پارتی و پادرمیانی کار پیدا 
کردن. اصبلا بذار بگم؛ به روز یه بارق یک کتاب رده بود 
زیر بغلل و داشت قدم می‌زد. یکی گفت. آقا این کتاب 
چی‌چیه؟ گفتش: منطق . گفت: بعتی چی؟ گنت اګ تو 
آکواریوم آب نباشه ماهی pe‏ میره خالا فهمیذی؟ گفت: 
نه بارر کفت: تا حالا غذا خوردی؟ گفت. کدومش؟ 











ضیافت خدا 


امرون: اول ماه مبارک رمضان است. sia‏ ضیافت الله 

گویی خداوند این ماه را قرار داده است. تا 
علاقه‌مندی خود راپه فقراو گرسنگان و ضعفا گوشزد 
کند. شاید خدا می‌دانست که بندگان فراموشکارش 
وقتی سیر هستند به یاد گرسنه نمی افتند. گویا ار 
می‌دانست که لذایذ دنیایی ممکن است چقدر او را از 
خدا دور کند. پس ماهی را در سال مقرر کرد که اسان 
فراموشکار اندکې په خود آید و الصاف هم این است 
که بکوییم رظان ماه هشنداردهتقه‌ای الست | 

برخلاف کساتی که فکر می‌کنتد در این سالها 
جوانها و پیران سا به انذارها و آموزه‌های دینی نیازی 
ندارند چرا که پس از انقلاب به‌قدر کاقی این آموزه‌ها 
داده شده اسث باید انغان کرد که با وجود همه دست 
کشاده و فراخی که متولیان فرهنگ و تبلیغ و خطابه ما 
داشته و رسانه‌های La‏ از آن برخوردار بوده‌اند. 

7 دیتی این روزها به شدت مهجور افتاده 
است. L LA‏ 

شاید گزوهی از ٹسل امروز چامعه گمان کند که 
نیازی به آموزه‌های عذهبی ندارد. اما ISI‏ گرفتاریهای 
ما این لست که از یات الهی و دستورات دیتی: فاسل 





چشمهایی که باری نمی کنند 
دختری عجرد و TA‏ ساله هستم و از سال دوم 
راهنمایی چشمم ضعیف شد. اما به دلیل نداشتن پول 
به دکتر مراچعه کردم اما عینک نگرفتم. آن زمان 
شماره عینک چشمم نیم بود و حالا پس از گذشت 
سالها با ايتکه په هر سختی بود عینک تهیه کرده‌ام, 
pie aula‏ بنیز پان آمده و به شمازه ۲و ۲۸۷۵ 
رسیده است و خیلی نزدیک‌بین شده‌ام. نمی‌داتم چه 
کنم. شب و روز گریه می‌کنم و نمی‌دانم آیا در سالهای 
آینده بینایی برایم یاقی می‌ماند یا نه؟ عرتپ سردرد 
دارم و از صبح که از خواپ برمی‌خیزم تا وفتی که 
بخوایم چشماتم خسته است. دکتر گفته بیا ٹا چشمانت 
را لیزر کنم لما من که پول ندارم. در ضعن شنیده‌ام 
چنین چشمانی زود آسیب می‌بیند و بعد از عمل شکننده 
می‌شوند. لطفاً بگویید آیا چشعم درمان می‌شود و 
چگونه و باچه هزینه‌ای و آبا بعد از درمان دچار مشکل 
می‌شوم و آبا اگر عینک بزنم شماره چشعم در سالهای 
دیگر پایین تر نمی‌آید؟ آبا می‌توانم امیدو از باشم که ۱۵ 
سمال آینده اگر زنده باشم می‌توانم دئیا را ببیئم یا ثابینا 
خواهم بود؟ شمارا په خدا باریم کنید. نامه‌ام رابه هر 
بخش که می‌دانید بفرستید و خوافش می‌کنم یگ فرد جرب 
جواب نامه‌لم را به‌طور کامل بدهد. تا من بینم چه خاکی 
می‌توانم بر سم بریزم زیرا فوق‌لهاده به کارهای دستی از 
قبیل بافنتی و علاقه دارم اما به خاطر چشمم ابن کارها را 





ناب اخیرتان را مریافت گردم. دراه نظام 
آموزشی کشور بارها ضحبت گرده‌ایم, باز هم مطالبی 
ان مکی = آیدانان 
شم a‏ را برای بررستی به اول جقه 
تماشاکه راز تحویل „pala‏ 
8 هدایت‌الله وفابی . فیروز آباد 
همه مردم ایران می‌داند که حتی با هشتاد هزار تومان 
حقوق هم نعی‌تران زندگی مناسبی را اداره کزد. لذا از 
پاسخ سازمان بازنشستگی ناراحت نشوید. خوانندگان 
مجه آنقدر دارای قهم و درک تسوبی 
لان واشت باشند. ۱ 
@ راضیه .ساوه 
از شعا و سایر خوانندگان حوب سجله پارها 
خواسته‌ام که نامه‌های مریوط په سایر قسعت‌های 
ضنناً خوافش کردم که 






را برای من نفرستند, ت 
حتی‌الاعکان نامه‌ھا را ووی یکطرف کَعَذُ بتویستد. 
انشاءالله مراعات خو امند کرد. 

۵ رستم کریهی . لیکشهر 

اگر هنوز کارت خبرنگاری شما به دستتان نرسیده 
است, پا دفتر مجله تیاس بگیرید و مدارک خود ر 
شخصاً برای خودم پفرشتید.تا ابن پار شخصاً اقدام 
کنم 





6 ذکریا آقابابابی . گرگان 

صفحه صدای سز بسیح سالهاست. که Aa,‏ 
ٹابتی در مجله دار و حذف نشده و نمی‌شود: همه La‏ 
خود را عدیون شهدا و بسیجیان می‌دانيم. ۱ 

۵ محمدجواد غفوری «تیهران 

حق ناشساست. باور کتید سا هم از دست مسوولاء 1 
هزاب a AN‏ ردان بل 5-3 

شات که همه بای پانسخگوبی اعمال خودحان بادیم 

هعه وزرا و مدیران جامعه پاسخگوی اعمالشان و 
وعده‌های داده شده و تحقق نيافته خودشان باشند و 
اکر asi‏ مورد مواخذه و یا برکتازی ر پگیرند. 
خیلی چپزها درست می‌شود 

در مورد طرح بیمه رتان تیا هم با و صعیت 
پیشنهادی سازمان بهزیستی من هم Să‏ نعی‌کنم 
دردی دوا شود موفق باشید. 

9 حسام نامداری : شیواز 

تا ماه مجله مورد درخواست خود را 7۹ 
بقرستید تا ترتیب ارسال مجله داده شود 

| الیگودرز‎  کلرس‎ ase 

نگران نباشید مطلب چاپ شده از شما اتفاقا مطلب 
خوبی بود و قطعا آشنایان و فامیل.شما از مشاهده آن 
خوشحال شده‌اند, می‌توانید این نکته را از خودشان 
سو ال کنید. 








این ala‏ را غنیمت پدانیم. باور کنید فرصتی نیکوتر 
از رمضنان برای انسان فراموشکار عصر امرور مهيا 
دی دعا برای روزهای ماه رمضان عقرر شده اسث 
که بعد از هر تعاز می‌خوانیم. یک دعا په رابطه انسبان با 
خدا بازمی‌گردد که در آن تاکید روی فضیلت این ماه 
است و خودسازی انسمان و فرصتی برای نزدیک شدن 
انسان په خدا. یک دعا هم گرچه در ظاهر و در شکل بار 
هم به درخواست از خدا بازمی‌گردد اما نگاهی 
انذارردهنده و عمیق به روابط اجتماعی انسانها دارد 
وفتی ما از خدا می‌خواهیم که خدایا قرضن 
قرضداران را ادا بقرما و پا به تمامی برهنگان لباس 
بپوشان و با تماسی اسراو دربندماندگان را خلاص کن 
و پا ققر همه .هارا په استغنا تبدیل بفرما و فقرا را عنی 
کن همه و همه تکالیفی هم بر دوش همه ما می‌گذارد. 
یعنی ای کسی که دستت عی‌رسد کاری پکن. ای کسی 
که دستت می‌رسد لباس بر تن برهنه بپوشان, ای کسی 
که می‌توانی دست فقبر و یتیم را بگیر و e‏ 
قرض داران را بپرداز و پا اسباب خلاصی یک زندانی 
دربند مانده را فراهم کن و.. 
رمضان از راه رسیده است و ما چقدر به رمضان 
نیازمندیم. بأور کنید که در همین عصر ارتباطات و 
fă‏ و گیبترکن زرآیانه یاز همیلیه به رمتخیان 
نیازمندیم. به ایمان نیازمندیم و به حدا نبازمندیم. 
غربت قرآن رل غریت دین راو غربت خدارادريابيم 
و با دلی پاک و آماده و مهیا به استقبال ضیافت خدا 
برویم که جامعه ما به شدت نیازعند روح رمضان اسبت 
ان 
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شخصی افزونی گرفته ولی متاسفانه بیشتر جنبا 
تزیینی آن مورد نظر است و چه بسا کتابهایی که پس از 
گذشت سالیان دراز حتی ورقی از آنها هم خوانده 
نمی‌شود. استاد و معلم براثر کثرت مشاعل کمتر 
فرصت مطالعه پیدا می‌ کنند و دانشجویان به اچبار و 
اکراه و گاه به سلیقه شخصی خود به مطالعه کتب 
معینی عی پر دازند. آگرچه عمر آدمی کفاف تمی‌دهد که 
همه کتابهای چاپی و خطی را مطالعه کند ولی به 
مصداق قول ali‏ 
«آب درپا را اگر ثتوان کشید 
هم به قدر تشنگی باید چشید» 
برخی از مردم از خرید کتاب شانه خالی می‌کنند و 
نداشتن بودچ؛ کافی و یا وقت لازم را بهانه قرار 
می‌دهند ولی, حقیقت این است که واقغاً e‏ خواندن و 
استفاده از کتاپ علاقه‌ای ندارند وگرته هرکسی 
می‌تواند میلفی جزئی از در آمد عاهانة خود را به خرید 
کتاب اختصاص دهد و مناسب با وقت و ذوق خود بر 
معلومات خویش aa‏ اید. کتابخانه‌های عموعی بهترین 
محل برای بالا بردن معلوعات و سطح فکر مردم اند 
خوشیختی جوامم انسانی در عرفه زیستن و 
آسایش فکری آنها است و این آسایش و آرامش از 
طریق paza‏ قرهنگ و مطالعه و تا سپس کتابخانه‌های 
عمومی و تشویق مردم حاصل می‌گردد. دادن جایزه 
به بهترین تألیف و ترتیب جشن هفثه کتاب و ايراد 
سخنرانیهای عفید ازجعله کارهای سودمندی است که 
به این هدف کمک می کتد. 
Jai‏ کتاب 










و دهها قصه خواندنی و بدیم که هعگی نشانه 
اهمیت توجه انسانی به خدا و دين و ايعان لست و - آیا 
امروز هم برای ازدواح چنین علاکهایی مطرح است؟ 

آیامنی‌توان تمام گناه قاصله وحشتناک سن بلوغ و 
ازدواج وا که از به سمال هم فراثر رفته است به حساپ 
عشبکلات اقتصادی انداخت یا اندکی هم تقبیر نگاه و 
باور جامعه و دوری لو از ایمان و معنویت تاثیر داشته لست؟ 

SI‏ رمضان و روح روزه و رمضان و اگر روج 
قرآن درمیان ما ساری و جاری بود و ها نیا به این 
تا کید نداشتيم, پس این فاصله طبقاتی چدسبت؟ 

اين هعه جرم و فساد از کجا ريشه صی‌گیرد؟ این 
همه بی خبری مسوولین از کجا آب می‌خورد؟ 

آیا خدا به گرسنگی و تشنگی کشندن تا نیاز دارد 

چیزی نخوریم. نياشامیم. از لذاید معمول و رایج 
فاصله بگیریم و روز را تا شب در فحدوده‌ای از 
محرعات بگذرانیم که چه بشود؟ اگر قرار باشد این 
محزومیت‌ها لثری در ما نگذارد چه قلسقه‌ای دز این 
فریضه باقی می‌عاند؟ 

خداوند به "روشتی به ما انذار می‌دهد که وئچ 
گزسنگی,را حس کنیم تا با خیال آشوده سیر نخوابیم 
این همه به Să‏ لذایذ دنبا تباشیم, این شعه برای کسب 
ثروت و مال به هر دزی تزتیم و دريابیم که خداوند 
صاحبان شکم‌های خالی و پرهیژکنندگان را بيشتر 
دوشت دازد بدائیم که خداوند ضعفا را نوست دارد و 
کسی را که حق ضعیف را پایمال کند دوست تمی‌دازد 
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بیرون از خانه شود. بخاطر فساد و تباهی جاععه. دنیا 
وارونه شده. خوشکله! مجبورم بگم این وارونگی راه 
تو.به خودم ويه این عردم دنیا تبریک می‌گويم مبارک 

لیدا قلی پور بالف 


ہیایید فر هنك کتابخوانی را گسترش دهم 
می‌گویند در دثیا لذتی بالاتر از لذت کتاب خوالدن 
نیست. به راستی که سخن به حق گفته‌اند هما 
خوشی‌ها و لذت‌فای عانی و جسمانی گذرانده و 
ناپایدارند لذت معتوی و روحی انسان در مطالعه کتاب 
خوب و کشف حقیقت است. کسی که با کتاب سروکار 
دازد کمتز دستخوش نازاتی و افکار جانگداز 
می‌کردد. وقتی به کتابخانه قدم می‌نهیم به راستی که 
دزی از جهان معرفت و حقیقت به روی ما گشوده می‌شود 
کتایها آغرش پرعهر خود رابه روی سا می‌گشایند 
و هر یک به زبانی گیرا و نگاهی مهزآمیز عا را بسوی 
خود فرا سی‌خوانند. کقابخانه عوهبت یزدانی و گنجینه 
جاودانی است که خداوند مهربان به ها ارزانی داشته و 
هر کسس را توفیق استفاده از آن دست نعی دهد 
کتابخانه بوستان چانفزایی است. که هر گل آن 
رنگ و بوی مخصوصی دار و دل و دماغ آدعی را 
آسایش و آرامش می‌بخشد. رایحة مستی‌بخش آن 
مشام جان را عطرآگین می‌سازد, هرکه در آين بوستان 
حانفزا به سیر و تفرح بپردازد پیوسته نیروی عقلانی و 
قوای فکری اش اقزونی می‌بابد 
دز سالهای اخیر در اغلپ خانواده‌ها ميل به 


گزه‌آوزی کتابهای گوناگون و داشتن کتابخانه 


a ۳:۶۶ شماره‎ 








آموزگاری صرف تعلیم شاگردان بسیاری کرده, اینک 
کارنامه‌اش این افتخار وجود دارد که طی سالهای 
متمادی از زبان و قالب طنژ برای طرح و بیان بسیاری 
و سیاسی بهزه نرده و تا ثیرگذار بوده است. 
پانصد‌وشصت وچهارمين, شهاره هفته‌نامه گل آقا به 
عنوان آخرین شماره در حالی روانه کبوسک‌های 
مطبوعاتی. شد که آن نشریه در شرایط ناسبامان 
کنونی اتتصاد مطبوعات و کاهش شدید تبراز و 
مخاطلپ, بیش از سی‌وپنم هزار نسخه تیراژ داشته 
است. عددی که از موفقیت این نشریه درجذپ مخاطب 
ثابت و فراگیر حکایت دارد. هرچند جدیت و مصمهم 
بودن مدير مسوول ک‌آقا در عدم انتشار نشریه به 
اندک کرده است: اما جالب اینجاست که لنتشار خبر 
تعطیلی خود خواسته گل آقا در سطح محافل مختلف 
مطبوعاتی و سیاسی عموما موجپ تاسف و ناثر 
فعالان مختلف عرصه سیایست و اجتدام شده است؛ 
موضوعی که کامیابی و موفقیت بک نشریه رانشان می‌دهد. 


بار دیگر قانون محلمو عات 

در حالی که یک سنال و چند ماه از توقف روند 
اصلاح قانون مطبوعات درعجلس می‌گذرد و علی رغم 
Si‏ یک بار دیگر تلاش مچلس برای ارلنه نظری 
تفسیری در خصوص یکی از مواد قانون مطبوعات 
فعلی در خصوص چکونگی استعلام از دادگستری 
هنگام ایجاد تغییراتی چون تعویض مدیر مسوول یا 
تغییر گستره توزیم و انتشار نشریه ناکام مانده است. 
تعدادی از تمایندگان مجلس هفته گذشته طرحی ارائ 
دادند تا به موجب ان یکی از تبصره‌های قانون 
مطنوعات را حذف کنند. 

نمایندگانی که طرح مذکور را اراثه کردند. حدود 
سی نفر بودند و برای الا مورد تظر خود از مجلس 
تقاضای رسیدگی با قید «یک فوزیت» را داشتند 
طرحها و لولیحی 6 به صورت یک فوریتی مورد رسیدگی و 
بررسی قرار می‌گیرند. بر خلاف طرحها و لوایح عادی 
که یک بار برای بررسی کلیات و یک پار برای جزئیات 
به کمیسیون تخصصی مربوط می‌رود, تنها یک بار 
شماره ۳+۶۶ 


فومتی در عالی انتشار خود را نتوقف کرد که ۱۲ سنال در 
عرصه اطلاعرساتی به عتوان رسانه‌ای عکتوب با 
محتوای طنز حاضر بود و در مقاطعی خاص نظیر 
انتخایات ریاست حمهوری سال ۷۶ تا ثیرگذار شد 
کل‌اقا در آخرین شمازه عنتشره درتاریغ اول 
آبان‌ماه به تحو میهم خبر از عدم انتشار داده است و 
مدير مسوول نشریه طی یادداشتی خاطرنشان کرده 
که از سه‌ماه پیش تصسمیم به چنین کاری گرفته است. 

در سرمقاله مدبر مصوول نشریه گرچه به روشنی 
هیچ اشازه‌ای به علت اتخان چئین تصتعیمی نشده اقا 
این نکته آمده که در آغاز سبزدهمین سال انتشار 
نشریه را متوقف می‌کند با این توخبیح که «ماهنامه 
گلآقا» با رویکرد تخضصی در عرصه le‏ مکتوب و 
«هفته‌نامه بچه‌ها گل آقا» به محتوایی اختصاص برای 
کودکان همچنان قعالیت خواهتد داشت با وجود آنکه 
دو نشریه عذکور به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ اما به 
دلبل و جود نوعی طنز سیاسی در هفته‌تامه گل آقا: عدم 
انتشار آن دارای اهمیت ویژه است و همین اهعیت 
موجب شده بازار گمانه‌زنی‌ها درخصوص علت توقف 
انتشار نشریه مذکور گرم شود. 

روابط عمومی کی آقا علت عدم انتشار را «په دلیل 
شخصی» Să‏ کرده است؛ اها برخی مطبوعات 
حدسهایی ئظیر «مشکلات مالی: کاهش تیراژ و 
مخاطب, خستگی و کسالت عدیر مسوول, و یا حتی 
اعمال برخی محدودیتها» را علث آن تصمیم‌ها ذکر 
کرده‌اند که به نظر می‌رسد هیچ کدام دلیل اصلی و 


واقعی نیست: کیومرث صابری .مدیر عسوول کل آقا- 


قاکثون هیچ توضیح رسمی دراین خصوص نداده و 
په نظر تمی‌رسد فعلاً چنین کاری بکند؛ اما توقف 
انتشار نشریه کل آقا پس از انتشاز ۵۶۴ شماره Ci li‏ 
بسیاری از افراد سیاسی و مطبوعاتی و نیز رسانه‌های 
مکتوب رابراتگيخته است. 

هفته‌نامه کل آقا که انتشار خود راز اواسط سنال 
۹ آغاز کرد. پایه‌گذار طنز سیاسی پس ازانقلاب 
محسوب می‌شود و پسیاری از طنرّپردازان و 
کاریکاتوریستهای نام آوز کشور در دوره‌هاتی زماتی 
مختلف با آن همکار aa sa‏ ضمن آنکه طتزپردازان 
چوانی نیز در این مکتب آموزش دیدند و په خپل 
نویستدگان و هنرمندان کشور وارد شدند. هفته‌نامه 
گل آقا در سالهای بعد تبدیل به یک موسسه مطبوعاتی 
شد و با انتشار ماهنامه تخضضی کل‌آقا و بچه‌ها 
گل آقا و نیز چاپ کتابها و مجموعه‌های طنز و بوگزازی 
مسابقات بین‌المللی کارنکاتور عملا تقش یک چند 
وسانه‌ای را در قالب یک بنگاه مطبوعاتی بازی عی کرد 
فعالیتهای عمومی و تخصصی موسسه گل آقا در حالی 
ابعاد وسیم پافته بود که باید گفت شکل‌گیری این 
مجمورعه از یک ستون طنز به نام «دو کلمه حرف 
حساب» دی روزنامه اطلاعات آغاز شد در سالها پیش 
از شروم به‌کار هفته‌نامه گل آقا و حتی چند سال پس از 
آن کیومرث صابری با انتخاپ گل‌آقا په عنوان اسم 
مستعار ستونی را در روزناعه اطلاعات به خود 
اختصاص داد که عحتوای آن را le‏ سیاسی و 
اجتماعی تشکیل می‌داد. تاثیر و کارابی ستون مذکور 
در شرایط سیاسی و اجتساعی آن دوره به حدی بود 
که بسیاری از نکات نغز مندرع در ستون عذکور نقل 
محافل سیاسی و مطبوعاتی می‌شد. مدير مسوول 
نشریه JS‏ آقا که چندین دهه از عمر خود را در کسوت 

















یکت هفته . چندنگاه 
محمد سروش 





niâb il‏ با مطبوعات 


وقوع چند رخداد عطبوعاتی و توالی برحی 
رویدادها که به نوعی با این حوزه از جامعه مرتبط بود 
هفته گذشته را از حیث اخبار و تحولات سیاسی 
«سطبوعاتی» کرد و شاید بتوان کقت کتار هم قرار 
گرفتن این رویدادها مسائل عطبوعات را پار دیگر در 
منظر افکار عمومی علرح کرد گذشته از توقیف یک 
نشریه محلی که در چارچوپ سلسله توقیق‌های 
انجام شده طی دو سال اخیر صورت گرفت. یک 
نشریه پرسابقه نیز با خواسته خود از انتشار ایستاه. 


توقیفی دیگر 

نشریه ولایت قزوین که در استان قزوین عنتشر 
و یک نشریه محلی محسوپ می‌شد. در پی طرح برخی 
شکایتها توسط قاضی یکی از شعب دادگاههای استان 
قزوین به محاق توقیف رفت و عدد کلی نشریات توقیف شده 
عطی دو سال‌وئیم گذشته رابه صد نرّدیک کرد. 

این توقیف هرچند به سبب محلی بودن نشریه از 
نظر خبری برد وسیعی نیافت, اما به هرحال طیفی از 
خوانندگان خود وا که هر هفته به اميد تهیه شمارهای 
aaa‏ از آن به روزنامه‌فروشیها می‌رفتند, از داشتن 
یک مطبوعه محروم کرد. مستقل از آنکه عیزان 
شکایتها از نشریه ولایت قزوین چه اندازه بوده و آیا به 
لحاظ غرقی این تشریه آنقدر جرم مرتکب شده که 
لام باشد پیش از رسیدگی متوقف شود: بای یادآور 
شد توقیف نشریه محلی ولایت قزوین در حالی 
صورت گرفته که سیاستهای اعلامی دولت و وزارت 
ارشاد طی چند سال گذشثه تقویت نشریات محلی و 
کمک په این دسته از نشریات یه منظور تحکیم 
پایه‌های اصلی جامعه عدئی بوده اما به هرحال از 
فهرست صدعنواتی نشریات توقیفی سالهای اخیر 
چندین عنوان به نشریات محلی با کستره توزیم 
استانی تعلق دارد. گذشته از ولایت قزوین که تا اطلاع 
ثانوی به‌طور اچباری نعی‌تواند منتشر شود رویدادی 
که به نوعی دارای اهمیت خاص قلمد اد شد توقف خود 
خر استه انتشاز هفته‌نامه گلآقا بود: 


خداحافظ گل اقا 











ARI‏ رهیر انقلاب از مسابقه رفاه‌طبی 
اب سوم 
ی: جنگ جدی است اهمیستگی AVAA‏ 

54 در کتفرانس بطبوغاتی در اسپانیا 
سلاح سیاستمد اران زور است, سلا رسائه‌ها ادیش 
و قم آافتاب یزد ۸۷۸/۸ 

لارئیس کمیستیون لنثیت ملی در گفت وگویی 
اختصاصی پا آفتاپ بزد. سیاست اعتدالی خاتمی 
عده‌ای رابه اشتباه اتداخت (آفتاب بزد ۸۱/۸/۴ 

[> تصادف عحور مرودشت. . تخت جمشید ۲۶ 
کشته برجای گذاشت, جاده‌های ابران هر روز ۵۴ 
قربانی می‌گیرد آهمیستگی ۸۱/۸/۴ا 

در آستانه امضای ظرفین؛ قرارداد ۱۰ سال 
همکاری هسته‌ای تهران .مسکو (انتخاب ۸۱/۸۴ 

d‏ دییر اتجمن ضنایم فرآورده‌های گرشتی ایران 
خېر داد کوشت واردانی. را برخی دانشگاهها به 
فروشگاهها می‌فروشند اجام جم ۸۱/۸/۴) 

پایان خونین گروگان‌گیری در تئاتر 
پرده آخر را پوتین نوشت اقدس ۸۱۸/۵ 

i‏ پراساس تصمیم شورای عالی اداری استخدام 
رسمی نرچیده شد (ایرآن ۸۱/۸/۵) 

4 آیت‌الله صانغۍ دیه ژن و عرد پراپر است ‏ 
(حیات نو ۸۱/۸/۵ 

ud‏ تصویب قطعناغه ایران درباره خلم سلا 
چهانی .یه" دست آمد. پپروزی سیاسی ایران در 
سناژمان ملل اانتخاب ۸۱/۸۷/۵ 

> در سوال یک نماینده مجلس ازپزشکیان مطرح شد. 
حقوق ۱۱ میلیون ثومانی در وزارت بهدلشت؟ البرار ۸۷۸/۶ 

»عضو هيات تحقیق و تفحص مجلس: شهردار 
تهران حتی به دستورات رئيس جنهور هم توجهي 
نکرده الست اسپانست روز ۸۱/۸/۶ 

"> خانمی زامی السنپائیا شد. سادرید 
میهسان ویژه (لیران ۸۱/۸/۶) 
" #کالین پاولء باید جنگ صلیبی ین المللی باه . 
یم اصدای عدالت ۸۱/۸/۶ ۱ 
> وس کل بانک مرکزی لز وضعیت اقتصادی کشوار 
گزازځل رد تخیرهرزی ۰ مارد دلار Siza)‏ نو ۸۱/۸۸۷ 
i Bia‏ زوحائی :دایی درباره ایران و آمریکا 
۸/۸۸۷ 
ا متنور وزارت بهذاشت با لشاره e‏ سهل‌انگاری. 
زشگی: گوشتهای آلوده در هقت اشتان 
لیران کش ده است (سیاست روز (VAN‏ 
> فشدار sall‏ رئیس شورای شهر, ردپای عافیای 
سکن درانتشاب شوراها آهسستگی ۸۱/۸/۷ 
مورا افنیت در آستانه تضمیم‌گیری نهایی 
Sed‏ این پارل این هاته برای آمریکا کلیدی 
| و موز رایس قوه قضاییه صورت گرفت. 
تشکیل ستاد ویژه برای مقابله با بحران گوشتهای 
آلوده pla)‏ جم ۱۸۱/۸ 
căi‏ کشورهای گروه ۷۷ با حمله آمریکابه 
عراق اکیهان AAA‏ 

ل خاتمی در ذانشگاه کمپلوتنسو اسپاتیا نابودنی 
دیگران ga‏ است «دن کیشوت»های بی‌اخلاق است: 
احیات تو ۸۷۸/۹ 


ما 


در اتتظار 





...تسه « 


می‌شود و لدا دادگاه مطبوعات مسوولان این روزنامه 


را ملزم کرده تنها در عحدوده تهران روزناصه راتوزیع 
کنند لین الزام چندی پیش و حلی حکم قاضی سعید مرتضوی, 
رئيس شنغبه ۱۳۱۰ دادگاه عموعی تهران . مقرر شد و 
پس از بازده سال که از انتتشار رونام همشهری با توزيم 
سرأسری می‌گذشت. شهروندان شهرهای دیگر به جز 
تهران از دریافت این روزنامه عحروم شدند. 

از همان, زمان فلاش‌هایی صمورت گرفت تا این 
مشکل برطرف شود خدشه در استناد قانونی حکم 
قاخبی یکی از بحث‌های مطرح در فضای مطبوعاتی 
بود به اعتقاد برخی حقوقدانان آن بند قائونی صاحب 
اتیاز را از #«انتشاره تشریه خارح از محدوده 
جغرافیایی عوضوم فعالیتش محروم کرده در حالي که 
مقوله «انتشار» متفاوت از بحث «توزیع» است 

بعنی با این استدلالات روزنامه هعشهری ملزم 
است در تهران «مننشر» شود. اما اگر شرکنهای 
توزیع‌کننده جراید آن را در سایرشهرها توزیم کنند, 
نقض قانون صورت نگرفته, چرا که روزنامه در آن 
شهرها «منتشر» نشده بلکه «توزیع» شده است. با 
توجه به اینکه دادگاه چنین استدلالی را نپذیرفت, ایتک 
نمایندگان امضاکننده طرح مورد لشاره در پی حذف 
آن بند از قانون برآمده‌اند تا مشکل اساسی, مشکل 
همشهری و سایر نشریاتی که ممکن است مصداق 
چنین pi‏ قانونی باشند. حل گردد, گرچه مسلم است 
این طرح با رای بالا در مجلس به تصویپ می‌رسد: اما 
بعید است شورای نگهیان با توجه به نوع نگاهش به 
اعمال هرگونه تغبیر در قاتون فعلی مطبوعات ولو 
ارائه نظر تفسیری با حذف یک جز. از یک ماده که 
مستلزم هیچ تغعیر بنیادین در قاتون نیست باشد, با 
ابن طرح موافقت کند و تجریه نشان داده که این طرح 
به لستناد «خلاف شرع بودن» مورد سخالفت فرار خواهد 
گرفت الیته رایزنی‌های مجلس و برخی شخصیث‌های 
سیاسی هم در ابن عیان بی‌تا ثیر نخواهد بود. 


بک مدیر مسوول منتخب 
به موجب ماده ده قانون مطبوعات در تزکیپ 
هیات نظارت بر مطبوعات بکی‌از عدیران مسوول 
نشریات کشور به انتخاب آنان حضور خواهد داشت و 
این انتخاب هر دو سال یک بار صورت عی‌گیرد. هفته 
گذشته و در حالی که نماینده پیشین عطبوعات دکتر 
گودرز افتخار جهرمی نامرد نبود. انتخابات نساینده 
مدیران مسوول نشریات در نهمین دوره هبات نظارت 
بر مطبوعات برگزار شد و عیسی سحرخیز عدیر 
مسوول مجله آفتاب و روزنامه توقیف شده اخبار 
اقتصاد با ۱۷۶ رای بو مقائل خحت‌الاسلام رحیمیان 
مدير مسوول نشریات. شاهد ی پاسدان اسلام با ۱۰۵ 
رای په عنوان نماینده مدیران تشریات در هيات 
نظارت برگزنده شد, سحرخیز که پیشتر عدیر کل 
عطیوعات داخلی, بود اجرای مان« ۱۲ قانون مطبوعات 
را (که هبات تظارت را ملزم می‌کند به تقاضاهای اخذ 
مجوز حداکثر ظرف سه ماه پاسخ دهد) اولین برنامه 
کاری خود اغلام کرده است. 
وی گفته است بیش از هزار متقاضی نشریه پشت 
درهای Sua‏ نظلازت بر ططیوعات معنال „stadii a‏ 
فعالیت‌ها و وغ مولضم مدیر مسوول تازه انتخاب شده 
معکن است موحب تحرگ بیشتر هيات نظارت گردد 
E‏ 
















پزای پررسی همه جانبه در دستور کار کمیسیون قزار 
می‌گیرد و سپس در صسحن علنی مجلس طرح می‌شود. 

در طرحهای یک فوریتی تقدم و تأخر زمانی نیز 
برخلاف روال عادی در نظر گرفته نمی‌شود و پس از 
تصویب کمیسنیون مربرطه به صحن پازلمان می‌آید 
طرح اصلاح یک عاده از قانون مطبوعات که قید Sun‏ 
قوریت» آن در مجلس به تصویب رسیده هم Si‏ در 
کمیسیون فرهنگی مجلس در حال رسیدگی و بزرسی 
قرار دارد. نعایندگان مجلس دراین طرح پینشهاد 
حذف جر ۲ از بند ب فاده ٩‏ قانون مطتوعات قصوب 
۰ را مرح کزده اند 

در سقدعه این طرح در خصو ue‏ دلایل ازرم تهیه و 
پيشتهاه آن آمده است: «تعدادی"از نشریات بزرگ 
کشور به اسنتناد قائون مطبوعات سنال ۱۳۶۴ اقدام به 
3 مجوز قانونی نموده و سالها براساس آن اقدام به 
توزیم تشریه و ایجاد مراکز فروش نعودند که پس از 
اصلاح قانون در سنال VA‏ اضافه شدن جز, فوق با 
مشکلات جدی در اجراو توزیع روبه‌روو ضرروزیان 
نراواتی را متحعل گردنده‌اند. بخش قابل توجهی از 
نردم کشور, هم از خرید روزنامه و نشریاتی که به 
صووت فائونی اجازه ci o ARZI‏ محروم شندهاند کک 
ین آمر با قانون اسناسی و شرع عقدس مفایرت دارد 

در سقامه طرح مخ‌کور خاطرنشان شده است؛ 

ن دسترسی جمعیت کثیری از عردم کشور به 
روزتاب‌های معتبر ملی مانند همشهری و انتخاپ با 
مانع روپرو شده و این pal‏ موجپ تیعیض شده است» 

در جزء ۲ از بند ب ماده ٩‏ قانون عطبوعات که 
مجلس در پی حذف آن است آمده که «زمینه فعالیت 
نشریه مرتبط با زمینه فعالبت شخص حقوفی بوده و 
محدویه چغرافیایی انتشار همان سحدوده جغراقیایی 
شنخصیت حقوقی می‌باشد.» این بند قائونی به عاده‌ای 
مربوط است که شرایط اشخاص حقرقی و حقیقی 
متقاضی انتشار نشریات را بیان می‌کند. پیش از 
اصلاح قاتون مطبوعات در سال ۷۹ و در دوره مجلس 
پنچم چنین قیدی وجود نداشت: اسا با افزودن این بند 
یه قانون, کار انتشار برای نشریاتی که داسنه فعالیت 
صاحپ امتیاز أن به محدوده‌ای خاص تعلق داشت. 
مشکل, شده. در میان روزنامه‌های موجود کشور 
هعشهری به صاحب امتیازی شهرداری تهران عنتشر 
اشماره ۳:۶۶ 
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مان ۳3 state‏ از اورانیوم. تقویت‌شده: 
مش SE‏ بز dacii e‏ تولید بمب اتفی به‌گار ‏ 
ود اگرچه بوشن اعلام کرده است که فعلاً مسابله 
ن را مسکوت خواهد گذاشت. اما محافل نزدیک 
BA‏ رت 
انداختن بررصی مشکل کره شعالی این است که ظرفیت 
a ERM a a a a‏ هيآ 
ابتدا اید با از میان برداشتن دیگر تاحدودی 
فکری دولت سبک‌تر شده کی > خی 
بپردازد. 


تقاط حساس 

بوش که خود را ژاندارم جهان تصور کرده است 
بقدری دخالت آمریکا را در ماجراهای مختلف و حتی 
داخلی کشورها افزايش داده است که نه‌تنها بر حل 
هیچ‌کدام به موفقیت نرسیده, بلکه به پیچیدگی راه‌حلها 
نیز دامن زده است. برخی از این نقاط حساس که آمزیکا 
درتک تک آنها یه دخالت مستقیم روی آورده. به قرار زیر 
ابت 

al i 

آمریکا با فرستادن کارشنانسان و مشناوزین, در 
جنگ داخلی کلعبیا که سالهای متمادی اداسه داشته است. 
شرکت کرده و به تعلیم و تربیت کماندوهای دولتی اقدام 
کرده است. 

۳الجزاير: 

اگزچه جزبی که قدرت را در الچزایر در دست داره 
در انتخابات اخیر به موفقیت دست یافته است. اما 
اسلامگرایان همچنان به حملات خود به دهکده‌ها ادامه 
می‌دهند. آمریکا با کمک به دولت و خزب صاحب قدرت 
در الجزابر قصد برخورد با اسلاعگرایان را دارد 

۳ جههوری دمکرانیکك کنگو 

اگرچه نطاسیان خارجی از اين. محلکت جنگ رده 
خارج شده‌اند, اما نیروهای قبایل داخلی همچنان به 
تخریب در کنگو دامن زده‌اند. حضور نظامیان آمریکابی 
در کنگو نیز چندان کمکی په ایجاد صلم نکرده است. 

۴سودان. 

آتش‌پس. لرزان و موقتی فعلاً چنگ. داخلی ۱۱ 
ساله‌ای را که باعث کشتار میلیونها نفر شده. متوقف 
کرده است. و به هرحال آمریکایی‌ها در این کشتارها نیز 
بدون تاءثیر نبوده آند. 

دچچن 

پرخلاف آدعای روسیه که جنگ چچن را به پایان 
برده است, گروگانگیری اخیر در چچن که باعث کشتار 
شماری از بیگتاهان شد نشان داد که مشورت با آمریکا 
چندان هم نمی‌تواند موثر واقع شود. 

۶اسرائیل: 

اميد به صلح جای خود را په خشونتی بی‌حد و 
حصر داده است و کشتار نظامیان با تاءیید آمریکا در 
فلسطین, ادلمه يافته اسست. ضمن اینکه دوران حکومت 
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اضطراب در اضطر اب! 

جرج تثت مسوول سازمان سیا درحالی که از شدت 
اضطراب روئ لبه صندلی خود نشسته بود. گفت. 

#آنان به دتبال ما هستند؛ 

او از این ساده‌تر و خلاصه‌تر نمی‌توانست بیان کند. 
او زمانی که موجه شد همه را نسبت به خود جلب کرده 
است. ادامه داد #اوضاعی که اکنون با آن روبرو هستیم 
از pai e‏ سپتامبر هم پدتر است. سخنان جرج تنت که 
قاعدتآباید با توجه به مسوولیت جود آرامش و اعتعاد به 
نفس بیشتری در دولتسردان ایچاد کند. بیشتر ترس و 
واهعه رادر بوش و کلانترهایش تزریق کرده بود گویی 
که جنک با تروریسم یک جوک بزرگ بیش نبود. هشدار 
تفت در پلیان هفته‌ای بیان می‌شذ که حوادث و اتفاقات 
درحالی که همه پوش و عوامل او به سوی عراق جلب 
شده بود در گره شمالی, اندونژی و چنذ نقطه دیگر, 
دغدعه‌های تازه ایجاد کرده و سررزتش بیشتری را 
نصیپ بوش و دار و دسته اش گرده بود. انقجار مهیب و 
کشتار دسته جمعی در «بالی» لندونزی کشته شدن یک 
تفنگذار دریایی آمریکا در کویت. بعپ‌گذازی در یک 
آتوبوس فیلیپین, تلاش برای ربودن هواپیما در مراکش و 
کروگاتگیری در چچن و حوادثی بود که یکی پس از 
دیگری نشان داد که برنامه‌های ساده‌لوحانه تبود با 
تروریسم نه‌تنها هیچ اشری نداشته, بلکه گوبی راه رابرای 
کشتار بیشتر نیز باز کرده است. جرج تتت اضافه کرد 
«سازمان القاعده درباره به‌پا خواسته است و دیگر دز 
نامه‌های مخقیانه زندگی نمی‌کند بلکه در برابر چشمان 
جهانیان به سادگی و وضوم کار خود را از سر گرفته 
است.» 


شعنه های القاعده 


آمریکایی‌ها که لین روزها اهمه چیز را به القاعذه 
نسبت هی دهند و به‌نظر می رسد که در این مقوله مرتکب 
زیاده‌روی ساده‌لوحانه‌ای می‌شوند, برمبنای اطلاعات 
ناقصنی که په دست آورده‌اند, براین اعتقادند که شعب 
مختلف القاعده در کشورهای مختلف دست به کار شده 
و عستوجب این حوادث و اتقافات درواقع آتان می‌باشند 
بوش امیدوار است. که انفجار بالی سرانجام باغث شود 
تا رهبر اندونزی خانم مگاواتی؛ برخورد با تروریست‌ها 
راآغاز کند. درحالی که مگاواتی رئیس جمهور سرزمینی 
است که بیش از ۹۵ درصد مسلعان در آن سکنی دارند و 
چنین برجوردی ماتند بریدن شاخه درختی اسنت که 
انسان روی آن تکیه‌گاهی برای خود ایجاه کزده است. 


دردسر در کره شمالی 

در چای دیگر, بوش و مفزهای نه چتدان هشیار کثار 
او که په دنبال کشف برناب‌های اتمی صدام حسین در 
عراق بودند, ناکهان متوجه شدند که یکی از اعضای 
به اصطلاح مثلث شرارت یعنی »«کره شمالی», دارای 








تهران نقش فعالثری ډرفبال بحران عراق ایا نند 
وی افزود: دستگاه سیاست خارچی ایران 


مید توضیح دیگری نداد. ولی گفت اگر عده‌ای با 


SEED. 


رآدیو بی بی سی: 

«دکتر عیدالله وزير امور خارجه اففالستان در 
کفتگویی با بی‌.بی.سی تصریح کرد که گشودن 
آب رودخانه هیرمند به سوی ایران موقٹی خواهد 


۱ 


بود و تنها براساس حسن همچواری و تقاضای | 


رئیس جمهوری ایران صورت گرفته است. 
| اشاره دکتر عیدالله به قرارداد معروف په 
قرارداد سال ۱۳۵۱ میان ایران و لفغان است که 
پرلساس آن افغانستان می‌بایست در هر سال آبی 
په میزان حداقل ۲۲ متر مکعپ در ثانیه آب روانه 
لیران کند. این قرارداد در دهم مرداد ماه متال 
۲ به تصویب مجلس وقت ایران رسید 
PA‏ بی بی سی: 
«در ایران زهبران جامعه بهودیان به‌تازگی 
خبر بادند که سه تفر از یهودیان زندانی که سه 
سال و نیم پیش در شیراز به اتهام جلسوسی 
برای اسرائیل بازداشت شده بودند آزاد شده‌اند 
مقامات ایران هنور رسماً اعلام نکردند که این سه 
بهودی ایرانی چگونه پیش از پایان یافتن عدت 
" سحکومیتشنان آزاد شدنب ولی منابع تزدیک به 
جامعه بهردیان ایران تامپید می‌کنند که این سه 
"تفر از جمله بیش از ۰۰ ۷۰ تفر زندانیاتی هستند که 
به مناسیت. تولد حضرت مهدیاعع) امام 


papă‏ شیعیان از سوی آیتاللهخامنهای رهب" 


ایران پخشوده شدند.» 

«در هر صورت خبر آزادی این سه نفر 
موچپ خوشحالی جامعه بهودیان ایران است و 
موریس معتعد نماینده بهودیان در مجلس ایران 
در ماههای آخیر برای آزادی همه یهردیان زنداتی 
قلاشهای گسترده‌ای را آغاز کرد بود و آیت ال 
sală‏ ای خواسته بود که آنها را مورد عفو قرار 
să‏ 
رادیو اسر De‏ 

محسن رضایی وتو پیشین سپاه 

پاسداران ایران خواهان آن کردید که دولت. 
حچت الاسلام حاتمی و به‌ویژه وزارت خارجه 


















۱ 
نید فرصتها را په بات روشن شدن ماه 


تصور اپنکه احتمال دارد جنگی در عراق حورت 
نگیرد, سیاست صبر انتظار درپیش گیرند باید 
, بدانند چنین سیاست منفعلانه‌ای پویایی و تحرک 
وا ار عرصه سبیاست خارجی سلب می‌کند.۷ 

از سوی دیگر خبرگزاری دانشجویان ایران 
ایستا مصاحبه‌ای را با یک استاد دانشگامهای 
تن په فام دکتر پیروز مجتهدزاده مخایره کرد 


وی توصیه کرد ایران درحال حاضر در رابطه پا 


قضیه عراق سیاست سکوت در پیش کیرد وی 
گات ایران باید همانند سایر همسایگان خود عمل 
کند و با سکرت خود موافقت خویش را نشان 
دهف 
i‏ 









































La‏ س 
لم ص مر از: سر چشمه زارچ پزد 
علت مخالفت عبدالناصر با أخوان المسلمین مصر 


جه بود؟ 


0تاسیس رژیم صهیونبستی در سال ۱۹۲۸ و شکستی که 
ارتشهای عربی در نخستین جنگ با اسرائیل در همین سال 
خوردند. اوضام را در کشورهای غربی بحرانی کرده و مردم و 
نظامیان را نسبت به حکومتها بی‌اعتماد کرد. 

مصر که با اعتبارترین کشور عربی بوده و پس از جنگ 
۸ کفترل نوار غزه را نیز دراختیار گرفت, با انتقاد قزاینده 
مردم و گروههای سیاسی مواجه بود در این کشور جو شدید 

شدانگیسی سیب شده پود هیاه ت. Sus‏ در راس الا 
«سلک فاروق» پادشاه قرار داشت به ضدارزش تبدیل شود 
به‌طوری که تعویض پی‌درپی دولتها توسط دربار نیز نتوانست 
رضایت مردم را جلب کند. 

دو گروه عمده رهبری مخالفین را در دست داشتند. کروه 
اول سازمان اخوان العسلمین بوب که در سال ۱۹۹۸ توسط 
شهید حسن الینا در اسماعیلیه تاسیس شده بود هدف از 
ن احیاه شعایر اسلامی و برقراری وت 99 







































شش ۲ 
be II‏ 
گروه دوم افسران جوان بودند که شامل مخالفین رژیم در 
تیروهای مسلح می شدند. 

اسرائیل در طول جنگ توانسته بود بخشی از مص را بیز | 
به اشقال دربیاورد لذادر هفتم ژاتویه ۱۹۳۹ جنگ خاتمه یافته 
۶ کے معام ترک مخاصیمه بین این دی apa‏ 010 
رشید. دز این شرایط اخوان المسلمین و افسران جوان که هر 
دو درصدد ساقط کردن رزیم ملک فاروق بودند با یگدیگر 
فعالیت می‌کردند. و رابط اصلی آنها انورسادات بود که بعداً 
رئيس جمهور مسر شد ۴ 

افسران جوان با کمک اخوان المسلمین توانستند در سال 
۲ با یک کردتای نظامی قدرت را در دست کرفته و در ۱۸ 
ژوئن ۱۹۵۳ در این کشور جمهوری اعلام کنند. از سال ۱۹۵۴ که 
جمال عیدالناصر قدرت را به‌طور کامل در دست کرقت. 
په‌تدریج رابطه میان نظامیان و اخوان بحرانی شد زیرا اخوان 
معتقد به اجرای قوانین اسلامی در کشور بردند ولی نظامیان به 
ناسیونالیسم عربی بیش از دیگر مسائل بها می‌دادند. همین 
اختلافات سېب گردید روابط دو گروه که نقش په‌سزایی در 
ساقط کردن ملک قاروق داشتند, به خصوعت گراید. 

در ۲۴ اکتبر ۱۹۵۴ طی قراردادی بین انگلیس و مصر. 
قیمودیت لندن نسبت به این کشور پایان یافت. امضای این 
قرارذاد با واکنش‌های مختلفی مواجه گردید و اخوان السلعین: 
په مخالفت با آن برخاست. لذا در ۲۶ اکتبر که «عبدالناصره» به 
متظرر توجیه قرارداد در میدان محمدعلي اسکندریه مشق 
سخنرانی بود ازسوی معمود عیداللطیف تابی که از اعضای 
اخوان العسلمین بود مورد سوءقصد قرار ZA‏ 

لین حادثه که عده‌ای آن را توطثه عی‌دانند با واکنش شدید 
عبدالناصر مواجه کردید به‌طوری که اخوان المسلمین 
غیرقائونی اغلام شده و تعدادی از اعضای آن بازداشت گردیده 

و شش نفر از رهیرانش از جمله عبدالقادر عدوه و سیدقطب په 

آعدام محکوم شدند. 

آگرچه گفته می‌شود قرارداد ناصر با انکلیس‌ها در رابطه با 
وضعیت کانال سوئز روابط وی را با آخوان العسلمین 
تعت‌الشمام قرار داد ولی عساله اصلی اختلاف آنها بر منز 
جازی ساختن قوائین اسلامی در مصر بود که عبدالناصر 
















































آسیایی این حسن نیت را په اوج رسانده بود 
و به نظر می‌رسید. که غرب هم خواهان | 
روابط بهتری با کره شمالی است. ناگهان با 
اعلام تواناییهای آتمی کره شمالی, بوش همه 
رشته‌ها را برای روابط مسالعت آمیز بین دو 
کره پنبه کرد 

AP‏ فیلنیی 

چند بمب‌گذاری, اخیراً در فیلبپین واقم 
شد که دولت بوش هم بدون تاءمل انکشت 
اتهام را به‌سوی مسلمانان فیلیپین نشانه 
رفت و تشن در فیلیپین را افزایش داد 

جهاد جهانی 

مشکل دیگری که بوش و پارانش رادر 
این میان درگیر کرده است, اتفجارها و 
حوادشی, است که شماری از آنها را په 
تروریسم. نسیت داده و حتی آن را خطری 
برای امنیت ملی امریکا قلمداد کرده‌اند. در 
زیر به درج اهم این عاجراها عی‌پردازيم: 

اتان 

بک روزنامه‌تگار آمریکایی به تام داثیل پرل در 
پاکسنثان ترور شد. خضمن آنکه در کنسولگری آمریکا و 
چند مکان دیگر نیز انفجارهایی روی داد 

تولسن 

در عاه آوریل ائقجاری در یک کیسه باعث 
کشته شدن ۱۷ نفر شد. 

در یک تالگر نقتی با پرچم فرانسه بعبی در 
ىشم اکتبز عنفجر شد که طنق ادعای مقامات 
آمزیکا دست القاعده در آن, مشهود بود. 

کیت 

دو تفنکدار دریابی آمریکا در فشتم اکتبر 
توسط جنگیویان القاعده هدف گلوله قرار گرفتند 
که یکی از آنها چان خود را از دست داد. 

اند ولزی 

انقجار بالی در دوازدهم اکتبر توسط بعبی که 
در یک اتومبیل کار گذاشته شده بود منجر به 
کشنته شدین دویست تفر شد. 

بیش از دوازده تن در اثر بمب گذاریهای ماه 
گذشته جان خود رااز دست داده‌اند. 


دستهایی بر دهتهایی خالی 
به نظر می‌رسد با نگرش یکسویه به تمام این 
حوادث مشخص می‌شود که بوش سننیاست 
دستهای پر و مفزهای خالی را درپی گرفته است تا 
همه به‌اصطلاح با یک چوب رانده و تروزیسم 
به ویژه از جانب اسلامگرایان) در هغه dap‏ و همه 
جا مقصر قلعداد کنند, اما آیا این سیاست راه 
به‌جایی خواهد برد در پاسخ بشیاری از 
کارشناسان چنین اعتقادی ندارند و به نظر 
می‌رسد که با تمام بزرگ‌گویی‌های بوزش, حوادث 
و ماجراها در چهار گوشه جهان. آمزیکایی‌ها را 
برای عدتی نه‌چندان کوناه مشفول کند, دون 
اینکه نتیجه ای دربر داشته باشد 
u‏ 





.. درحالی که همه توجه امریکا 


"وبوش و عواملش به سوی عراق 
جلب شده بود؛ ناگها ن حوادث 


تازه ES‏ اندونز ری و 
)40 سرزنش 
بیشتری زب گروه همکاران 
وگن ایحاد کرده اشت بر 


ی visa‏ داب مات 
شارون روزبه‌روز لرزانثر به نظر می رسد 

۷عراق 

جنگ در آینده اجتنابنآپذیر په نظر می‌رسد و 
بوش هجوم به عراق رابه عنوان پله اول و محکم 
در مبارزه با تروریسم قلمداد کرده است 

۸ابرات 

بوش ایران را یکی از اعضای Sata‏ شرارت 
دانسته است و ابن کشور راعتهم به کمک په سایر 
جنبش‌های اسلامی در چهان می‌کند 

4فغانستان 

لگرچه طالبان از افځانستان خازح شددانن, اسا 
«القاعده». «خشونت» و #عدم ثبات» همچنان در 
انفانستان حرف اول را می‌زند. حضور 
کاماندوهای آمریکایی هم تنها به خشونت دامن 
رده است 

Pra 

هند و پاکستان بر سر مساله کشمیر فقط به 
اندازه بک «نفس» تا جنگ تعام عبار فاصله 
داشته‌اند. آمریکا نیز از طرفی با حمایت از پاکستان 
و ارُسوی دیگر حمایت آز هند برای مبارزه با 
اسلاعگراپان کشمیری با سیاست یکی به نعل و 
یکی به مغ فقط به گنگ بودن اوضناغ کمک کرده 
ات 

١‏ کره شمالی 

درحالی که با مذاکرات al‏ کره جنوبی و 
شعالی, روابط گرمتری بین دو کره Le pa‏ شده 
بود, و حضور ورزشکاران کره شمالی در بازیهای 
شماره ۳۰۶۶ 





نعی‌توانند فروش محصولات خود راتوسعه داده پا بر 
سهم خود در بازارهای ایران بیفزایند, نیاید تقصیر را 
به گرد بخش دیگری از صنایع غذایی کشور الداخت 
که کار خود را بلد است و می‌کوشد از هر راه 

برای محصول تازه خود. نقاضای بیشتری ایجاد کند. 
ای کاش درمی‌يافتيم که برای پیشرفت و بالا رفتن 
" خود. راههای دیگری جز پا گذاردن بر دوش دیگران! 
" هم وچود دارد 


صبح شما پخیر, آقای وزیر راه! 

# الف 

> معاون ,راهداری» وزارت راد اروزنامه 
هعشهري اول خرداد ۱۲۳۸۰) امسال تلفات جاده‌ای به 
توزده هزار و هشنصد و پنجاه نفر رسید که ۲۵ درصد 
ار آن مربوط به تصادفات شهری و ۷۵ درصد مربوط 
به تصادفات جاده‌ای است. ٍ 

SI‏ آروزنامه اعتعاد, اول مرداد 4۱۳۸۱ تعداد تلفات 
جاده‌ای دز سمال ۱۰۵۴۳۵۰۷۳ نش در ۱۱۵۹۱۷۴ تقر. در 
۷۵ ۷ نقر در ۰۷۷ ۱۳۹۶۴ نفر, در ۱۵۳۸۷۲:۷۸ نفر 
و در سال VA‏ ۱۷۵۹۰ نقر بوده است 

> وزیر راه (روزنامه اقتصاد. چهارم خرداد 
۱ تا به‌حال هشتصد نقطه حاده‌حیز در سطح 
جاده‌های بیرون‌شهری شناسایی شده و ۲۵۰ مورد از 
آنها در اولویت قران دازند. 

> وزیر راه اهسان مثیم برای اصلاح نقاط 
حادثه خیز در سال هشتاد و یک یازده میلیارد تومان 

> ویر راه امصاحبه با خبرگزاری دانشجویان, 
pă‏ خرداد 4۱۳۸۱ برای برطرف کردن نقایص ۲۰۰ 
نقطه از ۸۰۰ نقطه حادثه‌خیز, که دارای اولویت 
بیشتری هستند. سیصد میلیارد تومان اعتیار و برای 
اصلاح همه نقاط حادثه خیز به فشتصد میلیارد تومان 
پول نباز داریم 

> وزیر راه اهمان منبع) با اعتبارات موجود, رفم 
نقایص نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها چهل سال به طول 
هی انجامد. 

7ن 

[» وزير راه اروزنامه همشهری, سوم تیر ۱۴۸۱/ 
میانکین مدت اجرای هر پروژه راهسازی در وزارت 
راه و ترابری ده سال است. 

> وزیر راه اهمان منبع4 پروژه خط راه‌آهن باقق . 
مشهد که حدود هزار کیلومتر طول دارد. هم‌اکنون 
اولویت اصلی وزارت راه است که طی پنح سال 
گذشته تنها بیست درصد پیشرفت داشنه و با همین 


شرایط بیست سال دیگر به بهره‌برداری می رسد 

> مدیر اجرایی آزادراه زنجان تبرپ اروزنامه 
اقتصاد. چهار عرداد ۱۳۸۱): غملیات اجرایی این 
آزادر اه از سنال ۷۵ شروع شد که تا سال ۸۰ بايد به 
بهره‌برداری می‌رسید ولی پیشرقت فیزیکی طرح 
تاکنون ۵۰ درصد بوده است. 

3 ۷ 

> وزیر راه (روزنامه همبستگی, ۲۸ اردیبهشت 
۳۲ ازادراه زنجان و بزرگراه مشهد که بدون 
استانداردهای ملی با توصیه‌های مسوولان سبیاسی 
با عجله برای افتتام در مراسم ۲۲ بهمن سبال گذشته 
آماده شده بود. اکنون آسفالت آن پودر شنده است 

dy 


sa‏ ملي هعاهتگن ارتقای فرهنگ مصرف شیر وا 


فرآورده‌های آن» در وزارت sua‏ گشناورزی تشکیل 


سالهای پیش از انقلاب, دانش آموزان کشور با وعده‌ای 
شیر در هر روز پذیرابی شوند! این ستاد وظیفه دارد 
که ضمن بررسی‌های کارشناسی, راهکارهای عملی 
دستیلبی به لگوی مصرف صسحیم شیر رابه دست آورد و 
همچنین به افزايش داش عمومی و یافتن راههلی عملى 
آفزلیش مصرف شیر در اقشار آسیب‌پذیر. کمک رساند 
یعنی ظاهرآ همین کاری که با محکوم کردن و کوبیدن 
پایه‌های صنایم تولید کره گیاهی آغاز شده است 

برای اینکه متقاعد شویم جنگ دو کرها بر چه 
مبتایی سازمان داده شده به بیانات شبوای یک عضو 
انجمن علمی کاو «هلشتاین» که از سازمان تربیت 
بدتی به دلیل عدم صدور مجوز تمایش sala Sa‏ این 
اتجمن در اسنادیوم آزادی کله‌مند است! توجه کنیم: 
ایشان به عنوان عضوی از جامعه پرورش‌دهندگان 
دام و تولیدکنندگان لبنیات بر ابن باورند که شرکتها 
دارای مچوز بسته‌بندی روغن نباتی با اساتسهای قوی 
و بسته‌بندیهای زیبا و بدون ذکر نام اروغن بسته‌بندی 
شده» آن را به poza‏ عرضه می‌کنند و سود کلانی 
می‌برند! به نظر ایشان لاپد بسته‌بندی کره گیاهی جرم 
است! افزودن اسانسهای مجاز و توصیه شده از سوی 
سازمانهای تخصصی یک جرم دیگر! زیبایی بسته‌بندی 
جرم سوم و جرم چهارم Sal‏ تولیدکنندگان کره گیاهی 
سحصولات خود را «به‌همین راحتی4 به مردم 
می‌قروشند! 

چیزی که مسلم است اینکه کره گیاهی و حیوانی. 
هر دومحصولی غذابی هستند که با استانداردهای 
مشخص, تولید و تحت نظر عوسسات بهداشتی و 
استاندارد, به بازار عرضه می‌شوند. اينکه یکی از این 
تولیدکنندگان بتواند محصول خودش را بفروشد و 
بیگری از این کار ناتوان است. بیشتر بستگی به قدرت 
خرید مردم؛ روش تبلیغ کالای تولیدی و میزان اعتماد 
مصرف کننده به تولیدکننده دارد و بنابراین اظهاراتی 
از اين دست چه از زبان مقام محترم معاونت یگ 
وزارتغانه پا یک تربیت‌کننده «گاو هلشتاین» درحالی 
که تهادهای رسمی بر روند تولید هر دو قرآورده و 
مزیتها و مضار هر کدام آگاهی دارند. بیشتر به 
هیاهویی شبیه است که در جریان آن یک تولیدکتنده 
می‌کوشد از راههای غیرعادلانه و براساس مستندات 
بی‌پایه, دیکری را از میدان رقابت خارح کند 

تولیدکنندگان کره گیاهی ممکن است حقیقتاً سود 

ي زیادی از روش این 

محصول aa ga‏ اما این 
به‌هیچ وجه دلیل مناسبی 
نیست تا ما ريشه آنها رابا 
تيشه بزنیم! نمی‌توان آنها 
را به اين خاطر که بهتر 
تبلیغ می‌کنند و بهتر 
می‌فر و شند. مورد شحاتت 
و نکزهش قرار داد اکر 
تولید کتندعان شیر و 
فراورده‌های آن با تعام 
حمایتهای دولت و نیز 
برتری کیفیت محصولاتشان 





d 


رشندھ است. این ستاد قصد دارد برای عصرف شیر 
. فرهنگ‌سازی کند و از جمله فرار براین شده مائتد 





















































۳ 


Aa AS da) گیاهی‎ aj 
هیچ ارتباطی با روغن حیوانی‎ 
اصولاً اين دو‎ „d ja la) 
2 sa محصول دو‎ 
pes دارند: اولی از دانه‌های‎ 
گياهی به دست عی‌آید و دیگری از‎ 
شیر طبیعی؛ به‌طور طبیعی در این‎ 
نکته نیز شکی وجود ندارد که هر دو‎ 
عاده غذایی فوق, دارای خصوصیات‎ 
متفارنی هستند و هر کدام مزیتها و‎ 
عضراتی دارئد که می‌توان در هر کتاب‎ 
مقدماتی مربوط نه بهد اشبت و تندرستی از‎ 
آنها آگاهی پیدا کرد. ولی با تمام این تفاوتها‎ 
معلوم نیست چرا تولیدکنندگان کره طبیعی‎ 
به جان تولیدکنندگان کره گیاهی افتاده‌اند تا‎ 
در راستای :«فرهنگ‌سازی» برای مصرف‎ 
«شیره. حریف دیگز را از میدان رقابت به‌در ببزند‎ 
معاون وزارت جهاد کشاورزی. حساب و‎ 
کتابی با خود کرده که نشان عی‌دهد:‎ 
«تولیدکنندگان کره گیاهی سود فراوانی به جیپ‎ 
(gali حریقان این اشت که آنها اتولیدکتندگان کره‎ 
برای تبلیغ کالای خود تبلیغات وضیع‌تری از طریق‎ 
صداو سیدا و مطیوعات به‌راه انداشقه‌اند. به گمان‎ 
این مقام. تولیدکنندگان کره طبیعی چنین وسعی در‎ 
بساط ندارند و تفی‌توانند مانند تولیدکنندگان کره‎ 
کنند. برای فهم بیشتر‎ alt گپاهی, بزای محصول خود‎ ۱ 
بیائات این نعاونت محترم ابتدا لايد بدانیم اخیرا‎ 








هرکز نکند در گرانمایه به چنگ. 
اما از سوی دیگر اندرزها یا رهنعودهابی مقبول 
اطلاغات کارابی خود را از دست داده انستت. دز باب 
سوم کلستان سعدی با شرح جال بازرگانی اشنا 
می‌کرده است. این تاجر سعدی رابه خجره خریش 
دعوت می‌کند و از برنامه‌های خود می‌گوید. که 
می خواهد: گوگرد پارس به چین برد و چینی‌الات چین 
رابه روم و دیبای روم را به هند و فولاد رابه شام و 
شيشه شام را به پمن و پارچه پعن په پارس, ابا 
سعدی با توجه به مضاطراتی که در آن زُمان دن کمین 
کالای تجاری او بوده است, به او اندرز عی‌دهد. که 
دست از ابن بلندپروازی بردارد 
تردیدی نیست که دندگاه سعدی LES)‏ کردن به 
داد و ستدهای کوچک در معنطقه‌ای کوچک) در قرن 
هفت هجری که حرامیان در کفین کاروانها بزدند و 
امتیتی تبود. منطقی می‌نمود ولی اروز که تچارت از 
راء اینترنت و پست و تلفن رواج بافته این اندرزها و 
سنت‌هایی که تجار و کاسیان قدیمی هنوز بر در و 
دیوار دکان خویش با خط خوش می‌نویسند تنها 
لمرش مجروم کردن خود و کشور خود از بازار بزرگ 
جهانی است که فردا بابد فرزندانی که با تعالیم این 
پدران بزرگ شده‌اند در آن سهمی برای خود بجویند 
زا 





سس یت 


فروش کالای خود را تضمین و قطعات معیوب را 
به‌طور رایگان تعویض می‌کثنذ زیرا آینده‌نگری حکم 
می کند هیچ تبلیغ منفی علیه کالای آنها صورت نگیرد. 
اما متاسقانه می‌بینیم که تاجر سنتی بر سردر 
تجارتخانه خود با خطی خوانا می‌نویسد: «پس از 
فروش پس گرفته نمی‌شود»! این چمله نیز به خوبی 
تشان عی‌دهد که تاجر موردنظر ماب ,رس 


رضایت خاطر مصرف کننده و تبدیل پآ تاچر سنقی بر سردر تجارتغانه خود با خطی خوانا 
# می نویسد: «پس از فروش پس گرفته نمی شود! این | 
" جهله به خوبی نشان جى دهد که تاجر موردنظر ها | 
به رضایت خاطر مصرف کننده و تبدیل لو به یک | 
مشتر ی همیشگی. کمترین اعتهاد وم ندارد و شعار | 
«بینداز و درروه را برای حرفه حود بر گزیده au)‏ | 


او په یک هشتری همیشگی, کمترین 
اعتقادی ندارد و شعار #بینداز و 
دررو» را برای حرفه خود برگزیده 
است. تاجر ستتی به تعهدات جود ا 
عمل نمی کتد و به قرارهای قبلی خود | 
پاببند نیست و در مواردی که نفعش 5 


افتضا ai‏ سعامله رابرهم فی‌زند. a mai case‏ ةم او خی یو( 











دراوردن» جزو رموز حرفه‌ای 
اوست و به همین دلیل به اولاد 
خود زهتمود می دهد که 
فرزند عزیز و نوردیده 
از دبه کسی ضرر ندیده 
امروز تبلیفات در پیشبرد 
امیر تجاری نقش موثری دارد 
تبلیغات صحیح می‌تواند هدابتگر 
مشتری بالقوه به سمت کالای 
موردنظر باشد ولی تاجر سنتی 
بر این باور است AS‏ «چنس خوپ 
مستغنی از توصیف استه و 
حسمن خداداد را حامج مانب 
نیست!» یا «مشک آئست که خود 
ببوید نه آنکه عطار بگویدن. 
تاجر سنتی به سود کم قانع 
نیست. به تولید انبوه اعتقادی 
ندارد. بیمه کردن تچارتخانه و 
کالا و اسیاب خود رازاند می‌داند 
و حاضر نیست به این اندرز 
سعدی که رهز پویایی "تجارت 
چهانی است توجه کند که غولص 


غ آزادر اه زنجان و زر گرا مشهد که بدون استاندار دهای ext‏ و تنها با 
e‏ توسیه های مسوولان سیاسی, با مجله برای افتتاح در مراسم ۲۲ بهمن جل ,| 
زر گذشته sala]‏ شده بوده اکنون اسفالت FA‏ پودر شده است ۱ 








> وزیر راه اهمان منبع وزارت راه امروز په جز 
شرکتهای وابسته شاتزده هزار پرسئل حقوق‌بگیر 
دارد درحالی که جد استاندارد آن چهار هزار نفز است, 
بعتی در وزارت راد دوازده هزار پرسئل عازاد وجود 
دارد 

بیانات جناب وزیر و دیگر هعکارانشان چنان گوبا 
هست که دیگر نباز به هیچ توضیح اضافی نیسته 
فقط یک نکته باقی می‌عاند: بک تغر باید بپرسد: «در 


ره بۀ جابیی AH‏ 
ټاجر دوران عتیق 

برخی رسوم غلط در فرهنگ ما چنان ريشه 
دوانده و تکرار شده‌اند که از شدت رواج آن در جامعه 
دیگر کسی از خود نمی‌پرسد Ul‏ این شیوه صخیح 
است یا ناصحیم. 

در شرایطی که اسروزه بخش بزرگی از مبادلات 
تجاری در جهان به شکل معاملات مبتنی بر اعتیار و به 
شیو اقساطی الجام می‌کبرد و حاصل آن حجم عظیم 
معاملات پازرگانی و رونق اقتصادی در بخشهای 
توسعه یافته جهان است ولی در کشور ما بسیاری از 
بازرگانان سنتی به دلایل کوناکون, تعایلی په فروش 
اعتباری کالاهای خود ندارند. نسیه نمی‌دهند چون مابلند 
هر روز مارا ملاقات کنند! بر سردر مغازه خود تابلویی 
آویزان می‌کنند که بر روی آن با خط نستعلیق نوشته اند 
ای که در نسیه بری همچو کل ختدانی 

از چه در دادن آن, شمم صفت کریانی! 

به همین دلیل می‌بینیم. که کالاها در انبارها 
می‌پوسند. درحالی که هزاران متقاضی, کم‌پول یا 
نسیه‌خر, دی آرزوی دسترسی به آنها حسرت 
می‌خورند و آه می‌کشند 

تفکر سنتی در تجارت. محدود به عدم فروش کالا 
به مورت اعتباری با عدم رغبت به این کار نیست: 
بلکه بسیاری از d sal‏ و مقررات شناخته شده اروز 
در قاموس تاجر سنتی, جایگاهی ندارد. اغلب 
مالسا فان هند US‏ خرضه خدمأت. پس از 
شتاره ۶ 


























این اجبار را که بايد . 
در کنکور موف 
باشید از خود دور 
کنید زندگی پس از 
کنکو رهم ادایه 


می یابد و شما 
جزنی از این fii‏ 


خراهید بود و اهداف ‏ 
بسباری را می توانید 
درنظر بگیرید 
دهد. بر مقایل اکر روزی ده ساعت مطالعه کنید., اما 
توام با خستگی, اضطراب باشد و مجیور به تکرار 
مکررات شنوید. نه‌تنها مو‌ثر نخواهد ہوں بلکه ایجاد 
دور از انتظار نخو اهد بود 
شایسته‌ترین برخورد با کنکور, پرنامه ریزی دقیق 
برای همه چیز است. به‌ویژه استراحت. تفزیح: شما تتها 
٩‏ سمال دارید و نمی‌توانید یک سال خود را در اتاقی 
حبس کنید و په دنبال نتیجه خوب در کنکور باشید 


pi‏ دی 
بنابراین بگذارید گفته‌هایم را برایتان جمم‌بندی 
کنم: اول بک آزمایش خوان را نزد یک پزشک تحلیل 
کنید تا اگر مشکلی به‌ویژه عقونی در خؤن وجود دارد. 
باعث خواب‌آلودگی شما نشده باشد. و بعد هم در 
صورتی که مشکل جسممانی ند اشته باشید. حتم بدانید 
که فشاری که می‌اورید و خود را موخلف به قبول شدن 
در کنکور کرده‌اید» باعث بروز مشکل خواب‌آلودگی 
شده است, ضمن انکه تخیل و اوهام و تقکرات 
غیرواقع را نیز به این مشکل, افزو ده است 
این اجیار را که باید در a SS‏ موفق باشید. از خود 
دور کنید. زندگی پس از کنکور هم ادامه می‌یابد و شما 
هم چزئی از این زندگی خواهید بود و اهداف پسیاری 
را می‌توانید درنظر بگیرید. آخر سر اينکه سعی کنید با 
برنامه‌ریزی مدون و دقیق په پیشواز کنکور بروید. در 
این برنامه‌ریزی همانقدر که مطالعه اهمیت دارد, په همان 
ميزان خواپ. استراحت., تفریم. اتجام وظایف در منزل 
و شرکت در امور مئزل و به‌ویژه تغذیه نیز اهمیت دازو 
نوشیدن مایعات و به‌کارگیری تغذیه صحیح که 
بیشتر پروتلین و فسقر به هعراه داشته باشد, برای 
شما ضروری است. جکر و قلوه نیز به‌جای گوشت 
قرمز و پرچربی می‌تواند عؤئر باشد. برنامه‌ریزی هم 
باید به شکلی باشد که اجرای DĂ‏ با تغییز مواچه نشوده 
مثلا اگ برای خود خواب بین ساعات نوازده شب تا 
هقت ضنیح زا درنظر گرفته‌اید. حتی اگر زودتز از موقم 
بیدار شوید, اقدام به مطالعه نکنید و مطالعه رادر زان 
مقرر در برئامه‌ریزی خود Azi‏ کتید. SI‏ این موارد را 
اتجام دهید و بهتر از هعه از اهعیت کنکور در ذهن خود 
بکاهید و اطرافیانتان هم سعی نکنند انتظارات و 
توقعات. خود را در مورد قبولی شعا در کنکور افزایش 
دهند و مرتبا یر زبان برانند. آنگاه من معتقدم نه‌تنها در 
کنکور موفق خواهید شد بلکه مشکلات خواب‌آلودگی 
و اوهام و حیال پردازی در شما نیز تا حد قایل توجهی 
رقم خراهد شد و با عزم راسخی, که در شنما مشاهده 
می‌کنم, تعام این اهداف دور از نسترس شما نیست. 
موفق و پیروز باشید. 
دکتر بهمن بهروزی 
شماره ۳۰۶۶ 
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بهترین رزمینه رابرای خواپ ایجاد می‌کند و از هنرو . 
است که شما در هنگام مطالعه و آماده شدن یرای 
کنکور بيشتر از هو زمان دیگری خواب‌آلودگی را 
احساس می‌کنید. بنایراین اول باید این موضوع یعنی 
خواب یه مقدار عناسب در شیب را هورد بررسی قرار 
دهید. حال اگر پلسخ این است که شبها به الدازه کافی 
نعی‌خوابید. پس باد اقدامی عاچل در این عورد بیندیشید 

غیرممکن به نظر می رسمد که LI‏ شما شبها خو اب 
هفت ساعته پیوسته داشته باشید. فردانش در ساعت 
ده یا بازده هم نچار خواب‌آلودگی شوید. عگر 
همان‌گونه که گفتم, مشگلات دیگری.در شما وجود 
داشنته باشد که هیچ ربطی به مقدار Să‏ شما ندارد 
خال ار Jia‏ جمانی تدلقنته باشیه و خواب شما 
در شب هم به اندازه کافی و بدون اشکال است., پنسن 
باید به لنبال شبرایط روحی و روانی بود که سبب می‌شود 
شمانوعی خستکی و خواب‌آلودگی بی‌دلیل راتجربه کنید 

Je‏ تخل 

یکی از این مشکلات را خودتان هم در نامه ذکر 
کرده‌اید و آن اوهام یا تخیلی است که به ذهن شما 
خطور می‌کند. اوهام و تخیل متاسفانه از هر دو جبهه 
به انسان هجوم عی‌آورد: هم باعث کم خوابی می‌شود. 
هم موجب خوا پآلودگی می‌گردد. 

برخی اوقات ذهن ما بر اثر اوهام و تخیل دچار 
خستگی مقرط می‌گردد و ناچار به واکتش می‌شود. 
این واکنش در قالب خواب‌آلودگی ظهور می‌کند, یمنی 
نهن آنقدر خسته است و آنقدر در برابر این ارهام و 
تخبل دچار ضعف می‌شود که دستور خوآب رفتن رابرای 
خود ضابر می‌کند. ضمن آنکه شرکت در کنکور نیز به عنوان 
یک اضعلر اپ در ذهن شما حضور یافته است. همه این 
فشارها باعث می‌شود که از بخش ناخودآگاه به ذهن 
دستوری به سلسله اعصاپ صادر شود تا عفری برای 
تمام این فشارها بیابد و خواب یکی از آن مقرهاست 

تصور من بر این است که شما فشار بیش از حدی 
در مورد کنگور به خود می‌آورید این فشارها به جای 
اینکه شعا را به تلاش بیشتر ترغیب کند, ذهتا و روحا 
خسته‌تان کرده است و اگر به همین عنوال پیش پروید. 
نه‌تنها در کنکور موفق نخواهید شد, بلکه پا زخم روجی 
عهمی درگبر خواهید شد. فراموش نکنید که کنکور در 
یک جلسه چهار ساعته برگزار می‌شود و همه چیز بستگی 
بارد که شما در آن روز و در آن جلسه در چه شرلیطی بلشید 
و کفتر به مطالعات زیاد و آمادگی درسی مرتیط است. 

برای این کار شما اول باید سالم و سرحال باشید. 
خواب به‌چای خود. درس به‌جای خود و تفریح هم 
به جانی خود یادتان باشد تعام کارشناسان امور 


- تحصیل بر این اعتقادند که فشار بیش از حد برای 


مطالعهہ باعث عی‌شود تا بادگرفته‌های جدیدتر 
یادگرفته‌های قبلی را از ذهن خارم کنند؛ برای مثال 
مطالعات و آموخته‌های روز سه‌شنبه باعث می‌شود تا 
آنچه را که روز‌های یک‌شنبه و دوشنبه در تهن جای 
داده بودید. خارج شود تا جا برای آموخته‌های سه‌شنبه 
باز شود. پس این گونه مطالعه تحت قشار به‌ویژه آنکه با 
اضطرابهای مععول کنکور نیز هعراه می‌شود. نه‌تنها 
ممکن است کوشش شما را خنثی کنند, بلکه شمارا دچار 
واکتش‌های عصدی مثل مواردی که ذکر کرده‌لید, می‌تماید 


روش مطالعه 
من اعتقاد راسخ دارم که مطالعه دو ساعته‌ای که 
۲ برئهایت آسودگی خیال در ذهن جای بگیرد, می‌تو اند 
در پایان بازده کار شما را به شکل شایسته‌ای افزایش 
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۱ مشاوره خانواد گیی: 
۹ همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۴ 
مشاوره حضوری: 
E‏ با تعیین وقت قیلی 
1 _ گروه کارشنا ان : Pia‏ 5 
هرا طرقیان (کارشناس مناوره) 
سهیلا خاضعی (کارشناس روان شناسی] 

بهمن بهروزی (روان بزشک) 
فرزانه صداقت (کارشناس ارشد روان شناسی) 

پونستن ودر د 

خواب آ لودهام, چه کنم؟ 

دختری: ۱٩‏ ساله هستم. تقریباً یک سال می‌شود که 
دچار خواب‌آلودگی شده ام به این صورت که در طول 
روز خواب به سراغم می‌آید و حالت گیجی و سنگینی 
در سرم پیدا می‌کنم و بدنم زود خسته عی‌شود و 
پزشک معالجم گفت شاید کم‌خون باشی آزمایش دادم 
کم‌خون نبودم و آرمایشم سالم پود؛ ولی کمی آهن بدثم 
بالا بود و آقای دکتر گقت اشکالی ندارد. این وضعیت 
مشکل بزرگی برایم شده خصوصاأدر هنگام درس خواندن 
دارم برای کنکور درس می‌خوانم و این مشکل باعث 
شده که عقب بعانم. فکرهای مختلفی به ذهنم خطور 
می‌کند و هرچه سمی می‌کنم که این قکرها را از نهنم 
پاک کنم. نمی‌تواتم و باعث می‌شود که دچار سردرد 
بشوم. من بیشتر در مورد حوادشی که اتفاق ثیفتاده فکر 
می‌کنم. ما در یک ساختمان دوطبقه زندگی می‌کنیم و 
بعضی اوقات فکر مي‌کنم که ساختعان فرو می‌ریزد و 
سر هعه عا خراب می‌شود و یک حالت دلشوره به من 
دست می‌دهد و بارهابه خود گفتهام که هی اینها Să‏ و 
خیال است؛ ولی هرچند وقت یک‌بار به سراغم مي‌آید 
همه فکر و خیال من قبولی در کنکور است؛ ولی این خواپ 
آلودگی برایم مشکل ایچاد کرده لطفاً کمکم کنید. 


سنده قپهیمه جمشید بان 






















پاسح وبژد 
مبائی فبارزہ با خواب آلو د گی ابنهاست 

عشکلی را که با آن مواجه هستیذ باید جدی بگیرید. 
امکان دازد که خواب‌آلودگی شما دازای ایعاد سختلف 
باشد 3 یا اسکان دارد که یک وضعیت بخصوص این 
مشکل را یرای شما ایجاد کرده باشد. اگرچه آزمایش 
کم خوت اداده‌اید و از لین نظر مشکلی نندارید؛ اما من 
معتقدم که یک آزمایش خون با بررضی, کلیه عوامل 
موجود در خون برای شما لازم است. ۱ 

LI‏ خواب‌آلودگی شما ریشه جسمانی دآشته 
باش به احتمال بسیار ژیاد مساله‌ای در خون Lt‏ 
وجود دارد حتی بابد په شما اطلاع دهم که کزیده 
شدن توسط خشره‌ای که پیش‌زمینه عفونی داشته 
باشد هم می‌تواند باعث خواب آلودگی شود 

ما اگر هیچ گوته عشکل جسمانی نداشنته باشید. 
باید ابتدا این سوال را از خود بکنید که آبا شبها به‌قدر 
کافی و په مقدار مورد نیاز می‌خوابید؟ چرا که یگ 
واکتش طبیعی انسان این است که می‌خوافد کم خوابی 
خود رادر جای دیگر و در وضعیت متقاوت چبران کند 
و اتفاقا مطالعه به دلیل روند ذهنی و حرکات چشمی 


ک2 















می‌گیرد. این در ضورتی است که کودگ در 
خانوانه‌ای_بزرک شوم باشد که وظایف هز کی 
مشخص باشد. نود تجربیات مشخص و پیگیری 
نکردن رفتار کودک درقبال مستوولیت‌ها و کارهایی که 
به غهده دارد, باعثك می‌شود در توجوانی 
مسوولیت پذیری و مهارتهای لازم در انجام امور 
مربوط به خودش را نداشته پاشد 

۵ قبول دارم که خیلی: حاها عقصر بودبم؛ لما فکر 
می کنید چه کاری درحال حاضر از دستمان ساخته 
ایست ۷ 

0توصیه می‌کنیم به تدریج او را در جهت مستقل 
شدن در درس خواندن و برنامه‌ریری کردن ترغیب 
کید و اجازه بدهید االبته با تشویق و راهنعابی پدرشی 
و شعاا عادت کند که خودش به‌تنهایی از عهده تکالیف 
و امور شخصی ala‏ دو این راه اصلا از آمر و نهی و 
سرزنش بپرهیزید. در مورد تعرینات ورزشی و عدم 
تمایل به آنها با او کلنجار نرویده چون در این سنین فرد 
در انتخاب امور ورزشی و هنری... تثنوع‌طلب است و 
هنوز تمایلات ثابتی پیدانکرده است. البته می‌توانید در 
بک گفتگوی دوشتانه از او علت رفتارش را بپرسید و 
اینکه دریاره پیامد رفتارش چه نظری دارد؟ آیا درباره 
برنامه اینده‌لش Să‏ کرده و... این کار هم بر صسمیمیت 
طرفین می‌افزاید و هم به توعی قرزندتان می‌فهمد که 
غبرمستقیم نظارت می‌شوه و از این جهت به حمایث و 
راهنمایی شما پشتگرم عی‌شود. 





5 HRP EN A 
فکر نمی کنید خیلی زودتر از اینها بايد‎ ٥ 
مسوولیت کار هاش را په عهده‌اش می گذاشتید؟‎ 
یله درست است. ما دوست نداشتیم در امور‎ 
شخصی و خصوصی او دخالت کنیم؛ ولی هر وقت از‎ 
او غافل شدیم. دقیقأً روش گذشته را درپیش می‌کرفت‎ 
البته این راهم اضافه کنم از نظر اخلاقی پسر بسیار‎ 
خوبی است و در بعضی امور مدرسبه همکاری دارد.‎ 
معمولاً بر اين سنین و الدین به‌تدریج از به عهده‎ ۵ 
گرفتن امور شخصی فرزندان کناره می‌گیرند و‎ 
به‌طور طبیعی خود نوجوان کارهایش را به عهده‎ 


ات اب بت بت 






روان شناسی کودک و وجوان 


پیز چب فز O‏ 10 خاسس 


0 پسرم حدود ۱۴ سال دارد و دومین فرژند 
باست. مشکل او این است که به هیچ کاری دل 
نمی‌دهد و اصولا تمایلی به انجام تکالیف درسی‌اش 
ندارد, Sa‏ با نفلارت دقیق و مسنقیم La‏ در شروع 
مدرسبه ابتدا در تیم فوتبال عضو شد, مدتي بعد 
نظرش تغدیر کرد و به تیم والیبال رفت. ولی دو هفته 
بعد. آن را هم گتار گذاشت و بهانه‌اش این يود که 
تدرینات ورزشی برايش دشوار است؛ اما من می دانم 
که می‌خراهد از هر قید و بندی رها باشد, گرچه ما در 
این کارها اصرار نداریم و خودش به دنپال آنها رفته 
نول 

o‏ آبا این نوع رفتار قبلا هم وحود داشت؟ 

0بله, معمولاً در هعه کارها و مسولیت‌هأبی که پاید 
انجام می‌داد,. همین‌طور بوده و هست, در حورد 
بهداشت شخصی اش تنیز هنور ما بابد مراقبت کنیم: 
مثل مسواک زدن, حمام کردن و... در غير این صسورت 
معکن است بدون شستشو از حمام بیرون بیایدابه 
اینکه ما به نظافت خیلی اهمیت می‌دهیم؛ اما انکار 
سرعشبق, خوبی برایش نبوده‌ایم 


للل۳۳۱۳۲393..-. . سح 





را رفتید می توانید اقدامات قانوتی راشروع کنید. 
Lui‏ 


مشاور ه دندآنوز هک 


Mama Şi‏ از غزیزانی. که برای, تهیه دندان 
محیئوعی, دچار مشکل, مالی, هستند. ai fuga‏ پا 
تلفن ۲۲۳۲۶۲۲۶ روابط عهرمی مجله. اطلاعات 
هفتکی,تملس بگیرند. ضعتاً جهت تملس مستقیم با 
دکتر چرامین پزشک متخصص. دهان و دقدان" 
می‌توآنید هر Aia‏ سه‌شنیه‌ها از ستاعت ۲۳/۳۰ آلی 
۰ با لقن ۳۹۹۹۳۲۳۳۸ تعاس کیرب 
















مک لک راک رال کی DID‏ 


[» همسن ان جند سال دارد؟ 

۵ سال دارد این را هم اضافه کنم که او در 
کودکی پدرش را ار دست داد و در ۱۹ سالکی با من 
ازدواج کزد 

> رویدادها و چگونگی زندگی گدشته در 
رفتارهای کنونی افراد تا ثبر گذار است. وضعیت زند کی 
قبلی و محرومیت از عحبت و تداشتن پدر در ایشان 
موحب اخساس کسبوذ شده و او رابه سوی کسانی که 
از بر خی جیهات جانشین الگوی پدری باشد سوق داده 
است و هتا سفانه ابشان با کسی مواجه شده که از نقظر 
اخلاقی و منش قابل پسند نیست. شما بابد با عحیت؛ 
دلسوزی و حشی پادرمبانی افراد منطقی و مجرب 
خانواده با هسسرتان گفتگو کنید و از آن بهتر به 
عشاوران خانواده مراحعه کنید. 

0 اتقاقاً چند بار به او پیشنهاد مشاوره کرده‌ام؛ ولی 
او می‌گوید که مشکلی ندارد که به مشاور بگوید. آر به 
من قول عی‌دهد که خودش و زندگی‌مان را تیاه نکند؛ 
ولی زیز قولش می‌زند و اعمال گذشته را مرتیاً تکرار 
می‌کند. من و دخترائم رابه پاد کتک می‌گیرد و سرمان 
داد می کشد و دیر به څائه می‌آید. وقتی به محل کارش 
تلفن می‌کنم. انجا حضور ندارد و زماتی که ار او 
می‌پرسسم. پرخاشگری مي‌کند 

لبه هرحال باید از هر راهي شده برای bio‏ 
کانون خانواده تلاش کنید و به آساتی آن را که در 
pa‏ هجوم قرار گر فته. از هم نیاشید. 

0 بعنی می‌گویید حالا به Dia‏ قائونی عراجعه 
a‏ 

ad‏ آخرین گام است. اگر از طربق گفتگوهای 
دوستانه و خالوادگی و با به دلیل عدم مر اجعه ایشان 
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مناور ازدواج و خانواده 





۵ بعد از ۲۰ سال زندگی مشترک اکنون تصمیم 
گرفته‌ام از هعسرم جدا شوم و این درحالی است که دو 
فرژند دانش‌آموز نیز دارم LI‏ ب‌ناهار بايد خودم و 
دخترانم را از این وضعیت ناگوار و جهنمی نجات 
بدهم و از هعسرم جدا شوم! چون راه دیکری به نظرم 
نمی‌رسد. نمی‌دانم تصمیم درستی می‌گیرم پا نه؟ 

[> موضوع چیست و چه مشکلی با هعسر تان دارید! 

0 من پیش از ازدواجم شاغل بودم ولی همسرم 
که دچار سوءظن عچیبی بود, مجبورم کرد که استعفا 
کنم. آن وقتها او درآمد خوبی داشت و از نظر اخلاقی 
هم فردی صالم و درسنکار و باگشت و... بود؛ اما چند 
سالی است که تقییر حالت و رویه داده و از اپن‌رو په 
آن‌رو شنده و به‌کلی با گذشته متفاوت شده اسنت 

[> فکر می کنید چرارفتار همسر تان تغییر کرده؟ 

من Să‏ می کتم تنها دلیلش دوستی پا فردی بوده 
که هم معتاد و دروغگوست و هم چند مورد کارهای 
خلاف و غیرقانونی انجام داده و عجیب اينک ار 
سرمشق زندگی همسرم شده و من پیم Dl‏ را دارم که 
هعسرم را به اعتیاد و خلافکاری هم بکشاند. البته اخیرا 
چند مورد استفاده از عواد عخدر را از همسرم شاهد 
بوده‌ام. مشکل واقعی من این است که همسرم کاملا از 
او تقلید می‌کند و خبلی راحت به من دروغ می‌گوید و 
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زحمتکش با خصوصیاتی کم و بیش نزدیک به تریسی 
بود. تریسی در آغوش خانواده‌اش دوران کودکی و 
نوجوانی شیرینی داشت. البته با همه بالا و پایین‌های 
معمول هر دختر دیگری که دز آن منطقه بزرگ می‌شد. 
او پس از دوران دبیرستان, به کالج رفت و رشته مورد 
علاقه اش بعنی حساپداری را دنیال کرد. در همان سال 
اول کالج تریسی با «بیل» آشنا شدا جوانی که در سال 
پایاتی رشته مدیریت مشغول به تحصیل بود و از 
همان zi‏ علاقه شدیدی بین این دو برقرار شد. سال 
بعد بیل که دوره چهار ساله را تمام کرده بود جذب 
بازار کار شد و به عنوان بازازياب در یک شرکت تجارتی 
مشغول گزدید, آما رابطه او و تریمتی انامه یلفت 
علاقه تریسی و بیل در طول سه سال دیگزی که 
تریسی مشغول تحصیل بود همچنان بیشتر شد ر 
پس از آنکه آن. دو نامزد شدند, دز پایان تحصیلات 
تریسی با یکدیگر ازدوام کردند. سال بحد هم جوی 
متولد شد و په نظر می‌رسید که این زوج راه به‌سوی 
خوشیختی راطی می‌کردند و تازماتی که جوی به یک 
سالگی رسید, هعه چیز به آرامی طی عی‌شد و تریسی 
و بیل در زندگی زناشویی خود دچار مشکلی نبودند 
بیل در مورد کار بسیار جدی و ختی جاه‌طلب بود. 
او می‌خواست هرچه سریعتر خود ساحب شرکت 
بشود و این همه ساعات کار رآ برای خود زخمت 
بکشد. آرزوی بیل درحالی که پسرش چوی هئوز گام 
به دوسالگی نهاده پود تحقق بافت و او په اتفاق دو 
شریکه دیگر شرکت خود را تأسیس کرد. گشودن 
شرکت سیپ شد که بیل جوان زمان زیادی را در 
محیط کار صرف کند و این موضوع رفته رفته تریسی 
زا ناراحت کرد او نمی خواست که در این آغاز ازدوام 
درحالی که او و شوهرش هوزجوان بودند. این چنین 
به‌ندرت با یکدیگر حرف بژنند. بخصوص تریسی از 
Si‏ جوی کمتر پدرش را می‌دید ناراحت می‌شد. اما 
به جهت شرایط اقتصادی و حساس بودن اوضاې پیل 
بهشکل عجیپی غرق در کار خود شد و گویی اصلاً 
خانواده خود را فراموش کرد او از اینکه می‌دید در 
دوران جوانی توانسته شرکتی معتبر تاسیس گند 
غرق در غرور شده پود و سر په آسمان می‌سانید. 
موفقیت» او را حتی نسبت به خانواده‌اش کور کرده 
برد برخی اوقات او روزها و شیهای متوالی په دنبال 
کارهایش بود و به خانه تمی‌آهد و وقتی که با اعثراضص 
تریسی مواجه می‌شد, با غرور و خونسردی په او 
پاسخ می‌داد. این بود که تریسی احساس فی کرد دیگر 
عشق میان او و بیل تمام شده لست چرا که روح و 
جسم بیل اکنون به موققیت در کارش اختصاص داده 
سالگی بود تریسی pana‏ گرفت تا با بیل اتقام حجت 
کند تا شاید بیم از دست دادن تریسی و جداشدن آو را 
به‌خود آورد. اما زمانی که ثریسی تهدید خود رأمطرح 
کرد در کمال تعجب و ناراحتی مشاهده کرد که ببل 
له‌تنها از پیشنهاد جدایی اسنقبال می‌کند. بلکه به 
ثریسی می‌گوید از آنجا که او خودش شدیداً گرفتار 
است و وقت مراقبت از جوی را ندارد. بهتر است تا 
تریسی وظیقه نکهداری از او را شنقصا به عهده بیر 
این پاسخ همچون آپ سردی روی سر تریسی 
ريحته شد. او متوجه شد که کار به جابی رسبده که 
دیکر بازگشت معنا و مفهرمی ندارد. او علاقه خود را 
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دکتر بهعن بهروزی 


دارد او تعی‌دانست باید چه واکتشی از خود نشان 
بدهد و برای اولین بار پس, از چهارده سال جدابی: 
آرزو می‌کرد که همیبرش در کنارش بود تابه این 
وضعیت سروسامان می‌بخشید. 

پس از آنکه تریسی با همکلاسپها و همسایه‌های 
همسن و سال پسرش صسحبت کرد. به واقعیتی بسیار 
تلخ پی برد و آن Sul‏ چوی به گروه یا باند بچه‌های 
شرور که هعکی ۱۶ تا ۱۸ ساله بودند. پیوسته است 
آگامی از این موضوع سیب شد که سرانجام یا پسر 
خود روبرو شود و مستقیماً از او در این مورد سو ال 
کند. و درنهایت تعجپ مشاهده کرد که پسرش با 
خونسردی شانه‌هایش رآ بالا می‌اندازد و می‌گوید: 

«بهتر است تو نگران من نباشی چون می‌توانم از 
خودم محافظت کنم!» این پاسنخ تریسی را بیشتر 
نگران کرد و ابلکه نگرانی‌اش په دلشوره واقعی و 
افنتتویگی:تحبمال انوا خی در تھب کار اتزیستی 
کارمند بانگ بوتا این تشویش باعث شد تا در چند 
مورد مهم دچار اشتباه شود و این بود که عدیریت 
ڼانک با دلسوزی به او عرخصی یک ماهه داد تا مگر 
بتواند مشکلاتش را حل کند و آرامش خود زایه دست 
آورد تریسی هم تصمیم گرفت با استفاده از این 
مرخصی هم برای چاره‌جویی راجم به پسرش و هم 
برای ایچاد آرامش در خودش. په نرد ها مراجعه کند. 


pm le! 

من متوچه شدم که بدون اینکه وضعیت چوی 
ثبات پیدا کند و خیال این عادر دلسوز در مورد پسرش 
راحت شود نعی‌توان برای او زمینه‌ای برای آراسش 
فراهم آورد. درواقع وضعیت رزوجی تریسی گاملاً 
مشخص بود. او به شدت نسبت به آنچه پسرش در آن 
فرو می‌رفت. احساس مسوولیت می‌کرد و تصور 
می نعود که سهل انگاری او باعث ده تا پسرش به یک 
انسان شرور تپدیل شود؛ آنهم در هفده سالگی 

چنین تصوری برای هر مادری ناراحت‌گننده و 
شاید نابودکننده باشد. در مواردی شبیه به هعین 
مورد من دیده بودم که چگونه مادرها برای فرار از این 
احساس کثاه و احساس گوتاهی در تربیت فرزند. به 
عناصر و عوامل خارجی چون الکل و مواد مخدر پناه 


برده بودند و درواقع برای کسپ آرامش موقتی به - 


تباهی کشیده شده بودند. بدن ترتیب برای من SUIS‏ 
واضع بود برای حمایت از روح و روان تریسی پاید 
کشایشی در وضعیت پسر و ایچاد عی‌شد و حال 
چگونه می‌شد به چنین راه‌حلی وصید و عملا آن رأ 
پیاده کرد. خود سوالی بور که به آسیائی pi‏ 
برایش نداشتیم. برای اینکه به روحیات تریسی بیشتر 
پی ببریم. از او خواستیم تا راچم به خود و گذشتهاش. 
توضیحات میسوطی به ما دهد 


ز ندقی مختر ک کو ناه 
تریسی در خانواده‌ای متوسط متولد شده بود 
پدرش افسر پلیس بود که ۲۰ سال برای اداره پلیس 





pă‏ مادر و هم إذر 

یکی از مشکلاتی که بخصوص در جوامم صنعتی 
و پیشرفته به عنوان یک معضل اجتعاعی پیچیده و 
تقریباً لاینحل ظهور کرده. تک‌ولی بودن است که با 
عبارت Parent‏ 50 شتاخته می‌شود. به خاطر تعداد 
بسیار زیاد طلاق و جدابی میان ژن و شوهرها در این 
جوامم, بسیاری از کودکان فقط از حمایت و تربیت 
"یکی از والدین بزخوردارند و این امر مشکلات 
عدیده‌ای از نظر روان‌شناسی و جامعه‌شناسی ایجاد 
کرده است. از طرفی کساتی که باید فرزند و یا 
قرزندانی را دست‌تنها به سرانجام. برسانتد و 
متانسفانه بیش از فشتاد برصدشان را زتان تشکیل 
می‌دهند. خود غالبا از نظر روانی دارای ثیات نیستند. 
زئی که به تنهابی وظیفه تربیت فرزندی را به‌عهده 
می‌گیرد. غالبا از نظر روحی افسرده و از نظر جسمانی 
خسته است. همین که او باید برای کودک وظیفه مادر 
و پدر را ls‏ به‌جا آورد. خود کاری بس مشکل 
به‌شمار می‌رود و در AS‏ آن اشتفال که با دلایل 
اقتصادی خود اهمیت فراوانی پیدا می‌کند و بیش از 
هشت ساعت از شبانه‌روز فرد را به‌خود اختصاص 
می دهد روی توان و مصونیت روحی زن Îl‏ منفی 
می‌گذارد. تاره لینها تنها یک سوعی قصه از نگاه مادر 
بوده کودک هم برای رشد و تربیث در این گونه مواقم 
در شرایط بسیار مشکلی قرار می‌گیرد و علاوه بر 
پیچیدگی و عقده روالی به‌خاطر نداشتن پدر, در امر 
تربیت نیز دچار کمبودهایی می‌گردد که باعث زیانهای 
اجتماعی و فردی در آینده خولهد شد من خود در 
بسیاری از موارد با مادران تنها و حتی پدران تنها 
درکیر بوده‌ام و در این مقوله پرداختن په پرونده 
«تریسی کارتر» را بسیار چالب و آموزنده یافته‌ام, 


تریصق زن Mi‏ 

تریسی زن تنها و TA‏ ساله‌ای بود که در پمال 
۵ برحالی که شدیداً کلافه و سردرگم به نظر 
می‌رسید. به نزد ما آمد. تریسی آگرچه خودش دچار 
تزلزل روحی شده بود و احتیاج به رسیدگی داشت. اما 
نگرانی او بیش از هر امر دیگری معطوف به پسرزش 
بود. تریسی پسری هفده ساله به نام «چوی» داشت 
تریسی به ما گفت که چندی پیش هنگامی که لیاسهای 
چوی را برای شستشو آماده می‌کرد. دستش په 
جسمی سنگین خورده پود و پس از بررسی متوجه 
شد که یک اسلحه کهری در یکی از جیب‌های پسرش 
وجود دارد, پس از آن بدون اينکه جریان را با پسرش 
درمیان بگذارد, فدری در رفتار او دقت کرد تریسی 
دچار وحشت شده بود یک اسلحه نمایانگر چه 
چیزهایی است؟ جوی دانش‌آموز دبیرستان بود. او 
تازه سنه چهار سال بود که قدش بلند شده و صدایش 
مردانه شده بود. تریسی باور ثمی‌کرد که آن پسرک 
شیرین و کوچک چند سال پیش اکتون به شخصی 
خطرناک نبدیل شده باشد که حتی اسلحه به هعراه 











بدل که دیگر طاقتش طاق شده بود گفت: «تریسی 
مناء‌سفم! اما ثُعی‌توانی هعه تقصیرفارابه گردن من 
بیندازی, آين تو بودی که جدایی را مطرح کردی یادت 
می‌آید؟* تریسی صدایش را بلند کرد و جمله‌ای 
اعتراض آسیز گفت و بیل هم با صدای بلند پاسځ داد و 
باز پس از چهارده سال مرافعه آغاز شد بر لین میان . 
ناگهان جوی فریاد زد: «دیگر ,ہس است,, شما 
نمی‌دائستید چکونه با یکدیگر ارتباط برقرار کنید و 
یکدیگر را مرتباً متهم می‌کنید. هر دو مقصر هستید.* 

جوی قدری تاعل کرد تا تامثبر کفنه‌هایش احساس 
شود و سپس اداعه داد؛ Lalu‏ دیگر پس است., این فقط 
شما تیستید که سرنوشت مطرحی دارید. من از اینجا 
بیرون می‌روم و در آخر خیابان منتظر می‌عانم؛ اگر هر 
دو به‌اتفاق یکدیگر به نزد من آمدید. شما را ملاقات 
خواهم کرد و اگر در مدت نیم سناعت با یکدنگر 
تیامدید» من به نزد گروه بازمی‌گردم » و سپس هفت 
تبرش را از جیب درآورد و در کمر خود چای Bala‏ آن 
دو خوب مشاهده کنند, آنگاه از در اتاق خارج شمد. من 
به دنبگش رفتم تا عطمنن شوم که کار احصفانه‌ای نمی‌کند ١‏ 

جوی پس از طی چند قدم اسلحه را از داخل کمر 
درآررد و به.من داد و درحالی که شرش را نکان 
ala a‏ گفنت: (ابرحی اوقات عمکن است تهدید نتیجه 
بهتری داشته باشدا» و سپس از آسایشگاه بیرین ` 
رفت. من به همه همکاران اشاره کردم تا اتاق را ترک 
کنند و تریسی و بیل راتنها بگذارند. حدود بيست دقبقه 
بعد که برای ها چون قرنی گذشتت. ابتدا تریسی از اتاق 
خارج شد و به حرف در به راه افتاد عا تضور هی‌کردیم 
که مذاکرات شکست خورده است و سرمان را په 
علامت تا سف تکان مي‌دادیم. اما چند. ثانیه بعد در باز 
شد و بیل درحالی که می‌دوید. گفت: «تریسی صبر کن 
چرا آنقدر تند می‌روی؟» همه ما نفس راحتی کشیدیم. 
په نظر می‌رسید که تا مدتی اختلاف عفیده در مورد 
سرعت قدمهانشان. آخرین اختلاف عقیده. باشد: 
اختلاف عقیده‌ای که به نظر می‌آمد لحظه عبور mantie‏ 
عیور از تنهایی, تلخی و شرارت و بدبختی په با یکذیگر 
بودن و به آینده Să‏ کردن. 


ni‏ تریسی در چیپ پسر هقده ساله اش 
یک اسلحه کمری پیدا کرد. او دجار 


وحشت شده بود و نمی دانست جه 
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کفتم و وفتی په ماجرای پیوسنتن جوی به باند 
جوائهای شروری رسیدم. ناگهان او عانند اينکه 


پتکی برسرش هرود آمده و از خوابی سنگین م ‏ 


بیدارش کرده باشد. تعادل خود را از دست داد و 8 





ار پاس از چهارده سال متوجه شد که 
بزرگترین اثری که می توانست در جامعه از خود | 
به‌چای بگذارد, یک شرکت بازاریابی و تبلیغاتی 
بزرگ نیست, بلکه پسرش است و او این عوضوم 
را کاسلاً فراموش کرده بود در هعان زعان که بیل 
غرق در این اقکار بود من موقع رامقتنم شعردم 
و جوی رابا او روبرو کردم جوی با دیدن پدرش 
با اينکه معلوم بود به هیجان آمده اما به روی خود 
نیاورد و صورتش راه طرفی دیگر چرخاند. بیل مرتباً 
می گت اچوی حالت چطوره؟ چقدر بزرگ شدی؟» اما 
جوی پاسضی نمی‌داد. در آڅر روی خود را بازگرداند 
و گفت. «چهارده سال فراهوش کرده بودی که پدر 
هستی و حالا می‌پرسی که من چطورم؟» بیل درحالی 
که عرق می‌ریخت و در دل می‌دانست که پسرش حق 
دارد اما سعی خود را عی‌کرد. او عی‌گفت: «متاءسفم., 
من هم جوان بودم و اخسق و تصور می‌کردم پول همه 
چبز می‌آورد. اما درواقع پول تو و مادرت را از من 
گرفت.» اما باز هم جوی با قیافه‌ای حق په جانب 
توجهی نمی‌کرد. در این میان همکاران من با تریسی 
نیز تماس گرفته بودند و او را نزد ما خوانده بودند: 

درواقع ما خطر کرده بودیم: پا همه چیز خراب 
می‌شد و جثی برای هميشه این بخت راکه جوی از 
شرور بودن دست پردارت از دست می دادیم و با همه 
چیز به هم گره می‌خورد. هیچ کس تمی‌دانست که 
تریسی. در برخورد با شوهر سابقش آن هم پس از 
چهازده سال چه کار می‌کند. ما فقط امیدوار بودیم که 
افراد لحظه‌ای تصمیم نگیرند. بلکه فکرشان را به‌کار 
بگیرند و لختی هم به Să‏ آینده باشند, سرنوشت یک 
جوان در کرو این حقیقت بود و ما فقط امیدوار بودیم 
که این سرنوشت مدنظر بزرگسالها نیز قرار گیرد. 
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تریسی وارد دفتر ما شد و با دیدن جوی لبخندی 
که ععلوم. برد کاملا زورکی است بر لب آورد:و 
بلافاصله نگاهش متوجه بیل شد. من هی دانم که اولین 
تفکری که از ذهن تریسی گذشت این بود که رکه‌های 
سپید مو در لمطراف: کنقیقه و گوش بیل پدیدان شده 
بوب اشا او بر خود مسلط شد و پوزخندی رد و بدون 
مقدعه گفت: #به‌به صفا آوردید آقا!» ببل شرمنده شد و 
سرش را پایین انداخت. آنگاه تریسی انامه داد»»هیچ 
می‌دانستی پسرت بهترین بازیکن ,در تیم راگبی 
دببرستان بود؟» سپس گفت: plain‏ پدرها ان رون 
فیثال حضور داشتند. حتی آنهایی که از همسرانشتان 
جدا شده بودند. اما جنابعالی وق نداشتیدا» 


به یل به کلی از دست داده بود و تضون می کرد ۱ 











ملاقات با نیل شفه‌ای از آنچه گذشت بوب برایش 


به زحمت روی صندلی نشست. 





٩‏ بلل هح گم و میا همین کو نه شکن می کد لین 
خیلی زود و بدون مشکل چنداتی از بیل چدا شد. 


آر بسی و جوی 


پس از جهایی: تریسی که تنها ۲۴ سملل داشت. با 
خود عهد کرد که Să Sua‏ شوهر و یا شوهرداری رااز 
سر به‌در کند. او فقط می خواسنت تا تعام کوشش خود 
را صرف پزرگ کردن و ترببت پسرزش کند. او دارای 
تحصیلات عالیه در حسابداری بود, بنابراین ابتدا 
کاری در یک بانک برای خود دست وپا کرد و با زحمت 
زیاد جوی را نیز در مهدکودک گذاشت. 

این نوم زندگی اکرچه پوای تریسی سخت بود. اما 
از ایتکه می دید سرانچام به تنهایی توانسته کردکی را 
نیز بزرگ کند. از زندگی خود رضایت داشت بدین ترتیب 
روزها و عاهها و سالها سپری شد و دنبای کوچک تریسی 
و پسرش به خوبی رمان را علی می کزد تا اینکه پس از 
سن بلوغ: چوی دچار تلاطمات حععول نوجوانی شد, 
اما این بار دیکر تریسی تجربه لازم را برای روبرو 
شدن با شرلیط یک نوجوان و بحران وایسته په آن نداشت. 


ر ودرروی 9٩‏ مره 

پس از شنیدن عاچرای زندگی تریسی ها تصمیم 
گرفتیم تا با پسرش جوی صحبت کنیم. هرچند که 
می‌دانستیم هیچ کاری مشکل‌تر از سحبت با یک 
توجوان مغرور نیست. با زحمت زياد او را به نزد خود 
آوردیم و با او گفتگو کردیم. من برایش شرح دادم که 
غادرش رابه چه روزی انداخته است و از او خواستم 
توضیم دهد که چگونه خود را وارد گروهی از 
توجوانهای شرور کرده از مانند هر نوجوان دیگری 
ایتدا از افشخار و غرور محله خود و نیاز به دفام از محله 
در برابر شرورهای محله‌های دیگر گفت و معتقد بود 
که مادرش.بی‌جهت این کار را یک راه حلاف تصور 
کرده است؛ اما زمانی که ما راجم e‏ آسلحه و اینکه 
تماسی چنایتکاران و کانگسترها هم در اپتدا این کرنه 
تصور می‌کردند؛ به ار گفتیم, متوچه شدیم که جوی 
قدری تال کرد و سپس درجالی که ناراعتی از 
چشمانش عی‌بارید. گفت که: «من هیچ‌گاه محبت چدری 
را احساس نکرده‌ام و از هنگامی که سه ساله نودام 
تاکنون؛ معنای آغوش پدر را درک نکرده‌ام و یه این 
جهت به افراد شرور پیوسته‌ام تا شاید پدرم متوجه 
شود و خودش رابرساند..» 

در همانجا متوجه شدم که این نوجوان به سا یک 
درس هم در روان‌شناسی داد و آن اینکه انگیژه‌های 
مثبت هم عی‌تواند به یک واکنش منفی عبدل شود 
جوی تشنه مهر پدری بود؛ اما در انتخاپ راهی که ابن 
محبت را به دست آوزد دچار اشتباه شده بود از علرف 
دیگر تریسی هم دچار اشتباه شد چرا که او تصور 
می کرد به‌سادگی توانسته نقش مادر و پدر .هر دو را 
لیفا کند؛ اما تتبچه کار نشدان می‌داد که او دست‌کم از 
لینکه پدر خوبی باشد, دچار اشتیاه شده است" 

در چنین شرایطی عا تصمیم گرفتیم تا به هر 
طریق که امکان‌پذیر باشد. پدر جوی را پیدا کنیم و 
وأقعیت‌ها را پرایش شرح دهیم. پیدا کردن او چندان 
مشکل نبود. او اکنون یکی از شرکتهای عظیم 
بازاریابی و تبلیقاتی رااداره می‌کزد و وقتی به او راجع 
په پسرش اطلام دادیم بی‌درنگ نزد ما اعد. عن در بدر 
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پیش دکتر روانپزشک بردم. زندگی ما یکدفعه واژگون 
شد روانپزشک, نیلوقر را یک بیمار حاد تشخیص داد 
و بعد از کلی صسحبت متوجه شدم, نیلوفر تمام 
رفتارهایش ناسالم است. به اصرار دکتر تیلوقر چند 
هفته‌ای بستری شد نعی‌دانید چه غوغایی به‌پا شد 
خانواده تیلوفر همه ریختند روی سر من که چرا 
دخترشان را دیوانه کرده‌ام. اصلا تیلوقر تباید به 
بیمارستان روانی‌ها می‌رفت. همین شد که بعد از 
عرخصی از بیمارستان روانی, عسنقیم رفت خانه 
پدرش و دیگر حاضر نشد به خاثه برگردد. همه من را 
سرزنش می‌کردند که چرادست به چنین کاری زده‌ام. 
من هم حرفی برای گفتن نداشتم. آخرین باری که به 
دیدن نبلوفر رفتم, صریح و واضح عوضوم طلاق را 
پیش گرفت. از او پرسنیدم؛ از اميد چه خبر دارد, درحالی 
که چشمهایش پر از اشک بود. گفت 

قهر کردم کمتر می‌آید سمراعم. دلم برایش تنگ 
شده اینها همه تقصیر توست و ان دکتر لعنتی. اما دارم 
باز ارتباطم را با او قویتر می‌کنم. من بدون اميد 
می‌میرم. اضلا از اول هم تباید با تو عروسی می کردم 
امید همه چبز من است و تو 

نعی‌دانید چه حالی شدم. تا آن موقع با زنی زندگی 
می‌کردم که از نظر ذهنی به شخص دیگری تعلق 
داشت دیکر از هرچه جنگ و گریز بود. خسته بودم 
تصمیم گرفتم طلاق بگیرم و از هم جدا شویم. حالا هم 
اینجا هستیم. همه من رامقصر می‌دانند اصلا کسی به 
خرف من کوش نمی‌دهد» اما من خوب می‌دانم که 
تبلوفر بیمار است. بابد درمان شود. باند دارو بخورد 
و اما کسی حرف من راباور تمی‌کند 

زندگی‌ام بهم ريخت, تنها به خاطر لجبازی 
اطرافیان, ببمار بودن که جرم نیست. دکتر خودش به 
من گفت که نیلوفر درمان می‌شود. اما 
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است. دازد زندگی 
می‌کند: شاید. st‏ 
عوضوم راتا حدی از 
من مخفی می‌کرد. bai‏ 
بعد کمک همه نژ 
آشکار شد. طوزی از 
امید حرف می زد که انگار 
US‏ دستش تشتته: مود 
روزبه‌روز بدتر می‌شد. پاک گیج شده بودم. تیلوفر 
بهترین رن عالم بود. ته با او مشکل داشتم و ته حتي 
مادر و خواهرهایم حتی بکبار از او رنجیده بودند. توی 
خانه‌دازی هم لنگه نداشنت. با چتارن"مهازتی مخازح 
زندعی راکنترل می‌کرد که توانستیيم بعد از دو سعال 
یک آپارتمان نقلی بخریم. همه چیزّم رامدیون او بودم. 
خپ این نقصش خیلی به چشم تمی امد تا اینکه حضور 
این آدم فرضی به نام اميد روزبه‌روز بیشتر می‌شد 
به‌طوری که حتی سر میز شام برای آو هم یک بشقاب 
و لبوان Spa‏ اشت 

کاهی فکر می کردم تبلوقر دبوانه انست. اما رفتارش 
انقدر عاقلانه و سنجیده بوذ که هیچ کس حرف ما را 
باور نعی کرد خودش می‌گفت امید از خیلی سنال پیش 
هسراه ار بوده حتی عوقعی که عدرسه می‌رفته همین 
امید ستو جلسه‌های امتحان به او کمک می‌کرده 
می‌گفت این آدنی الست که فقظ او عی‌بنند 

موضوع انقدر عجیب و غریب بود که حتی جرات 
نعی‌کردم موضوغ را با کسی درمیان بگذارم. اها ذره 
ذرھ حس کردم این اقای امید بدجور دارد زندگی ما را 
بهم می‌ریزد. تبلوقز حتی غذایی را که می‌پخت به باب 
یل او می‌پخت. کم‌کم حس کردم نیلوقر هیچ علاقه‌ای 
به من ندارد و این وضو خیلی عذایم می‌داد. جنگ و 
دعواها شروع شند.اها فایده‌ای: ند اشرت 

نیلوفر حتی لحظه ای نمی تو انست باور کند که امید 
هیچ و جود خارجی ندارد وحشت داشت این عوضوع 
رأبا اعضاء قامیل درعیان بگذارم و من هم هعین کار را 
کردم به پدر و مادرش گفتم. همه تعجب کردند 
مادرش می‌گفت از بچگی هميشه زیاد با خردش حرف 
فی زد. اما 

pe şi‏ وخیم‌تر شد. حالا بکومگوهای من و تبلوفر 
کلافه‌کننده شده بود. هزجا می‌رفتيم امید با ما بود تا 
ایتکه بالاخره یک روز به اصرار یکی از دوستان او را 
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آخه حاح خانم, اگه اهل زندگی بود که دیگه این 
بهانه‌ها رانمی‌آورد. نیلوفر مشکلش این است که اسلا 
زندگی مشترکه را دوست ندارد 

.حرفها می‌زنی آقامهران. هر زنی آرزوی مادرشدن را 
دارد: sli‏ از دخترهای Sas‏ که جدا تیست؟! 

.چه بگویم! شما که با او زندگی نکردید ببیئید چه 
ژئی است. باورتان نعمی‌شود. نه خودش عی‌داند چراو 
ته عبن عشکلش پا شخص سن تیست او با هر کس 
ازدواح می‌کرد همین عصییت‌ها را داشت. 

. حالا آقامهران شما آقایی بکنید و قضیه را قبصله 
بدهید. عن وانتطه عروسی شما بودم. حالا خیلی 
تاراحت می‌شوم اگر ببیثم کارتان به طلاق کشرده 

شما چه تقصیری دارید من و نیلوفر با هم 
نعی‌سازیم حالا شما چهار سال پیش یک کاری کردید 
که خیر هم بوده از کجا می‌دانستید که ما دوتا 
اینجوری به گره بیفتیم. نه حاح خانم بهتر است از هم 
جدا شویم. نیلوقر هم ابن را می‌خواهد. بیشتر از دو 
سال است که حرف طلاق را هی زند. خسته شده او 
اصلا برای زندگی اینطوری ساخته نشده. چرا باید 
مجبورش کنم توی خانه من بعاند. اصلاً شاید شوهو 
بهتری پیدا کند و 

. چه حرفها! چه شوهری بهتر از شما. حالا مگ 
مشکل چیست؟ 

. توهم... گرفتاز Să‏ و خیالهای نیلوفر هستم. نه 
اینگه حالا اینعطور شدد از همان اوئش همین طور بود 
pal‏ می‌آید وقتی رفته بودیم ماه عسل, تا از او غافل 
می‌شدم: حی‌رفت توی یک اتاق و شروع می‌کرد به 
حرف a‏ انکار یک نفر جلوی رویش است. اول فکر 
فی کردم داود با دوستی؛ کسی تلفنی حرقت می‌زند.: اما 
بعدها کم‌کم عتوجه شدم با یک ادم فرضی حرف 
می‌زند. اونش کتعان می‌کرد عی‌گفت هسین‌طوری 
عادث دارد که با خودش حرف بزند. آما من که خوب 
دقت می کردم حی‌دیدم جوری حرف می‌زند که انگار 
طرف آدم زنده‌ای است. همه‌جا با او بود. اوایل خیلی 
تعجب کردم ولی بعد کم کم فکر کردم خب چه ایرادی 
ذارد! ین کار که لطنهای به Le Lai‏ نمی‌زند. حالا که 
نی تخوب و مهربان و زیبا "دارم لین یکی عیب را 
هی شود نادنده کرقت ll‏ کم کم ستوجه شدم که ته 
مشکل خیلی جدیتر است 

با لین آدم فرضی که بعدها فهنیدم اسمش امید 





۱ تحلیل. گدر از خواتها 

خواپ شما اجزایی دارد که من په تک تک آنها می‌پردازم) 

«سگ قرمو درحال پارس کرد .» اصولاً سگ درحال پارس با درحال خشم. هر 
نگ و شکلی که داشته باشد. به معنای مشنکلاتی لست که دز برایر شما قراز دازد و 
رسیدن به اهدافتان را کمی مشکل می‌سازد. یکی از این مشکلات در مورد سگهای 
خشمگین یا پارس‌کننده دریافت خبرعابی است که به‌طور موقت شا را افسرده 
می‌سازد؛ افا درعین حال باعث می شوند شماتلاش بیشتری انجام دهید و پس از یک 
دوره توقف, حرکت خود را به‌سوی هدفتان پیگیری کنید. 

«چند سگ سفید به دنیال من..» یکی از خوابهایی که موفقیت را برای بیتنده آن 
خواپ نشان می‌دهد, سگ سفید بخصوص در شرایط وفاداری و دوستاته اسنت. این 
خواپ مععولاً از موفقیت بخصوصصی در دو وچه خبر می‌دهد: یکی موفقبت در ازدواج 
و دیگری موفقیت در کسپ و تجارت. 

«درحال ر انندگی.,» زانندگی بکی ار خو ابهایی الست که القاه‌کننده تلاش و کوشش 
فراوان است که البته تحقق یافتن اهداف و مرفقیت په آهستگی صورت می‌گیرد. 

«تگاه به آسمان و فرود آمدن کودک و..» اصولاً آسمان بیانگر وچوه مختلفی در 
ol ga‏ است.؛ لما در مجموع خواب آسمان به‌انضمام گودگی که از آسمان می‌رسید. از 
توعی حسادت که نبت به شما در جریان است. حکایت می‌کند که البثه درایت شما 
سیب می‌شود تا لین حسادت بر عمل نتواند به شما آسیب برساند و خنثی می‌گزدد 

در حچعوغ خواب شعا که تکار هم می شود نشان می‌دهد که در دوره‌ای از 
زندگی خود هستید که خوانهای سمختلف در پرابر شما قرار گرفته اند و اگرچه گذر از 
برخی از آین خوانها بسیار مشکل است. اما شما از تلاش باز نایستاده‌آند و با فدرت به 
پیش می روید و این خواتها را گزچه در درون زندگی و چه از بیرون روی زندگی Lut‏ 
اثر گذ اشته اند. پشت سر می‌گذارید و در عین حال روابط اجتعاعی خود را نیز تعدیل 
می‌سازید. 












آقای محسن ذوالفقاری: 
از لعلف شما سپاسکزارم 


به جهت کمبود وقت من تنها مي‌توانم بخشهایی مربوط به خواب را در نامه 
غزیزان بخوانم و از خوائدن مقدعه و عوخره‌های بیرون از خو اپ معذورم, به همین 
دلیل درنيافته بودم که شما از «فال قهوه» سخن می‌گویید 

۳. چند باری کوشیدهام در همین صفحه به عزیزان توضیح دهم که منخلور ما از 
تحلیل خواب فقط از دیدگاه روان‌شناختی و بررسی انگیزشهای خواب است. ما مهبر 
و خوابگزاز نیستیم و به رمل و اصطرلاب نیز نمي‌پردازيم. ما به خواپ از این نظر 
اهحیت هی دهیم که چه انگیزه‌هایی در عالم بیداری ایجاد می‌کند و تا چه حد می‌تواند 
برای مفید و بهتر بودن موثر واقم شود | 

۴ذکر مشخصات اشخاص همان‌گوته که در آغاز تدوین ابن بخش آورده شد. 
بسیار لازم است. چرا که تعاسی احوال شخص چه زعان, چه معان, جنسیت, شقل. 
تحصیلات و احوال شخصی در ترجمان خواپ نقشی مهم ایفا می‌کنند و خوانندگان 
می‌توانند در هر مورد خواپها را با تجریه خود مقایسه کنند. به عبارت دیگر تحلیل هر 
خوآر فقط برای تجریه‌کدنده خولب نیضت. بلکه یرای تلم خوااندگان ست 

از این رو داشتن جزئیات مربوط به بیننده خواب برای ایجاد مقایسه و رابطه 
اهمیت فراوان دارد. وگرنه ما در این صفحه قصد برملا کردن هویت اشخاص رای 
یکدیگر رانداریم. ۱ 

در مورد تعبیر خواپ. کتب فراوانی وجود دارد که آنگونه که شما da‏ دارید یه 

ئم پیش بینی و پیشگوبی, حتی غیپ‌گوبی پرداخته‌اند. از چمله کمال الدین 

نام الملک واعظ اصفهانی, غیب گویان و بسیاری دیگر به این مقوله پرداخته اند که 
شاید بهتر بتوانند منظور شما را برآورده کننده اما ما هدفی دیگر دنبال می‌کنیم و برای 
اینکه منظور ما را بهتر متوجه شوید که در خواب به چه وجوه بشری می‌پرداریم, فقط 
من مطالعه یک کتاب رابه شما توصیه عی‌کنم که درواقع کشاینده راه در این نوع تفکر 
بوده است. کتاب عشهون تعیبر خو اب linterpretation af dream!‏ اثر زیکموند فروید. 

این کتاب تا آنجا که می‌دانم به فارسی ترجمه شده و مطالعه آن نگرشی دیگر و 
منفاوت رابه خواب نشان می‌دهد. موفق و پیروز باشید. 







دکتر بهمن بهروزی 
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۱ دوست و ازدواج 
من دوستی دارم به نام حامد که قزار لست با یکی از دخترهای محل که او هم به 
حاهد علاقه‌مند است. ازدواح کند. شبی در خواب ديدم که به خانه حامد رفته‌ام ق در 
زدم و وقتی در باز شد, ديدم که چند دختر در آن خانه حضور دارند و یکی از آنها 
ج ناعزد خامد است. از آنها پرشیدم که آنجا چکار می‌کنید؟ و آنها پاسخ دادند که 
۱ انشنان آنها را از چانه بیرون کرده و چون جای دیگری نداشتند. به خانه حامد 
رفته‌آند. ضمناً spal‏ حامد هم می‌گفت که مادرش نگذاشته پود تاو با حامد صحبت 
کند, در همین زعان از خواپ بیدار شدم. 













مسعود.ن, ۱٩‏ ساله, مجرد از شیراز 










تحلیل. معشکلانت ۵ سس 
به نظر می رسد که دوستی نرزدیک میان شعا و حامد باعث شده که مشکلات او در 
ل شما نیز جاق بگیزده چرا که بش ناخودآگاه ذفئتان که با خواب دیدن ارتباعط 
دازد, درباره مستأثل او به تفکر پزداخته 

آ اما آنچه خواب شمانشان می دهد. این است که درواقع در مورد آبنده حامد و آن 












طلغ نباشند: اما اینکه شما دغدیقه دوست خود را دازيد و خیال کمک به او را در ذهن 
آرید. خود. یک pal‏ مثبت می‌پاشد که از شخصیت شما و نلاشهای شما حکایت 

کند, خواپ شما از دو وجه مجزا تشکیل شده است, یکی Sul‏ حامد و آنچه درباره 
او و آینده‌اش,با نامزدش در.ذهن La‏ ایجاد, شده و دیگر اينکه این خواب از نظر 
روان‌شناختی برای شخص خودتان چه دربر دارد؟ 

برباره حامد به نظر عی‌رسد که او پاید تلاش بیشتری در جا انداختن خود در 
خانواده نامزدش انجام دهد ی برواقم او باید پتواند بیشتر اعتماد خانواده دختر را 
به‌خود جلب کند و چنانچه با صداقت پیش پرود, به طور قطم می‌تواند در این تلاش 
فق باشد. به هرحال هیچ چیز در زندگی آسان په دست نمی‌آید. بخصوص ازدواج 
که از مشکل ترین امور است. 

شمایا تجربه خود در خواب نشان داده‌اید انسانی کوشا و باگذشت می‌باشید, اما 
فراموش نکنید با آننکه خوآب شا زمینه حامد را داشته. اما تکه‌هابی یز دو آن است 
که شنا هم در مورد ازدواح دغدغه هایی در دذهن دارید. هر چند نخواسته‌ابد راجع په 
ن صحبت کنید. اما بخش ناخودآگاه ذهنتان راچم به این مقوله مشغول تفحص و 
تفکر امت و درنتیجه در خواب با شما ارتباط برقرار کرده است. به نظر عی‌رسد که 
در این عورد کمی با خودتان تعارف دارید و می‌خواهید خیلی جدی Să‏ کنید, لما 
نیروی تفکر و فوش شما نشان داده است که در هرگونه حرکتی که عاقبتی خپر در آن 
وجوه داشته باشد, موفق خرآهید بود 






































خواب یکسان 


هن هدتی است که خوابی یکسان تجربه می‌کنم که دارای خصوصیات زیز است: 
سگی قرمز درحال نشسته به من پازس می‌کتد و دوپایش را بر مین می‌گوید. 
ند سگ سفید به دتبال من هستند. درحال رانندگی هستم و از آسمان, شخصی با 
اباس سفید کودکی را به پایین انداخت که من او را گرفتم 
احمد بوسفی ۰ ۴۴ ساله شاغل و daia‏ از بوکان 
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au‏ کد کک 





ضادر سر هی کنند 


تلفن: ۲۳۲۶۲۶۵ 


است که در حسرت یک خانه گرم شب رابه ضبه 
فی اند 

کرمعلي حدود بیست گوسفند و یگ گوساله دارد و 
با چهره‌ای شخم خورده از رنج روزگار می‌گوید 
اسبال سرگردانی نگذاشت کشاورزی کنم و من و 
پسرهایم تمام مدت باید از گوسفندان نگهداری کنیم 

D‏ فاسغا راتا a‏ ی می کنید؟ 

0 پشت تپه؛ دور آنهارا تور کشیده‌ام و نگرانی 
بیمار شدن آنها یک لحظه راحتم نمی‌گذارد 

Joi 7‏ داب شک برای معابنه دامها ادد لست* 

dial AS 0‏ و واکنسن زدند 

Tae برای نگدناری کالما دار‎ aa حا‎ D 

00 قرار بود کانتیتر برای ما بیاورشد که تا به حال 
بدقولی کرده‌اند, من هم برای تهیه پول خرید زمین 
حدود ۶۰ کوسفندم را به نصف قیمت در قزوین 
فروخته ام 

1 اين هن کهاست؟ 

00 بیرون زوستا یک فزد خیر قرار است چند 
واحد مسکونی رابسازد و من هم یک زمین خریده‌ام تا 
ببینم چه می‌شود, SI‏ خانه تا قبل از فصل زمستان 
ساخته شد که اینچا ماندگارم, ولی گر ساخته تشد 
مچبورم به تهران بروم و یک سرگردانی جدید را تجریه 
کنم 

D‏ وسعبت نحسیل دالش آهوزان paz‏ است؟ 


شماره ۳,۹۶۶ 


کزارش سیداحطه تشهاپی ۳:۰ 





ممن su‏ در 
چنگوره چپز 
دیگری نت 
اینجا اشکها 
سک شید ہا اما 
بخض‌ها هنوز 
هم هسبت و باد 
Dl‏ همه جیز 
را پا خود می‌برد 
به چز صدای 
ناله و فشان 
مردع! 


ظاهری این روستا درست عثل روز وقوغ ژلزله است. 
قلم پاریم نعی‌کند: چرا که شرایط به‌مراتب بدتر از آن 


اهالی شنو ز هم روی ami‏ زندگی می کنند؟ 

این سوال یک لحظه از ذهنم خارح نمی‌شود ولی 
پیدا کردن راهی برای رسیدن به چادرها کار سادهای 
تیسث و برای رسیدن به تپه بايد از مقابل تنها حمام 
روستا بگذرم 

pla‏ که آن روز کار غصالخاته را انجام می داد و 
امروز متروک شده شیشه‌هایش شکسته و روی ذیوار 
گچی آن با زغال توشته شده.. «زندگی دو تیعه ذارد. 
یک نیمه در انتظار نیمه دوم یک نیمه در حسرت cai‏ 
اول.. روح بزرکوار تو مادرم. توی خوابهای نیمه شب. 
تنها اميد زندگی غن...۷ 

حالا دیگر خود را به تپه عشرف به روستای 
چنگوره رسانده‌ام و در مقابل خود بیش از پنجاه چادر 
افراشته شده غمبار را می‌بینم. چادرهایی که روی 
سقف بعضی از انها نایلون ابی رنگی برای محافظت از 
نشت باران کشیده شده و تا می‌خواهم بیرون چادرها 
را وارسی کنم باران تندی باریدن می‌گیرد, بدون 
معطلی از اعضای خانواده یکی از روستابیان اجازه 
وزود می‌گیرم و به عحض ورود درمي‌بايم ژیر این 


چادر لبلا. کرمعلی, حسین, موچهر و کبری چهار ماه 








اسان بار ی سهسی کد 

ha‏ گذشته از روسناهای زلزه‌زده استان قزونن 
(اوج, طبلشکین و آیدره! نوشتم از اینکه مردم این 
مناطق . که هرکدام د ر هنگام زلزله بیش از هشتاد 
da pi‏ تحریب داسبته اند و هنور ماجرای ساختن 3 
نساختن خانه‌های خود سرکردانند و دولت در ارائه وام 
به لین بی‌پناهان آنقدر این دست و آن‌دست کرد که اگر 
امروز تمام شرایط زمینی برای عهیا کردن خانه‌های 
این روستابیان دست به دست هم دهد, آسمان با بارش 
زمستانی خود اجازه این کار را از آنان خواهد گرفت! و 
روستای غربت‌زده‌ای که زلزله, از آن همه شادی و 
سرسبزی اش ققط تل خاکی را برجا گڏاشت و 
فریادهای مردعش در لابلای دیوارهای ویران شده این 
روستا خقه شد. 


درت e‏ لست سف زا 


هنور به چنگوره حدود یک کیلومتر راه باقی است 
که پلی ویران شده ما را در پیدا گردن مسیر سردرگم 
می‌کند به‌طوری که راه برای من که چهار ماه پیش از 
اینجا گذر کرده‌ام غریب به نظر می‌رسد و بعد از کلی 
پرس و جو تازه درمی‌بایم که باید برای دیدن رنج مردم 
چنگوره به رودخانه بزنم و درحین گذر از رودخانه 
شنیدن وعده کارگران که ۲۰ روز دیگر پل آساده 
بهره‌برداری است! برایم خندهدار به نظظر مى رسد ولی 
وقتی بعد از آخرین پیچ جاده عربت روستا را آز دور 
می‌بینم از کرده خود پشیمان می‌شوم و با خود 
می‌کویم. کاش هیچ وقت به خود قول نداده بودم که بعد 
از گذشت چند ماه په اين روستا سر بزنم [دقیقاً مثل 
مسوولان؟] چرا که زنده شدن خاطره ناله‌های عردم 
داغدیده به همراه دیدن ویرانیهای برجای مانده از زلزله 
[دقیقاً مثل چهاز ماه پیش آنچنان بفض را در گویم 
انپاشته می‌کند که شاید گریه‌های نعام طول عمرم نیز 
نتواند مرا تسلی دهد. 

باور کنید وصف آنچه را که دیدم کار ساده‌ای 
نیست.» وصف صحنه‌هایی را که در تعام طول عمرم 
شاید دیگر هیچ وقت نبیثم! 

البته وقتی می‌خواهم برای شما بنویسم که وضع 
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ابن روستا در ابتدای جاده چنگوره سمت راست 
قرار دارد و با یک مسیر خاکی حد ود پانصد متر از جاده 
فاصله دارد: از دور چند واحد مسکونی را درحال 
ساخت می‌بینم و در دال خود احساس شادی می‌کتم: 
اما وقتی نزدیک می‌شوم شنیدن خبرهای تلخ, شادی 
لحظه آی مرا با خود می برد 
واحد عسکرنی پا هزینه شخصی فردی به نام 
pla»‏ عسکر» آهن فروش, ساخته شود و از این ۲۰ واحد 
سه چهار واحد درحال ساخت است, ولی برای این 
تعداد هم آب و برق تعبیه نشده و یکی از روستابیان که 
با و جو د La pa‏ دستانش تا mil‏ در سیمان انمت 
می‌گوید: ۵۰ درصد امالی برای فرار از سرما راهی 
تهران شده‌انه و مابقی چشم انتظار ساخت این واحدها 
هستند که SI‏ این خانه‌ها هم تا قبل از زمستان ساخته 
نشود, همگی راهی تهران می‌شوند. 

0 فکر می گند پنوالید اینیدا را dai‏ کنید۱ 

n 00‏ چون یکی, دو هفته دیگر بارا ن اجازه هیچ 
کاری را نمی دهد 

0 خلت تا pm‏ جه بوده؟ 

0٥‏ نبود مدیریت مناسب. تا خير در خرید زمین: 
تاءخیر در مهيا شدن مصالح 

0 دولت هم برای ساخت واجدها کمکی کرد 

0 البته مقداری آهن و میلگرد ريخته شده ولی 
اپنها برای ساخت کافی نیست. از این گذّشته دولت وام 


poze‏ راقم نداده 
D‏ مگر این واحدها را حاچ عسکر نمی‌سازد! 
CO‏ چراء ولی قرار است SI‏ مردم وام را بکیرند: 


هر تفر یک میلیون تومان به pla‏ عسکر بدهد تا ساخت 
واحدهای دیگر شروع شود و. 
زاغ شا صاحب ز ممن مس شوند! 
گوبی در همه جلی سرزمین زازله‌زده قزوین آسمان 
همین رنگ است. با این تفاوت که رنگ زمین‌هایش با 
هم تفاوت می‌کند, در طبلشکین, روستاییان آب ندارٹد 
تا کشاورزی کنند. در ابدره کشاورزان زمین‌هایشان از 
کاشت و برداشث محصول عقب مانده و در چنگوره 
La aa)‏ در سیطره زاغهاست! و تا چشم کار می‌کند این 
نقطه‌های سیاه پرذار گوشه کوشه زعب فا تشسته‌اند و 
این مرّارع را جولانگاه خود کرده‌اند 
بقبه ذر صفحه ۳۱ 


تشده‌ام که صدای گریه مردانه‌ای به گوشم هی رسد و 
از روی کنجکاوی داخل چادر سرک غی‌کشم, پیرمردی 
درحال پاک کردن نخود. زار زار می‌گرید. په او سلام 
می‌کنم و او با حیاء خاصي اشکهایش را پاک می‌کند 

D‏ بدر جان چرا داخل pia‏ تندا نشسته‌اي؟ 

00 همسرم دخترم و پسرم را زلزله از من 
گرفت!! 

0 ابه + دنداری می‌دهم و شوباره می برسم:] 
Joe‏ چراع را روشن کین لا هادر گرم شود 

OO‏ تمام خانوادهام در سرما زیر خاک هستند من 
چرا در گرعا باشم 

و باز سیل اشک از چشمانش سرازیر می‌شود. 

0 هالا مې حواهي چه کار کني؟ 

0 با هدایای (!) دولت خودم را سرگرم می‌کنم. 

حرفهای زخم‌دار او مرا از ادامه گفت‌وکو 
بازمی‌دارد, دوباره از چادر بیرون می‌زنم و چند قدم 
جلوتر پیرزنی رنجور جلویم را می‌گیرد.. 

آقا بنویس که ما آب را از چاه می‌آوريم. همان 
چاهی که روز اول زلزله می‌گفتند آلوده اسبت! 

pa D‏ آب الود مصرف می کلین؟ 

60 نه یگ چیز سفید رنگی اکلر) داده‌اند تا داخل 
آب بريزيم ولی با ریختن آن آپ مزه‌ای می‌گیرد که 
خوردنش غیرممکن است 

D‏ امکانات از نظر نفت و pet‏ و غیره خوب است؟ 

OO‏ من شب دوتاپتو روی خودم می‌اندازم ولی تا 
صبح می‌لرزم 


روی تپه‌های روستای جنگوره 
دهها خانواده در حادر: امکانات 
لازم برای ale‏ با باران را ندازند 
جه رسد به اینکه فردا برف همه جا 
را پوشانذ !! 


0 چرا از چراغ اسنفاده نمی کنید؟ 

00 چراغها بر می‌دهد و من به محض روشن 
کردن آنها در چادر, احسماس خفگی می‌کنم. 

با شنیدن اين جرفها مثل مسوولان نسبت به 
شنیدن عشکلات «اضافه بار» می‌آورم! 3 راهی 
روسنای جدید چنگوره می‌شوم تا از ساخت و ساز 
خاته‌ها خبری بگیرم 











جنگوره در زمان وقوع زلز له 


0 یک هذرسه سنار حدود alu‏ پیش دادر 
کردند. ولی اي "کار را آنقدر با تعلل انجام دادند که 
افالی تمام بچه‌هایشان را راهی تهران کردند و معلم هم 
دو انه روزی آمد و دید که هیچ ذانش‌آموزی نیست, رفت! 

0 سحبت spe‏ نداریآ 

0 چرا فقط می خواهم مسوولان بدانند که من و 
پسرهایم پاید هر شب تا صبح نگهبانی بدهیم تا کرک 
کوسفندان را ندرد و وقتی صبح با خستگی خود رابه 
چاذر غي‌رسانيم؛ تازة بح اوردن آب و نفت و غذا 
دیوأنه‌مان می کند 

۰ ق ورود یک مار Damă‏ اول روستا بود مگر 
لها مسوولمت محافظت از شا را بر عمد ندار ند" 

OO‏ نبروهای آرتش و بسیم فقط هعان چند روز 
اول اینجا بودند و حالا از این نیروها فقط چادر 
خالی‌شان باقی سانده! 

بار !3 کم کم Bă‏ می شود 

و من از خانواده محمد علیها خداحافظی می‌کنم 
ولی وقتی از چادر بیرون می‌آیم: پسر بزرگ خانواده 
مرابه گوشه‌ای می‌برد و می‌گوید: 

مادرم موقم زلرّله زیر آوار مائد و قدرت بینایی 
خود را تا ۷۰ درصد از دست داد, در هان روز ژلژله 
برکه‌ای به ما دادند به امضای هلال احمر که LI‏ مادرم 
رابه هر بیمارستاتی ببریم به‌طور رایگان چشمانش را 
عمل کنند اما چهار ماه است که در قزوین و تهران 
سرگزدانيم تا بیمارستاتی این عمل را قبول کند و حالا 
هم که پیمارستان فارابی رضایت داده گفته باید یک 
میلیرن توعان بدهید, بحث پول تبست اگر شده 
لباسهایم را بفروشم پول عمل مادر را جور عی‌کنم ولی 
ll‏ به لین هنم رخایت نمی‌دهند و گفته‌اند باید یکسال 
دیگر برای عمل مراجعه کنید. شما Să‏ می‌کنید یکسال 
دیگر قیعت‌ها همین باشد؟ یکسال دیگر اصلا قبول 
مي‌کنند مادرم را معاینه کنند؟ این بود رسم هتوغ 
دومنتی؟! 

حرفهای او درحال و هوای سرد کوهستان جانم را 
ی‌لرزآند و هدین‌طور که در Să‏ پیدا کردن رأه‌حلی 
برای این مشکل «صی گزدم». یکدقعه درعیان چادرها 
#گم» عی‌شوم! 

داخل یکی از این چادرها پیرزنی سرگرم لقت 
ریختن در چرام است و در آن یکی مادر و دختری 
سرکرم پوشاندن منافذ چادر و هنوز چند قدم دور 
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صسرفه اقتصادی sal‏ عمی‌توان ,از Şi‏ به e‏ 
راهکاری اساسی بهره برد.. 
a‏ 
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CO‏ وزارت نبرو در عتطقه یزد کارهایی انجام 
داده که من زياد در جر یانش نیستم و نمی‌دانم که تاچ 
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00 به هرخال ۳ ارک بدون هماهنگی با 
هواشناسی اقدام په این کار کند به نتیجه مطلوب 
نمی‌رسد. زمانی هست که یک سیستم جوی در منطقه 
فعال است, در این زمان طرح هم اجرامی‌شود و تداخل 
روی عی‌دهد و مشخص نمی‌شود که بارش طبیعی 
است یا طزح باروری ابرهاست. روشها بسیار حساس 
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a ai‏ بارش ره رما 
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نرمال زا پیش‌بینی نی کقیم این بدین معنی قیست که 
سنال پربارانی داریم.سال پرباران یعتی پیش ‌بینی ما این 
باشند که بارش همه تقاط پیش از حد نومال است اما 
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gi‏ ادامه حو اد داشت 
0 سمال گذشته در مورد منطقه سیستان و 
بلوچستان پیش‌بینی ما این بود که در حد نرمال بارش 
داشته باشیم که ابنطور نشد و خشکسالی در جئوب 
شرق ادامه پیدا کرد. امسبال بارش در حد Ju‏ را 
پیش بینی ciot Aa‏ هو اتقاق رخ بدهد! 
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00 ما بارش نرمال را برای هعه تقاط کشور 
پیش ‌بینی کرده‌ايم. اما در مورد استانهایی که چند سال 
خشکسالی داشته‌اند طبیعی است که آذار خشکسالی‌ها 


اسسال هم call‏ داشته باشد. 
su Ta O‏ 4 $ ا در ف سس ۱ ی ۷ 
Cad‏ 


0 باروزی ابرها عطلبی است که چند سالی است 
در دتیا مطرح شده است. بعضی از ابرها هستند که 
روی منطقه شکل می‌گیرند اما هیچ بارشی ندارند. به 
عیارت Bas‏ آب حجیعی در آنها هست اما عافلی که آن 
را جمم کند و پاینن بیاررد وجود تدارد. در آین روش به 
طرق مختلف هسته‌های قطرک را که جمم‌کننده رطوبت 
است. به ابر تزریق می‌کنند و ابر را مجبور به بارش 
هی کنند روشهای مکانیکی دیگری هم و جود a da‏ اما 
باروری ابرها عمدتاً به شکل طرح مطالعاتی ۔ تحقیقاتی 
مطرح است و کاربرد عملی چندانی تدارد 

در بررسی‌هابی که اتجام شده این طرم حدود ١۰‏ تا 
۵ درصد موقق بوده است که لین ۰ درصد هم به 
عوامل مختلفی بستگی دارد. از جمله اینکه ابر را ذر 
منطقه داشته باشیم. شرابط آماده باشد, ایر به موقع 
باروز شود در خوزه آبریزی که موردنظر است ببارد و 
چون درحال حاضر این طرح بسیار هزبنه‌بر است و 
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ادارد کل پیش‌بینی سازمان هو اشناسی کشنور. 
بانیه‌ها یا بولتن‌های متفاوتی را برای پیش‌بینی تهیه 
عی‌کند که از پیش‌بینی خیلی کوتاه‌مدت در خد دو 
ساعت شروع می‌شود و تا پیش تښتی قصلی اپنح ماه را 
دربر می‌گیرد و ما در هریگ از پیش‌بینی‌ها پا امترهای 
خاصی رآموره نررسی قرار می‌دهیم 

پیش بینی‌های دو روزه برای روزنامه‌ها و تشریات 
و... چیه می شود و فعمچنین در سایت اینترنتی سازمان 
به آدرس ۵۷ قراز هی کیرد پیش‌بیتی که 
برای پنم ماه آبنده بعنی تا پایان استفندماه داریم اين 
است که بارش در منطقه در حد ثرمال باشد. برای مثال 
SI‏ پیش ‌بیتی نرمال بنطقه‌ای هلد میلی‌متر باشد, 
پیش‌بینی می‌شود که در آن منطقه در این مدت صد 
میلی‌متر بیارد و براساس بررسی‌های حاضر پیش بینی 
می شود که تا پایان اسسال این بازشها در سطع کشور 
درد ترمال باشد 

ur D‏ ت نة سال گدشته d‏ ابش بارش 

0 پازسال نسبت به سال قبل وضنعیث خیلی 
بهتر بود و در بعضی نقاط بیش از نزمال بارش داشتيم. 
مثل تهران که در مهزماه دی بارش داشنتیم, اما پیش بینی 
امسال ما پارش در حد نرمال است و بارش بیش از حد 
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دسترسی به آنها را نداریم و یکسری از مدلهای جوع 


زمانی که دسترسی به این امکانات ممکن تم 
پیش‌بینی این مدلها میسر نخواهد بو . 

0 در صه خطا در پیش‌سی‌های شیا جفدر — 

OO‏ درصد خطا بسته به نوع پیش‌بینی دارب در 
پیش‌ببنی‌های درازمدت دذرصد خطا بالاتر است. در 
بررسی‌هایی که ما داشتیم در پیش بینی‌های گوتاه‌مدت 
صحت پیش‌بیتی‌هایمان جدود ٩۰‏ درصد لست. از “dea‏ 
پیش بینی‌های دو سال اخیر که پیش بيتي سیل گلستان 
در مردادهاه سال گذشته و مزدادماه امسال از 
برجسته‌ترین آنهاست لینها باورهای مردم و مسوولان 
را به پیش‌بینی‌هاي هواشناسی افزایش داده است. ما 
برای تهیه یک بولتن, یک منطقه را از روی اقپائوس 
اطلش تا روی متطق چین ز از شمال آفریقا تا قطب دو 
توبت در روز پررسی می‌کنیم و در طول روز حدود ۲۰ 
نقشه از دیده‌بانی‌های موجود تهیه می‌شود و غورد 


| مطالعه قرار می‌گیرد. 


علاوه بر آن ۰ نقشه پیش یابی تهیه می‌شود و ما 
برای تهیه بولتن‌ها بايد تمام اين ۰ نقشه را مطالعه 
pa‏ ر پس از مشاهده تصاویر ماهواره‌ای و پردازش 
آنها در تاقی به نام اتاق پحث و تبادل‌نظر, کارشناسان 
جمع می‌شوند و نتیجه نهابی به صسورت بیائیه 
پیش بینی بیرون مي‌آید. ۱ 

1 امسال وای کشور از کی سرد می شود 

0 روند تغییرات در کشور ما به ان شکل است 
که بارشها از شهریور ماه بر سواجل دریای خر 
شروع می‌شود که شده است و در ala pa‏ په سمت 
شمال غرب می‌آید و بخشی از غرب را دربر می‌گیرد که 
در ماه گذشته بارشهایی در این نقاط داشتیم. أز UT‏ به 
تدریح په سمت جئوب غرب و مرکز ایران کشیده 
می‌شود که انتظار داریم در این ماه تهران, برکز و 
جنوب خرب بارشهایی داشته باشند و از آتر به بعد 
عمده بارشهای کشور انجام خواهد شد. 

0 ما پارسال توده هوای سرد داشتیم که به‌طور 
ناگداتی دعای هولی کل نقاط کور را کاهس داد 
اسسال عم چنین چیزی را پیت ستی ھی AS‏ 

00 اینکه هوا یکدفعه سرد شود. چیزی است که 
قابل پیش بیئی است اما حالتی غیرطبیعی است و هسان 
سرماهای زودرس پاییزی هستند. اما روند طبيعی 
کاهش دما چیز دپگری است که به‌طور تدریجی رخ 
می دهد و الان هم هوای اکتر نقاط کشور کاهش یافته و 
درجال سرد شدن است. 

mă poa شعا‎ d با‎ 





تست سس 


طریق سیستم هوانما است که به زودی در مراکز 
عمومی نصب خواهتد شد. مانند ترمیتالهاء فرودگاه 
راه‌آهن, پایانه‌های شهری و بعضی مبادین که 
اطلاع رسانی سریعتر انجام شود 

نا در مورد باڑی تم O‏ باشگاهی کر با 
استقلال هران که باران شدیدی گرفت و در up‏ 
بارج به ننع Va‏ تنام. sade‏ ما بیش‌بیتی: دقیقی 
spatii‏ صهرتي که کره‌ایها از قبل می داس اد که 
بار ندگی در پیش دارند و دړوهیتی که ار 
تعرس می کر دندء لت ضعف بنش بیتی در این ورد و 
موارد مشاه در جمسست؟ 

DO‏ اینطور نیست که ما پیش‌بینی نداشته باشیم. 
ما بارش را پیش‌بینی کرده بودیم اما به ما رجوع نکرده 
بودند. پولتن‌هایش هم هست هواشناسی پیش‌بینی و 
اطلاعات را آماده می‌کند و از طریق سیستم‌های 
بادشده برای استفاده کاریران دراختیار آنها قرار. 
می‌دهد. علاوه بر این در موارد اسنثذایی تعامی 
کاربران مي‌توانند با برقراری تعاس با مرکز پیش‌بینی: 
درخواست خود را اغلام کنند تا پیش بینی 
موردنظرشان تهیه و تحویل گردد 












> در مورد بازي 
«استغلال ٦‏ با sta Su‏ ما غم 


پیش بینی کرده بودیم باران میآیده 
ماه دی يشر فته 







0 در این مورد شما از نظر اطلاغرنسلی ضعیف 
عمل نکر دید * 

0 من فکر می‌کنم علت وقرم چنین مواردی به 
این دلیل است که هنور در کشور ما جا نیقتاده است که 
مردم به پیش‌بینی‌های هواشناسی توجه کنند. برای مثال خانم 
خانه دار برای الجام امور روزعره نیز می‌تواند با داشتن 
پیش ‌بینی وضم هوا برتامه خود راتنظیم کند و همچنین 
مباید بخشهای کشور, اما مردم ما برنامه‌هایشان را 
براین اساس برنامه‌رپژی نمی‌کنند. البته دز مورد بازی 
بادشده پیش‌بینی‌هایی که ما داشتیم تا پنج روز آینده را 
نشان می‌داد, اما عسکن است که هواشناسی کره از ده 
روز قبل این پیش‌بینی‌ها را انجام داده باشد؛ 

D‏ جرا شما نمی ابد 

0 کرهایها حجهز به دستگاههایی هستند که ما 
نیستیم. کر هایها مجهز به سوپرکامپیوتر هستند که ما به 
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" مت و بايد دقت لازم و همکاری متقابل وحود داشت 


1 علت راتکه _بیش‌بینی‌های, هواشناسی P‏ 
شیکه خہری در یک ساعت با هې عنعاوت سب 
چیست" ی یک شیکه, هوای عازندران را وی 
یٹ دی می کیہ شمکه ددگری ie‏ ععراه با غماز 
محلی ؟ 

OO‏ پیش‌بینی که در صدا و سیعا پخش می شود. 
از نظر زمانی با هم متفاوت است. پیش‌بینی که ساعت 
دو اغلام می شود با ساعت هشت عضر متقاوت است و 
این طبیعی است چون دور اعتبار پیش بيتی در ساعت 
هشن یا دوره اعتبار ساعت دو متفاوت است 

D‏ این اختلاف گاهی در اخبار ساعت هفت بشپکه 


یکت و ساعت هلت شکه خبس طم دیبده هی شود 


بعتی, در بک ساعت تغسبرات e‏ این N‏ محسوس | 


است" 
۱ 0 این اختلاف نباید وجود داشته باشد اکر هم 
۱ بانشد به همان موضوع بط برثامه برمی‌گردد؛ چون 
هر دو شبکه از مجریان ما استفاده می‌کنند که خودشان 
پیش‌بین هستند و در این زمینه صاحب نظرند. شسبکه 
خبر پرنامه‌هايش را قبل از ظهر ضبط می‌کند اما شبکه 
یک و دو دیرتر برنامه‌ها را ضبط می‌کنند. 

0 انن احتمال وحوه دارة که شبکه‌هاي خبری ما 
پحشی از اطلاعات د را از شبکه‌های , ماهولوهای 
هستی سی هوا در بافت. کرده Mau‏ 

CO‏ نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که 
در دتیا کار هواشناسی کاری بین‌المللی ست و به همین 
دلیل هم ما بر ژنو. سازمان جهانی هواشناسی داریم 
که برواقم هعاهنگ‌کننده سیاستهای کلی سازمانهای 


هراشناسی کشورهای جهان است و چون داده‌های | 


هزاشناسی میان همه کشورها ردوبدل می‌شود, هه 
می‌توانند آنها را پردازش کرده و پیش‌بینی صادر کنند 
این پیش بیتی‌ها به ویژه از نظر دما نحت چندانی ندارد 
اما این احتمال هم وجود دارد که روزنامه‌ها و 
مطبوعات و سایر رسانه‌ها از این پیش‌بینی‌ها استفاده 
کنند. الیته تعداد زیادی از اين نوع سایتها وجود دارند 
که بعضی از آنها مربوط به مراکز معتبر هواشناسی 
دئیا است که این سایتها در مرکز پیش‌بینی تهران مورد 
پورسی کارشناسان ما نیز قرار می‌گيرند. مطالعات 
انچام شده روی ابن سایتها تشان می‌دهد بسیاری از 
عوازد پیش‌بینی موجود در این سایتها برای مناعلق ما 
یز از صحت چندانی برخوردار نیستند 

8 افلاع‌رسانی.. شما پهنان. کال هسب. ی 
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که روی آن نوشته شنده پود «طب‌الرضا, عرکز 
تخصصی طب سوزنی»خودنمایی می‌کرد. کنار پله‌ها 
روي کاغذ نوشته شده بود طب سوزنی بالا. داخل 
مرکز عده‌ای نشسته و چند تفر هم ایستاده. مشفول 
گفت وگو ہو دند که US‏ دو نفر از آتها ایستاد 

. آقایون. شما به خاطر چی اومدید آینجا؟ 

پدرسان راأوردیم تا اعتیادش رو ترک کنه 

. چند وفته طب سوزژنی هی کنین؟ 

.شش ماه 

. حواب داده. ر اضی هستید؟ 

. تا حدودی. مصزفش خلی کم شده اما بايد 
مراقبش بود تا دوباره مصرف AS‏ 

رحمان وارد اتاق شد. مرد کهنسالی روپوش 
سفیدرنگی به تن داشت و رزوی صندلی لهستانی 
زردرنگی نشسته بود و بی‌درنگ شروع به سوال کرد: 

۔ هشکلتان جی هست؟ 

-برادرم معتاده فی خواد تزک کن 

.جی مصر ف می کنه؟ 

dy‏ مې کنه 

ما برلی ابشان یک خوره شش ماهه طب سوزئی تنظیم 
مي‌کنيم. اگر جواد نداد از گباهان دارو بی استفاده می‌کنیم. 

.گیاهان دارونی که استفاده می‌کنند چی هست؟ 

a ja.‏ گیاه ترک اعتیاد که از هندوستان وارد 
کزدنم. به اضافه عتادزن که سال‌ها انست در درمان 
اعتیاد از آن استفاده می شود 

. آقاي دکمر Ve‏ نترحه می دحید؟ 

Ab‏ من آمیدوآرم که طب سنورّنی به تنهایی جواب بده 
SI‏ نتیجه نگرفتيم از دارو استفاده می‌کنیم که صددرصد 
موقق است. در ضفن برای هر جلسه طب سوزنی باید 
هزار تومان به تاب بالک علی شعبه دانشگاه واریز کنید 
و اصل فیش را ب منشی بدهید تا زمان جلسات رانتظیم 
کند. فکر می‌کنم ۲۴ جلد کافی باشد امجموء ۱۳۰ هزار تومان) 

رحمان که از بافتن راهی برای دزمان اعتیاد برادرش 
شاد بود. با جعبه شیریتی وارد خانه شند. اما کسی رائیافت 

وقتی یاددات روی تلویزیون رادید که در آن توشنته 
شده بود: «حال رحیم بد شد. بردیمش بیمارستان لقمان 
بیا آنجا»: وارفت. کاخ رویاهایش ویران شد. 

هنگامی که وارد بخش عقونی بیدارستان شد. همه 
تخت‌ها پر بود از معتادانی که در مصرف مواد با 
داروهای ترک اعتیاد. افراط کرده بودند. با پزشک معالجش 


شماره ۳۰۶۶ 





جی عصر ف هی کنید؟ 

+هروئین 

۔باید تشریف بیاورید مطب. از پشست تلقن نمی‌شود 

ایتجا بود که رحیم دست به دامان برادرشی رحمان 
شد. با هزار خواهش و تمنا راضیش کرد رحمان روز 
یکشنبه ۳۰ دی‌عاه ساعت ۵ بعدازظهر وارد مطلب 
دکتر... در خیابان یوسف‌آباد شد سه طبقه بالا رقت 
یک رېم روی صندلی چرم مشکی مطب نشست 
تااجازه ورود صادر شد. دکتر مردی ۵۰ ساله با موهای 
جوگندمی بود از پشت میزش بلند شد با زحمان نست 
داد و کنارش نشست و شروع به صحبت کر 

اعتیاد یک نوع بیماری است. در مغز معتاد یک نوج 
هورهون ترشح می‌شود که در آدم عادی ترشیم 
نمی‌شود اعتیاد دو نوع وایستگی ایجاد می‌کند. یکی 
روحی و دوم جسمی. وابستگی جسمی از قبیل درد. 
بی خوابی. سردرد اسبت الما وابستگی ررحی دی سال 
طول می‌کشد و هعراه بیعار است. 

آقای دکتر روش شا برای ترک اعتیاد چیست؟ 

۔ بو در شعا چی عم ف هی کند؟ 

.هروئین 

۔ ها روش درمانی‌مان خوراکی است. دارویی که 
تجویز می‌کنیم تالتروکسون است. به اضافه یکی دو تا 
داروی دیگر مثل آنتی‌هیستامین تا عوارض ترگ را از 
بین ببود. 

.طول درمان چقدر است؟ 

- تا ۸ روز. بعد از ان بیعار به راحتی عی‌تواند به 
کارهای روزمره‌اش برسد و هیچ مشکلی نداشته باشد. 

ta A.‏ درمان چقدر اسست 

.بین 5۶۰ ۱۰۰هزاز تومان متفیر است 

رحمان از پزشک خداحافظی کرد به منشی دو هزار 
توسان حق مشاوره داد و از مطب بیرون آمد 

رور بعد دز مراسم ختم ابزاهیم. پدرش با آن چهره 
شکسته که عمق درد و غخمش رانشان می‌داد گفت: 
پسرم که پزپر شد. تو نذار رحیم از دست بره 

و تکه کاغذی به رحمان داد که محل مرکز تخصصی 
علب سوزئی در خیابان انقلاب رانشان می دار 

بالای در چوبی قدیمی-تابلوی مستطیل آبی‌رنگی 








از: امیرحسین شمی‌زاد 
تلفن سرویس گزارش: ۲۳۲۶۲۵۰ 


تصمین ترک Sici‏ 
واقحیت يا دروغ 






در ابران سال‌هاست برای درعان اعتباد تلاش 
می‌ شود در سال‌های ۵٩‏ تا ۶۰ فولت به معتادان شش 
هاه فرصت داد تا اعتباد وا تر ک کنند. برای ترک اعښاد 
agita Sup‏ مشخص شد تا معتادان سرپایی و ده 
روزه شرعان شوند. در آنجا معتادان ده روز متوالی 
شربت ستادون می خور دند. سپس آنفا رابرای آژمایش 
به آزمابشگاه می قر ستادند. 

روش دبگری که اعمال شد. روشی بود که بعدها به 
«شلاق درمانی» و «آب درمانی»معروف شد 

آما در واقم شاید شلاق چندانی در کار تبود. در ابن 
روش ععتادان را مجبور به دویدن و ورزش کردن 
ھی رود وان جسم سالمی sell‏ طبفایس از 
ساعتی با ساعت‌ها دویدن از حال می‌رفتند و 
می‌افتادند. آنگاه عجربان با سطل وشیلنگ. آب به 
رویشان می‌ربختند تا دوباره حالشان جا بباید و بار 
دیگر ورزش را از سر بگبرند چند ماه که می گذشت و 
معتادان سرحال می آمدند. ابن اطمینان حاصل می شد 
"که معتادان سلامت خود رآ باز بافته‌آنده آزاد هی شدند. 

پس از این روش طرح «واعاذیات» pă‏ شد که pi‏ اساي 
آن معتادان را از خیابان‌ها و سر چیبارراه‌ها یا کمینگاه‌ها 
جمح آوری عی کردند و سه چیهار عاهی به اردو گاه‌های 
کار اجباری می سپر دند. به این اميد که ترک کنند, 

وقتی جنگ به پایان رسید. دلمشفولی مسئوو لان 
راه حلی اړانه کرد که مبنا قرار گرفت و قائونی تصویب 
شد که براساس آن به معتادان شش ماه فرضت داده 
شد که ترک کنند اگر چنانچه ترک نمی کردند با آنا 
بر خورذ کیفری می‌شد ومجازات قاجااقچی نبز اعدام بود 

بعد از آن. طرح دیگری به تصویب رسید که طبق 
آن معتاد دیگر نه مجرم که بیعار شناخته می شد قرار 
شد معتادان به مراکزی که قرار بود ایجاد شود مراحعه 
کنند. لما آن مراکز به صورت گسترده اپجاد نشد و معتادان 
نیز تمایلی به مراحعه به آن عراکز معنود نشان ندادند. 

اھا ند سال است عراکزی ایجلد شده که با تبلیفات 
گسترده در روزنامه‌ها ادعا می کنند اعتباد را در شش, 
هفت تا ده روز درمان می کنند بدون عغوار فی جاتبی و... 

OOO 

ماجرا از آخزین چهارشنبه دی ماه شروغ شد 

رحیم. نشنه روی‌تخت افتاده بود که تلقن نگ 
خورد گوشی را برداشت و بعد از چند لحظه خشکش 
زد, ابر اهیم. نوستش به علت مصرف هروئین ناخالص 
قوت کرده بود روی تختش نشست و سرش را بین 
دستانش گرفت و به گل‌های قالی خیره شد. اندکی بعد 
زوزنامه را برداشت, شماره‌ای گرفت و گفت:عمطب 
دکتر..؟ می,خولستم در مورد ترک اعتیاد ۶۷روزه بپرسم 

.نها عفتادید؟ 


۷ 









حدمات هستیم مهتاد به اندازه کافی ساده نگر 
و روزاندیش است. اصلا واقعیت را درک نمی کند. وای 
به حال وقتی که محرک‌های ضد و نقیضی مٹل طب 
سوزنی, ترک اعتیاه سریم و فوق سریم. یوگا, گیاه 
درمانی و را دریافت کند 

برای درمان اعتباد احنیام به بزرسی دقیق 3 
پژوهش و انجام آزمایشات بسیار روی افراد است و 
این مراحل به طوز دقیق باید ثبت شود تا اگر فرد یا 
سازمان یا وزارتخانه‌ای در غورد میزان دقت روش 
دزمان خاصی سئوال کرد. جواب داده شود. در ضفن 
هر مرکز ترک اعتیاد احتیاح به یک گروه کاری 
۱ دارد که تشکیل شد د از عددکار, متخصص 

LU‏ در درمان suie!‏ بر روق مایت خانواده 
می‌توانیم حساپ بار کنیم. چون اعتیاد در iul‏ 
برخلاف اروپاو آمریکا جععی است 

به بیان ساده تر. در اعریکا و اروپا یک جوان به 
تتهایی الکل با مواد مخدر مصرف می‌کند. اما در ایزان 
چند جوان دور هم جعم می‌شوند و مصرف هی کنند 
علاوه براینها در پروسه ترگ و دزمان اعتیاد. 
ترانبخشی سنعتی, حرفه‌ای. شفلی و.- وجود ندارد 
که تکراری و بکنواخت هستند چون می‌خواهد زمیته را 
برای ورود فرد بهد از درمان آمادة کند. اما متاسفانه 
هیچ شرکت و کارخانه‌ای در ایران به لین کار, تن ذار نمی‌دهد 

رحمان در یک لحقظله از تمام بزشکان متخصصان 
ترک اعتیاد و 
سوم وزارت بهداشت. و درسان رساند. با آقای دکتری 
که مرهای جوکندمی داشت و عینک پنسی به چشم 
داشت. صحىت کرد از متخصصان و روش‌های آنها 
که کرد و خواست تا راهتمایش تاشت اما آقای دکتر 
گقت هر پزشکی که پروانه طبابت و عطب داشته باشد 
سی‌تواند با تجویز دارو دست به درمان اعتیاد بزند 


anal‏ شد. به سرعت خود را نه ظبقه 


اما روش‌هاعتفاوت و مورد تابید وزارت بهداشت و 
pla d‏ است و هیچ عشکلی وجود ندارد 

وقتى آسانسور در طبقه فمکف » زارتخانه انستاد 
رحمان مستاصل و هر اسان از وزارتخانة بیرون رفت و 
از خود پرسید. مراکز ترک اعتیاد. واقعیت اند پا دروغ؟ 


.چند وفته با ابن روش درمان مي‌شه؟ 
.یک سنال 

۔یعنی منظورت اينه که این روش فایده تداره 

.والله من به این نتیجه رسیدم که این درد بی‌درعونه 

او از بیمارستان خارج شد. همینطور که قدم میرد 
و حرفهای متخصصان و پزشکان و مردم راسبک و 
سنگین می‌کرد ناگهان خود را در مقلبل حفازه دوستش دید 
وارد شد مشفول صحبت بودند که جواد. دوستش کات 

بیا بو گارو هم امتحان کن می‌گن خیلی خویه تاثیر 
زیادی دارء 

رحمان آدرس زا گرفت. نزدیکای تچریش, وارد یک 
ساختمان سفیدرتگ شد. ووی تابلوی اعلانات مرکز 
aie șa‏ شده بود: 

گر فرصت انجام تعرینات را در خاله ندارید ثست 
تام نکنبد. ۷ 

در یک اتاق بزرگ, مردان سفیدپوش, کف اتاق روی 
ملحقه‌های سفیدرنگ دراز کشیده. چشمهایشان را 
بیسته بودند و آرام و عمیق نفس می‌کشیدند. درحالتی 
از aula‏ انگار خو ابیده بودند 

مشفول نگاه کردن به آنها بود که مسئوول هزکز 
بوکابه سراغش اغد و گفت؛ خوش امدید. این مرکز 
برای ترک اعتیاد تشکیل شده است. مابیمارآن بسیاری 
را درمان کرده‌ایم. یادگبری این زوش هی تواند سیب 
افرایش کارآیی بدن در محیط AS‏ کاسنتن از فشارهای 
عصبی در زندگی, افزایش توانایی‌های جسمی و روحی 
شود. در ضمن اصل آموزش بوگا براين نکته استوار 
است که هیچ امکان ندارد کسی پوکی شود. اکر زیاد 
بخورد یا کم بخورد. زیاد بخوابد با کم بخوابد, lay‏ 
مصرف کند با کم مصرف کند. کسی که در عادت 
خوردن و خوابیدن, معندل باشد, می‌تواند به وسیله 
انجام یوکاتمام دردهای مادی و معنوی خود را از میان 
برده و دزمان کند 

, ببخشید آقا. می توانم با چند نقر از کساتی که 
در مان شدند صحست تنم ۲ 

,ما لجازه تداریم این افراد را معرفی کنیم. ابا من به 
شما امطعینان می‌دهم که این روش صد درصد علمی و 
دقیق است. اندکی بعد, وقتی روی نیعکت پارک نشسته 
و مشفول ورق زدن روزنامه بود. چشمش به 
خرف هاۍ دکتر حسن, عشایری افتاد که گفته بود 
اعتیاد. موضوعی حساس است. ما در این موضوم 
حساس بدون پژوهش, تحقیق و بررسی به فکر دادن 


که در کلینیک ترک اعتیاد بیمارستان روزبه هم مشفول 
په کار بود صحبت کرد. دکتر گفت: به موقع رسیدید په 
بیمارستان خدا رحم کرد چند ساله هروئین مصرف می‌کنه؟ 

.6 سال 

توی ابن ۵ سال تشویفش نکردین ترک کنه؟ 

ب.چرا: دو سه روز پیش یکی از دوستانش فوت کرد 
از آن روز قصد کرده ترک کنه 

.خب. مهم این است که خودش اراده کرده ایشان 
پس فردا مرخص می‌شود. اگر برای درعان خو استید 
کاری انچام بدهید. ما می‌توانیم با تجویز قرصهای ۵۰ 
گرمی تالتروکسون که بصرفش شش ناه ادآمه دارد و 
نیز با روان‌درمانی؛ بیعار شمارا درمان کنیم. 

CUU 

رحمان, ضبح روز بعد ساعت ۲۰ وارد بیمارستان. 
شد. اتاق دکتر .. متخصص مغر و اعصاب را در طبقه 
اول پیدا کرد و چند ضربه به آن زد و وارد شد روئ 
صندلی جلوی هبز دکتر نشست و دکتر برایش از روش 
ترک اعتیاد بستری گفت: ترک اعتیاد دو توع است 

ا-حنزپایی 

۲.پستری 

ما به روش بستری بیماران رادرمان مي‌کنیم 

.روش بستری چند روز طول می کشد؟ 

.عرض کنم که در روش بستری, بیمار می‌تو اند در 
۸ ساعت اروش سریع) با ۶ ساعت اروش فوق 
سریع) دزمان شود. ما بیمار رابی‌هوش می‌کنیم. هر بار 
مواد ضد اعتباد را به او تزریق می‌کنيم. همراه با مواد 
خواپ‌آور و هر بار مقدارش را کاهش عی‌دهیم. در 
انتهای درمان که بیمار به هوش آمد. فقط درد عضلانی 
و حالت سرماخوردگی دارد که با چند ساعت استراجت 
و تجویز داروهای سرمعاخوردگی از بین می‌رود. 

وقتی از اتاق دکتر خارح شد و نفر بعد داخل. کنار 
یکی از همراهان فرد داخل شده مُشست و از او پر سید 

این اقا که رفت تو. معتاده 

>. 

si.‏ ساله 

۰ سال 

چی مصرف می کنه؟ 

شرونین 


nk ۶ شماره‎ 


۲۲ هر 


خلاسه قصه ادامه داشت, تازه ما که نه کاغذ 
داشتیم و نه غلم به همین خاطر سعی می کردم تا شکل 
حروف رو روی زمین بکشم 

همه با هم بودیم و خوشخال. درد دل می‌کرديم, 
اونا از دنیاشون می‌گفتی, از پدر و عابرشون منم از کار 
و از زندگی که خودم هم چیز زیادی از اون نعی دونستم 
خلاحه لینکه ما وقتی با هم بودیم. از هیچی ترس نداشتیم 

اما این شادی زیاد دوام نیاورد, نگهبان عوض شد 
و یکی دبکه لومد که نمی گلشت. ما اونما بنلنیتیم, 
بچه‌ها رو تهدید می‌کرد که وسایلشونو ارّشون 
می‌گیره» مجبورشون می‌کرد کفشهاشو براش واکس 
پزنی. تا اجازه بده رو چمن بنشینن. من جلوش 
وایستادم باهاش حرف ودم. دعوا کردم. خواهش 
کردم اها فایده‌ای نداشت تا اپنکه رفتم پیش رئیس 
نگهبانها بهش گفتم این آقای نگهیان جدید نمی‌گذاره ما 
روی اون گوشه از چمن بنشینیم تازه چسن هم که 
نداشت چون خیلی گرشه و پرت بود آب بهش 
نمی‌رسید و لخت بوو! 

اون آقا گفت که یک جای بهمون می ده و حتی یک 
پتو هم داد تا ازش استفاده کنیم. بچه‌ها باورشون 
مُعی‌شد. طبق معمول با یک نون سنکک و یک کم کره 
مربا برای خودهون جشن گرفتیم. یک هفتا دیکه هم 

ذشت. حامد خیلی با هوش بود هیچ کدوم ار حرفهابی 

رو که هی دم قراموش نمی‌گرد. اصر دیر می‌اومد L‏ 
اصلا نمی‌بومد. باید کار مي‌کرد بیشتر موقم‌ها 
کاسبی‌اش خراپ بود اما به روی خودش نمی‌آورد 
خیلی تودار و جدی بود من خیلی دوسنش داشتم از 
بچه‌های دیگه بزرگتر بود و همه بهش احترام می‌گذلشتن 

شاگردام که زیاد شدن مجبور شدم از یکی از 
دوستام که در دروازه‌غار با هم کار می‌کزديم و در 
ضمن در فمسایگی خودمون هم زندگی می‌کرد 
خواهش کنم که بیاد و یه ما کمک کن چند شبی می‌شد 
که سعید مهدیزاده به عنوان عربی به جمع ما اضافه 
شده بود هسه خوشحال و امیدوار بودیم تا اينکه یک 
روز چند تا سبزپوش کلاه کج جلو مونو گرفتن. من 
داشتم دنبال شاگردام می‌کشتم. آخه اون شب 
فرهتگشر! برای بچه‌ها مسابقه نقاشنی گذاشته بود و 
شاگردای من هم قاطی بچه‌ها نقاشی می‌کشنیدن. یکی 
شونو ديدم که سرش رو انداخته بود پایین و یک خانم 
جوون که کویا جز» کادر فرهنگسرا بود داشت دعواش 
می‌کرد. رقتم جلو و جریان رو پرسیدم. اون خانم با 
اخم pa‏ آب alu‏ 

این بچه تا حالا سه باز نقلشبی کشیده حالا باز هم 
AES‏ می‌خوال. تاره هقط لین نیست pla‏ دوستذاش 
همینطور هستن! 

من جواب دادم spăla‏ په نظرتون سه تا نقاشی 
اضافی جواب ۱۲.۱۰ Ja‏ حصرت کاغة و مداذرنگی 
داشتن‌رو هی ده 

و دسنت خالق رو گرفتم و به سرغت از اونجا دور شدیم 

درست هعون لحظله بود که همون کلاه کج‌ها جلوی 
من رو گرفتن چند لحظه پیش هم که دیده بودم یگ پیر 





داش آموزانی 


> ۹ + و 
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گزارش: مونا متاجی 

7 - سود احعد‎ alai 
شادمان‌نزاد‎ dea مک‎ 
۲۲۲۶۲۶۵ تلفن:‎ 


بغض خودم رو بگیرم تا اپنکه بالاخره زبون باز 
کردم و پرسیدم: چرا اینقدر لاغز شدی؟ 

گفت چیزی نیست. کم عذا شدم 

گفتم: تو کم غذا شدی با غذا کم شده؟! 
گفت: ته مادرم هميشه گوشت درست کته اما عن 
کم غذا شدم. می خورم. حالم به‌هم می‌خوره 

بعدها از دهن نسیم شنیدم که وضع مالیشون 
خیلی خراپ شده اونقدر که ناصر بیشتر شبها شام 
تعی‌خوره من هم که کاری ازم برتمی اوعد تا اينکه یک 
شب, از محل کارم برمی‌گشتم ساعت حدود هقت شب 
رفتم پارک انديشه همه بچه‌ها رو دور هم جسم کردم و 
پر سیق مد که::اگی. ملخنوان! ese dl gg‏ بخودناعل 
حاضرم هر شب از سرکارم برم اونجا و یک ساعتی 
درس بحونیم 


وفنی دیدم بچه‌ها بخاطر کار کردن 
نمی توانند په مدرسه 






5 le; Pa dea 
هعشون قبول کردن. ناصو. نصیر, نسیم. خالق.‎ 
رامش اجمل خلاصه همشون خوشحال بودن و کار‎ 
من از فرداشب شروع شد‎ 
روی چسن‌ها می نشستیم و نگهبان اون قسمت آدم‎ 
خوبی بود و کاری بهمون نداشت. اما مردم راحتعون‎ 
نمی‌گذاشتن. پسرهای جوون دائم برام مزاحمت‎ 
درست هی کردن, شاگردام هم که همشون پسر بودن‎ 
می‌خواستن که جلوشون وایستن و از ععلشون‎ 
حسایت کنن و من هميشه با زحمث آروعشون هی کردم‎ 
برای اینکه اول از همه الفبای فارسمی زو بر اشونْ ععنی‎ 








بد ر سه خبابانیی ! 


معلمی عشق تدریس را در وجودش می‌یاید, 
شاگردانش را از ميان خیل خانواده‌های عستهند 
انتخاب غی‌کند و پارک را جولانگاه آموزش قزار 
می‌دهد. تا ذهن کوچک اسا فعال کودکان خیایانی رابا 
مدرسه [هر چند آنهم از نوغ خیابانی‌اش] آشنا کند, تا 
شاید چرقه اميد در ذهن غبارکرفته کودکان زده شوداو 
آیندہ آنها از گذشته تلخ و بی‌هدفشان فاصله بگیرد و 
آغازی شود برای باز شدن چشمهای بسته, اما هميشه 
شرایط بر وقق مراد نمی‌چرحد و گاه زندگی همین 
امکام măi‏ راان اتبیاتها مررستاند و آمرون قق 
واگویه‌ای می‌ماند از آنه خاطراث شیرین تلخ شده از 
آنهیه محدودیت‌هایی که قوانین برای فقرا ایجاد می کند 
و برای ثروتعندان نمی‌کند و کودکان امیدوار شده 
می‌روند تا دویارد در لابه‌لای چرخهای سنگین زندگی 
معنای po‏ رایچشند 
نگرانی کرد ففانی 

وقتی چند تا از شاگردان اففانی رو که روزهای 
جععه در دروازّه غار بهشون درس می‌دادم دیکه تدیدم 
pla‏ شور افتاد. از بچه‌ها سراغشوئو گرفتم اما هیچکس 
خیری نداشت, البته من بیشتر تگران ناصر بودم.چون 
اون همیشه بیشتر از بقیه مشتاق درس خوندن بود 
اینقدر دتیالشون کشتم تا اينکه فهعیدم یعدازظهرها 
بسناط واکس زنی تو پارک اندیشه پهن می‌کنند 

با هر زحعتی بود خودم رو به اونچا رسوندم ابا 
وقتی دیدمشون Să‏ نمی‌کردم ایتقدر تعدادشون ریاد 


باشند من فقط ناصر ی برادر کوچکترش نصیر رو تو یکی بود یکی نبود. په اقای ۸|۲ بود که خیلی تنها و اون آقا می‌خواست بدوثه که من و سعید چه 

اون هه می‌شناختم. تاصر خیلی لاغر شده بود. بوده تنهای تثهاء تا روزی که خدا تصمیم گرقت خانم نسبتی باهم داریم 

استخوانهای سینه و صورتش بدجوری بیرون رده ابه رو یه دنیاأبیاره و اونوقت بود که دیکه اقای «ا» تنها 

بود. اول فقط نکاهش کردم و خیلی سعی کردم جلوی نبود dă‏ در ص۹۳ ۲۱ 
شماره ۳+۶۶ 
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حیات حائبازان حیات خاصی است 
آهیچکس نمیتواند این حیاث رآ۴ 
1 زندگی همسران انها نیز 

همینطور است 


معلولان را کم می‌کند اما ایران اینطور تیست یک عده 
رفتند شهید شدند پک عده هم ای کاش شهید می شدند 
اسا امروزه عاندند با این بدنهای تحضف و نیمه با این 
وضع جسمی و روحی می‌دانم چقدر سخت اټ اما 
بالاخره با امید زندگی می‌کنند حیات آنها مختص خود 
آنهاست هیچکس نمی‌تواند این حیات 
را تحمل کند و بپذیرد مسلماً حیات و 
زندگی همسران آنها هم مختص 
خودشنان است. بیشتر از من و شما 
بنیادی که بزای انان تاسیس شده 
است باید در فکر باشد. 

,با یکی از دانشجویان مصاحبه 
می‌کردم مناء‌سفانه گفت فرصت 
رسیدگی به ابن موضوعات نیست و 
زمانه زمانة دیگری است شما چه 
نظری دارید؟ 

٥‏ من معتقدم SI‏ ما زیاد خودمان 
را مشغول به این مقولات بکنیم و از 
اصل دور شویم اکر زیاد در حعنویث 
غرق شویم و اصلا به ابعاد علمی, 
هنری, سیاسی, اجتماعی و.. توجه 
نکنیم راه را اشتباه رفته‌ایم در زمان 
حضرت علیاع! یکی مي‌شود مثل 
این ملجم که نماز شب خوان احمق 
است نماز شب خوان مخمور است 
حقیقت نماز شب را به قتل می‌رساند SI‏ ما فقط په 
ظواهر توجه کنیم اصل را قرباتی کرده‌ایم حتی اگر په 
همین جانبازان از صورت ظاهری نگاه کنیم خود آنها و 
اهداف آنها را قریانی کرده‌انم نباید یا فرهنگهای غیرت 
و شرف و A‏ لفاظی کرد و بازی کرد اگر ما ایران را 
کانون علم و طب می‌کردیم و مکالی می‌کردیم که 
آسایش برای تحصیلکرده‌های بزرگ که آمروز ستون 
علمی و دالشکاهی غرب هستند و ابرانی هم هستند 
فراهم می‌شد و آنها با عشق و علاقه می‌آمدند ایران 
امروز لازم نبود سری په سری جانباز بفرستیم آلمان 
و انکلیس و.. حداقل همان پزشکان در ابران بسیاری 
از عشکلات را حل می‌کردند ما بابد بخاطر احترام به 
ارزشها هم که شده مملکتی سربلند پر از علم و شور و 
شعور داشته باشیم آن همه ارزشها قربانی شد و 
حماسه‌ها خلق شد تا ایران بعاند و حرفی برای زدن 
داشته باشد حرف آن دانشجو راهم قبول ندارم 
رسیدگی به لین امور باید بشود اما از حد معمول و 
منطقی قراتر نرود 

. متشکریم از اینکه در ابن عصاحبه شرکث 
os‏ 

«در آپتدای ورودی سالن عده‌ای از داخل سالن 
ببرون مي‌آیند» 

قا ببخشید چند دقیقه خواستم وقتتان رابگیرم 

بقبه در صفحه ۴۶ 





است به گردن من و امثال شما حق دارد. 

O‏ ساعت چنده FĂ‏ دیرم شد قرار داشتم خداحافظط؟ 

. پبخشید خانم از مجله اطلاعات هفتگی مزاحمتان 
می‌شوم می توانم چند دقیقه با شما صحبت کئم؟ 

O‏ خراهش می‌کنم, راجم به چه موضوعی؟ 

. در aul)‏ با همین همایشی که پارچذ آن اینجا 
نصب شده است همایش قاصدکهای سوخته 

O‏ این هعایش راچم به جانبازان شیمیابی است 
Să‏ کنم در رابطه با آنها شعر و مقاله خوانده می‌شود 
سنه روز هم ای امه دار د 

آیا تاکتون سری به تالار زده‌اید و فضای آن محیط 
را جس کرده‌اید؟ 

0 یکی, دو بار به دلیل حس کنجکاوی خواستم 





بسینم چه خبر است اما در تهران وقت که حال ما نيست 
زمان از دست آدم دزمی رود فرصت نشند: 

.اما این همایش توی دانشگاه شماست بگدر vi pet‏ 
از دور با نزذیک با جانبازی که شیعیایی شده پاشد 

0 خیر. ولی مدتها قبل رفته بودم بیمارستان 
ساسان یکی ار جائباژان را دیدم کسی با سشکل مواجه 
بود خوب حرف نعی زد خوب نقس نحی‌کشید. 

. ببعشید با عرص پوزش یک سوال خصوصی 
نی‌خواهم بکنم lalea‏ ان خانبازان همسزانی دارند 
ابنکه از داشتن شوهری با توانایبهای ععمولی محروم 
است بابد فعالیتهای خود را چند برابر کند تا بتواند 
مشکلات و ارساییهای بک حائباز شیمیایی را به 
حداقل برساند می‌خواهم بپزسم اگر شما جای یکی از 
این همسران جائبازان شیمیایی بودید چه می کر دید و 
یا می توائید بپذبرید که شوهر نان این طور زندگی کند 
و با ان عشکلات دست و پنجه نرم کند ۲ 

0 ببینید من خیلی وارد این طور مسایل نمی‌شوم 
تاکنون هم زیاد وارد نشدم خیلی هم از نزدیک با 
مشکلات هسران جانیازان آشنا نشدم اما خذا را گو اه 
می‌گیرم من یک روز هم تمی‌توانم این وهنم راتحمل 
کتم نمی‌دانم این وّنان چه صبری دارند شاید در دنبا 
امکانات فراوانی باشد که بار عشکلات مسر ان 











در تاریخ هقتم. فشتم و نهم آبائماه به همت دفتر 
ادپیات و هتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهپری در 
دانشگاه تهران محفلی سوزناک و صمیمی و پر از شور 
و عشق در تالار علامه امیئی این دانشگاه پرگزار شد 

همایش قاصد کهای سو حته که محفلی جهت تقدیر 
و تجلیل از مقام جانبازان شیمیایی یود 
در این سه روز به زوایای هعه‌جانبا 
حماس؛ آين بزرگمردان می‌پرداخت 

از چندی قبل مقدمات این همایش 
فراهم شده بود. مقالات. اذار ادیی و 
اشعاری در عظمت و تجلیل از منزلت 
شهیدان زنده از مدتها قبل به دفتر ٩‏ 
dlui‏ و مقر نهاد تمایندگی..مقاج ‏ 
معظم رهبری ارسال شد پس از 
بررسی و مطالعة یک یک آثار برخی از 
آنها به هسمایش راه یافتند در رابطه پا 
کلیات و جزئیات همایش سمی داریم 
مصاحبه‌ای با برادر حاج‌سعید 
حدادیان که در این رابطه مسئولیت 
مستقیم دارند اتجام دهیم که ان شاءا 
در صورت توفیق در شماره‌های 
بعدی مجله ان را به چاپ خواهیم 
وخاند. 

جهت نهیه کزارش از برئامه‌ها و 
اهداف این فمایش سری به دانشگاه 
تهران زدیم در مسیری که از ورودی 
دانشگاه تا تالار علامه طی می‌کردیم با چند تن از 
دانشجویان مصاحب ای ترتیب دادیم و همچنین با چند 
نقر ار شرکت کنندگان در این همایش نیز گفتگویی 
انچام داده‌ایم که توجه شما را به ان جلب می‌کنیم 

OOO 

سلام آقا از مجله اطلاعات هفتگی صفحه صدای 
سبز پسیج مزاحمنان می‌شوم خواستم راجع به 
هعایشی که در تالار علاعه امیتی بر پاست سوالاتی از 
شعا بکتم آیا وقتتان را در اختبار مجله مي‌گذارید؟ 

7 مگر در تالار علاعه امینی چه خبر است؟ 

.شما نمی‌دانید این همه عکس, و پوستر و پارچه 
همایش قاصد کهای سوخته در تجلیل از جانیاژان شیمیابی 

O‏ آنقدر چشم و دل و جوارحمان مشغفول است و 
مشکلات داریم که به اینها نمی‌رسیم, وقتش را ندازیم 
فرصت آن هم باشد Să‏ می‌کنم اسروزه کستر کسانی 
هستند این موضبوعات را دتبال کنند دنیا مثل 
اسب تازی په جلو می‌رود ما هم باید بجنبیم 

ولی من شنیدم همان دنیابی که شما شیفته آن 
شدید همان غربی که محبوپ شماست هر چغدر 
بی‌وفا باشند هر چقدر بی‌غیرت پاشند نسبت په 
قهرمان ملی خود نمک‌نشناس نیستند قهرمانان علی 
پاید در قلب ما جای داشته باشند آن جاتباز شیمیایی 
که نفس کشیدن برایش مقدور نیست آن کسی که 
انيه به انیا زندگیش با هزار رنج و مشقت عمراه 
شماره ۳+۶۶ 





می‌رسد این است که آمربکا و اسرائیل ذر atat‏ انفجار 
بالی دسنت داشنته اند 

O‏ ابا حتن وزبر دفاغ اندونری هم این وافعیت را 
که القاهده جر داخل اندونزی مسوول ععلیات مي‌باشد, 
ید بر فنه است: 

0 لین شخصن مسوول احتمالا رشو اگرقته ابت 
تتها منطقی که آمریکا قبول ala‏ این است که تروزیسم 
همان استلام است و تروزنست هم مسلنانها هشتتند 
تمام شواهد و مدارک فشان می ده که براساس منطق, 
آمریکا پشت این انفجار بوده است. آمریکا به استتعار 


اسمرائيل Lea‏ می کند» * 


اندونژی همت گمارده انت 3 برای دسترسی به این 


هدف, عی‌خواهد اسلام را در اندوتزی تضعیف کند. 
پس از فروپاشی کمونیزم: اسلام دشمن اصلی آمریکا 
محضوب می‌شود. 

0 نمام te‏ که جر جرابد کشورهاي غربی به 
شما میذول می شود تفکر جدبدی را خلق کرده است 
که شما ہن لادن جدپد هستید, چه pă‏ ی دارپد؟ 

0 خدا راشکرابه نظر من بن لادن تروریست نیست. 
تروریست‌های واقعی جرج بوش و آریل شارون 
هستند. بن‌لادن زمانی که متوچه شد اسلام مورد 
تهاچم قرار گرفته است. برای دفاع از آن به‌پا خاست, به 
همین دیل Leii‏ زا «قجاهد» می‌شناختند: نه یگ 
تروریست. آمریکا بدون دلیل به افغاٹستان حمله میکند 
capta aula‏ دلیل ف‌طینی‌ها رای که کال چه 
کنسی تروریست خوانده می‌شود؟ 

O‏ اکر مقامات دولت الدونزی پدون دلابل موعه و 
ثالونی به با داشت شا الدام کنند: آبا شا و 
pina‏ انتان مقاومت مې کنید؟ (ابن حصاحیه کی جو 
روز قبل از باز داشت پشمر آنجام Na‏ 

۵ من تا می‌توانم می‌جتگم: من قدرت چندائق 
ندارم, اما پرادران مسلمان بشیاری در کتارم هستند. 
درواقع pă‏ فسلعانان برادراتم هشتند. اگر عستلمانی 
هدف جور و ستم قرار بگیرد: دیگر مسلمانان از او دفاع 
می کنند. 

ai O‏ اور را قبول دار بد که مچان قرب و اسلام 
یک جنگ بهر اه اشتاده است ٩‏ 

۵ بلی قبول دازم. پس از فزوپاشی کمونیرم عده‌ای 
از بهودیها و مسیعیان؛ اسلام را بزرگترین دشن خود 
و دشعن تعدن خود می‌دانند و برخی از روحانیان 
مسلمان براین باورند که یهودیها و مسیحیان به جنگ 
صلیبی دنگزی دامن زده‌اند: 

۵ ارزباین شما [ رئیس جمهور اندونزی e‏ خالم 
مکاواتی . جیست؟ 

O‏ مکاواتی زن مسلعانی است. اما حقیقتاً از اسلام 
دفاع تمی‌کند. دوران او با موققیت همراه نخواهد بود. 
چرا که بنابر تعالیم دین زنان می‌توانند ریاست کنند. اما 
فقط در کسوتهای ععینی و به عقنده من نه در چنین 
کسوت بالایی چون ریاست جمهوری, 

u 


شباره ۳,۶۶ 


بازداشت. او درحالی که 


۱ 


وی ےی 


که روزانه برای نابودی آمریکا و 


7 پتهان نمی‌کند. 
هفته گذشته تنها 
چند روز پیش از 


در خانه‌اش واقم در 
محله‌ای کارکری در 
جاکارتا . پاینسخت 
اندونزی -روی فرشی 
حصیری نشسته بود. په 
eg Paz la‏ 
پاسمخ داد: 

۵ نیوزویک آمریکا 
اسر ini‏ انگلستتان. 
فالزی و ستکایور شمارا 
متپھم می کنند که ترور پیست هسبنید و رهبري جعاامت 
اسلامی در چنوب شرفي آسیا را بيده دارید ار 
وافعيتی دز این آدعا نیسته هرا اين الو رها بدین گونه 
و آشکارا و در علاهعام چنین الیداعی به شما وارد 
می ami‏ 

۵ بشیر: كساني که مرا تروریست می‌دانند. از 
ممالک غیرمسلمان هستند و دولت مالزی: هرگز به من 
انهام تروریست یودن نزده است. اما آنها فقط به خاطر 





ابوبکر بشیر در محافل مذهبی و سیاسی په عنوان 
فردی تندرو شناخته نعی‌شود. اگرچه بوش و چند 
دولت غربی دیگر او را به عنوان رهبر چماعت اسلامی 
می‌شناسند. سازعان مهمی در چنوب شرقی آسیا که 
متهم به انفجار اخبری که در بالی واقم در اندونزی رخ 
داد. شده است, با توچه به شایعات پیرامون ابوبکر 
جال فته چان روڈ وکا کفنگونی Ie‏ د کی Co‏ 
درپی از نظر خوانندگان گرامی می‌گڈرد 


«دوران مگاواتی به عنوان رئیس جمهور اندونزی . اینکه معلم هستم و از مبارزه اسلام با فساد و تیاهی 


به تروریست یودن می‌کنند؟ به خاطر اينکه آنان که از 


کشورهای غیرعسلمان هستند. تروریست را فقط 
کسانی مي‌شناسند که پرای اسلام مبارژه عی‌کنند و 
تازه آنها را بدون دیل کافی عنوان مي‌کنند. 

۵ طي چنه رور گذشته پرخي از کشورهاي غربی 
تلوپضا ja‏ داش‌اند که شیا و جماعت اسلامی 
مسوول انفچار بای بوده‌ابد. نظر N‏ چپسیت؟ 

۵ این طبیعی است. من مسلمانم و آنها غیرمسلمان 
این کشورها آشکارا cale‏ اسلام توطئه کرده‌اند, 
درحالی که من از اسلام دفاع کرده‌ام آنها په من 
علاقه‌ای ندارند و من هم به آنان علاقه‌مند نیستم. 

۵ اپا اسان دار ه که گروهيهاي اسلامي دیگری در 
الدونزی که احتالا با آللاعده ار تماط داشته باشند. 
اتفجار بالی را پامث شده باشند؟ 

٥‏ قطعاً خیر, این انفجار را آمریکا دامن زده بود. آنها 
احتمالا کسانی را که ادعای مسلعانی, می‌کردند, اجیر 
کرده بودند. این یک احتمال است اما آنچه قطعی په نظر 


با و تست همراه نخواهد بوذ/ 


اقا فه: 


ایشا بش میسن Taia‏ 
Sia‏ این ادعای غربیها می‌شد که گروه «جماعت . 
اسلامی» نهدیدی برای اغئیت اندونزی و مناقم دول 


غربی در اندوئزی به‌شمار می‌رود. آما هفته گذشت 
وزیر امنیت داخلی اندونزی . سوسیلو بامبانگ 
یودهویونو = برای اولین بار تلویحاً اظهار داشت که 
چاکارتا تمی‌تواند با این ادعا که «جماعت اسلامی» 
ممکن است مرتگب عسلیات خرابکارانه شود, مخالفت 
کند: او همچنین از ابوبکر بشیر به عنوان رهبر این گروه 
یاد کرد. چند روز بعد ابویکر بشیر به دلیل اينکه برای 


پاسخ به پرسشهایی پیرامون یکسری انفجار در 


کریسمس سال ۲۰۰۰ و کشته شدن ۶ نقر. در 
دادستانی حضور نیافت» بازداشت شد. 

پبشیر که ۶۴ ساله است. به شدث منکر دخالت 
«منازمان چماعت اسلامی» است. آما او این وآقعیت را 
























و بو وی 
و ثرو تسند رون عغامله گر ان امبلااگ است اما 
اکترن پلیس: بابی را در رابطه پا جند جثابت 

اک ابا اه کے ے 

و سرانچام خانواده یابی با پول فراوان عکاس راراضی 

به پس گرفتن شکایت خود کردند. 


ازدواو رو به پایان 
در آغاز سال A:‏ دیگر مشخص نود که ازدوام 
بابی و کتی نچار مشکلات فراوانی شده وحتی کتن زد 


1 ۲ 


همان کودکی بابی با بچه‌های خانواده‌های | 


ثروتعند گام نها بود. اما کویبی مشکلاث در . 


به شمار می‌رفت چرا که بابی در دهسالگی شاهد ` 


۱ وکیل رفت تا پرونده طلاق را در دادگاه مطرح کند. 


به‌ویژه زغانې که در سال ۱۹۸۴ کتی بشدت از سوئ 
بابی مورد ضرب و جرح قرار گرفت تا آنجا که راهی 
بیعارستان شد. جریان طلاق جدیت بیشتری به‌خود 
گرفت. کتی که از ثزوت بابی کاملا آگاه بود در تقاضای 
طلاق خود مدهی مقادیز هنگفتی پول شدء اما ابی در 
عوض جلوی هرگونه پرداخت په کتی را گرفت و 


کارتهای اعتباری او راباطل کرد. کتی هم به تلافی تهدید 
" کرد که تقلب های مالیاتی بابی را برملا خواهد کرد. این 
بک تهدید خطرناک بود و برای انسانی باسابقه خشونت 


و بدرفتاری چون بابی عی‌توانست بهانه و زمینه‌ای 
برای حرکتی غیرقابل انتظار و تصور ایچاد کند. 
در اواخر ژائویه ۱۹۸۲ کنی به‌تنهایی در یک 
میهمانی که توسط دوست او گیلبرت, تد ارک دنده شده 
بود شنرکت کرد. تژدیکی‌های نیمه شب بابی با تلقین از 
اینکه کتی به‌تنهایی در میهمانی شرکت کرده sa ge‏ اظهار 
ناراحتی شدید کرد و به او دستور داد که به مترّل 
باژگردد: چند دقیقه بعد کتی درحالی که آشکارا 
خود یه او گفته بود. «گیلیرت به‌خاطر داشته باش اگر 
اتفاقی برای من رخ دهد. پدون تردید کار بابی خواهد 
بود.» پنج روز بعد از ان شب میهماتی: یابی درحالی که 
i Saal‏ می ذاد: قدم به اداره پلیس گذاشت و به 
آنها خبر داد که همسرش کتی مفقود شنده است و پنج 
روز است که به خانه بازنگشته الست 
بقبه ذر صفحه ۴۶ 





و پرادعا نبود Sl‏ ۵۸ ساله‌ای با موهای تراشیده بود که در 
دفتر آداره پلیس نشسته و مرتبأخود را نفرین می‌کرد که چرا 
و چگونه در چنین شرایعطی قرار گرفته است. ستوان Sau‏ او 
را به اتهام سرقت یک ساندویچ 

آماده از سوپرمارکت 


tz 
چند دلار دلشت اما نزد پلیس ادعا می‌کرد که این‎ 
سرقت او یک مشکل روائی گهنه بود که به سرقت‎ 
کالای ارزان‌قیمت دشت می‌زد. اما پلیس چندان‎ 
این ادعارا ناور نمی‌ڪرد‎ 

زمانی که ستوان بیکز عشخصات 
کارت شناسایی بابی را وارد عامپیوتر 
کرد در مقابل آنچه که در پاسخ دریافت 
کرد ناگهان چشمانش برقی زد ستوان 
بیکز متوجه شد که بابی دارست در چند لیلت 
تحت تعقیب می‌باشد. 


سر داضت aiba‏ 
تعند به عنوان یکی از 


بابی در خانواده‌ای 35 
چهار فرزند پا به عزصه وجوه گذاشته بود از 


ثروتمند و مشهور همیازی و هم‌عدرسه بود و از 
همان زعان کودکی به دایره مردمان عشهور و 


خانه دارست‌ها از همان آغاز پدیده‌ای همیشگی 


خودکشی مادرش شده پود که خود را از بام 
خانه به زمین پرتاب کرده بود. آين انقاق روی 
بابی اثر بسیار بدی گذاشته بود و هیچ‌گاه در طول سالها 
منظره خودکشی مادرش از ذهنش حارج نشده بود. در 
چنین شزایطی بابی در تاز و نعمت و پول سرشار بزرگ 
شند:. در فنگام تحصیل در دانشگاه بابی با کتی 
مک کورهک که دانشجوی پرستاری بود آشنا شد این 


ساله و کتی ده سال از او جوانتر بود؛ به اژدواج انجافید. 
پس از ازدواح هم این زوج زندگی همراه با خوشگذرانی 
پیش گرقته و در کلوپهای شبانه خصوصی و رستورانهای 
مجال و میهمانیهای باشکوه در AS‏ سایر خانوادههای تروتعند 
ظاهر می‌شدند. توعی خشونت لحظه‌ای در بابی وجود 
داشت که اگر بر او عارض عی‌شد. بابی به شرایط مان و 
مکان توجه نمی‌کرد و برای عثال بسیاری ار شهود. در 
رستورانها و میهمانیها از دعواهای خشونت‌بار ميان 
بابی و هعسرش گفته بودند و از اعمالی نظیر کشیدن 
موی کتی با کتک زدن او در برابر دیگران, پرده برداشته 
نو دند 

یکی از کسانی که همیشه در AD‏ بابی و کتی زمان 
صرف می کرد و دوست دوران کودکی یابی نیز به شمار 
می‌رفت سوزان برمن بود که به نویسنده مشهوری نیز 
تبدیل شده بود در آين میان رفثار خشونت آمیز پانی نیز 
ادامه داشت, حتی بکبار بابی به جرم ضرب و جرج بک 
عکاس مطوعانی که خبال داشت تادر یکی از رستورانها 
از زوج بابی و کتی به هنگام یکی از دعولهایشان عکسی 
تهبه کند؛ بازداشت شد. اف چانه عکاس راخرد کزده بوذ 
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زمانی «پابی دارست» در بالاترین نقطه چهان 
ابستاده بود. در ۲۰ سالگی او در خط مقدم صف وارنین 
یکی از بزرگترین و شرومنه‌ترین معامله کران املاک در 
تیویورک بود و وقتی که سخنی از ملک و املاک در 
تبویورگ می‌شود. درحقیقت هم‌سطع با بالاترین 
آملاک چهان را دربر می‌گبرد. 

دارست‌ها با ثروتی معادل دی مبلیارد دلار در کتار 
ترامپ‌ها و هیوز‌ها به عتوان غولهای ملک و املاک در 
تیویورگ محسوب می‌شدند و به نظر می‌رسید تنها 
زمان کوتاهی بابد طی شود تا بابی کنترل همه چیز را در 
تمت گیرد. باپی با دختری که ده سبال از او چوانتر پود 
ازدواج کرد و به سرعت col‏ زوج متمول په عنوان یکی 
از مشهورترین زوجهای نیوبورک در محافل شناخته 
شدند. آنها هر شب در گرانترین رستورانها و کلوپهای 
شبانه خلاهر می‌شدند. اما فیچ کس پیش بینی نمی‌کرد 
که روزی بلبی در یکی از ایستگاههای پلیس در پنسیلوانیا 
نحت Di‏ قرار گیرد و سعی کند تا جریان دزدیدن یک 
ساندويچ را برای پلیس توضیح دهد. و بسیار دور از 
هن بود که روزی بابی دارست متهم به قتل شود و در 
رابطه با نسه قتل دیگز نیز فورد سوءظن قرار گیرد 


۸ ساله و get na n‏ 
لر al‏ سال ۲۰۰۱ بانی دارست Baa‏ آن جولن ثزوتمند 
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زبان بزند. طرف پدر را می‌گرفت و pal‏ «یعنی هر دختری خودش 
شوهرش رو پیدا کنه خوشپخت ميشه که به این پیرمرد سرکوفت 
می‌زنین؟ مگر بابای بیچاره‌تون سر غروسی لیلا آخو اهر بژرکتر از من و 
کوچکتر از لاله لام تکام حرف زد؟ اون شوهر رو که دیگه خود لبلا پیدا 
کرد؟ واسه چې اونطوری DDP‏ بارهه و هچز در اومد که دخترم مجبور 
شد ازش طلاق بگیره؟» صحنه آخر این دیالو کها: حرفهای لاله و اشکهای. 
او بود که می‌گفت: «مگه همه مردها مثل هم عیشن؟ واتگهی؛ ابنها همیب 
حرقه هر عردی چه خواستگازی سنتی باشه چه مثل من متمدن! 
مي‌تو نی زن زو جوضیخت ڪه با بيخت پسنگن داره روی پیشانی 
بک دختر چی نو شته باشه؟ از نها گذشته» وقتی خود لعیا دوست نداره 
عروستی کنه .حالا چه سنتی و چه متعدن ,واسه‌چی اینقدر بهش اصرار 
می‌کنین؟ | 

و این Aba‏ آخر این سناریو بود! و بعد هرکدام به گوشه‌ای 
می‌خزيديم و به این ترتیب من یک خواستگاز دیگر را ره.می‌کریم! من 
واقعاً قصد اژدواج نداشتم! شاید دلیلش همان مطلقه شدن دو خواهرم 
بود! اما هرچه بود من طوری ار ازدوام هراسان و ببزار بودم که 
علی رغم زیبایی خداداده‌ام. به هعه خواستگارها جواب رد عي‌دادم! 

سالها از پی هم گذشت و من ۲۵ ساله و ۳۰ساله و ۲۴ ساله شدم و 

D 

n 

خوشبختاله در این آواخز, یعٹی از زمائی که سنم از ازدواج گذشت, 
Se‏ پدر و عادرم بهم کاری لد اشتند و Val‏ پذیرفته بودند که سوعین 
دخترشنان نیز مانند دختزهای اؤ و دومشان باید تا ابد در خانه بماند . 
با این تفاوت که عن شاتس خود را تیازموده بودم -و درست در همین 
ایام بود که او به زندگی‌ام وارد شد؛ قریورز! یک کارگزدان جوان که تازه 
وارد سیثما شده بود و به عتوان ي یک کازگردان تاژه‌کار. درآمد بخور و 
تعیری داشت رانطه من و یور درسبت مانند فیلم‌هابی .که این اواخر 
می‌سازد.شکل گرفت: با ماشین «رنو»پی که چند سال پود خریده بودم 
ونمی‌گذاشتم تلنگری پهش بخورد. AS‏ خیابان پازک کردم تا برای یک 
کار پستی به اداره پست پروم. هنوز چند عتری از ماشینم دور نشده 
بودم که دیدم یکی از این «موتورسوارهای زیگول». درحالی که کثترل 
موتورش رااز دست داده بود. یکراست آمد و [برای ایتکه مبادا په عابری 
بزند] کوبید به ماشین من و یکطرقش را داغون گرد ابتدا فکر کردم قرار 
می‌کند, اما ثه, از موتور پیاده شد و نکاهی به ملشین انداخت و سپس به 
موتور خودش .که ار ماشین من کمتر آسیب دیده بود .نگاهی اند اخت و 
ژیرلب زمنمه کرد« »حیف.. عجب موتوری بود!» این را البته با لحت 
گفت که بعدأمتوجه شندم می‌خولهد سربه‌سرم بگذارداغن اسا که در آن 
لحظه متوجه شوخی اش نشده بودم با عصبائیت گفتم: «عجب روبی 
آقای محترم ماشین من داغوّن شده و کلی خسازت دیده آزن‌وقت Lut‏ 
نگران: موتور فکستنی‌تون قسنتین؟۸ لو خننید و مانند شنار هفات 
فیلم‌های هندی جلویم تعظیم گرد و گفت 

.من برای آشنا شدن با یک فرشته زیبا که از اسمان سر راه من ثرار 
گرفته حاضرم ده پرابر این خسارت‌رو هم بدم. ولی شما عصیانی 
تشین! 

آن زوز با آن حرفهایی که شنیدم؛ «فزیورزه رآ هم یکی از آن 
جوانهای #«خوش, زیان» قرض کردم, اما على روزهای آینده که برای 
رسیدگی په خسارت ماشین در بیمه و تعمیرگاه و... هعدیگر را دیدیم؛ و 
از موقعی که دانستم او هنرمند است و یک کارگردان, بر تظرم دارای 
احترام پیشتری شد: 

موضوع ماشین بهانه خوبی بود نا حدود یکماه به انجای مختلف 
همدیگر رایبینیم و تلفنی صحیت کنیم. اما روز آخر که aula‏ برای همیشه 
خداحافظی می‌کرديم, ار په قول خودش بحرف قالش رازه و گفت»«من 
مخصوصاً کار تععیر ماشین شعارو که یک هفته بیشتر طول نمی کشنید 


شماره ۳:۶۶ 
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. . می‌دانستم دو شب است نخوابیده و کمبود واب دارد و بابد چند ساعت. 


شیرین‌ترین لحظات زندگی عن, همان ایامی بود که «اوه به اوح 
۳ شهرت رسیده بود از این لحظه «اوء رایانام مستعار «فربورز» می‌نامیم] 
چه روزهای شیرین و فزاموشی نشدنی بود! صادقانه می‌گویم که هر وقت 
"از زبان دختران و زنان جوان می‌شنیدم که: «خوش به حالت... زندگی با 
چنین هنرمندی مثل بهشته که خدا نصیب کرده», از خوشحالی و غرور 
A‏ ام وهای تالم CNE‏ نیز سعی می کردم قرو E‏ بامونیی 
۹ ۰ ۳ مشهور و تا اين اندازه هنرمند را بدانم! به همین خاطر خیلی تلاش 
+ 7 مي‌کردم محیط خائه و زندگی وائیز برای او پر از آرامش سازم. همین کار 
= راهم می‌کردم؛ اگر او چهار شنب و پنج شب پشت سر هم به خانه نمی‌آمد 
و فقط می‌گفت «سرسحنه قیلمبرداری بوده‌ام», من يدون لحظه‌ای اخم 
, کردن و بی‌هیج اعتراضی. فضای خاله را برای استقبال از او مهیا 
می‌ساختم. وفتی صیم می‌خواست از خواب بیدار شود از آن جابی که 


.. " دیگر هم پخوابد.اماعچبور است صیح زود برخیرد. آن وقت درست مانند 
> 8 ی مادری که می‌خواهد قرزند خزدسالش را ببدار کند. آنقدر در گوششن 
مه می‌کردم و آنقدر حوله نم روی پیشانی اش می‌گذاشتم. تاباآرامش 
کامل برخیزد و lalea‏ نچار سردرد شود va‏ آری من ابتگوته زئی برای 
n.‏ "فریورز؟ بودم او هم در اوایل زندگیمان مهرپانتر از هحه‌روزهای من بود, 
— ۷ اما لعنت بر شهرت... لعنت بر i pace‏ لعثت بر «سوپراستار» 
١ ۱‏ > شدن که نہ تنها خانواده را از یعضی هثرمندان می‌گیرد بلکه آتها رانچار 
" نيان و فراموشی نیز می‌سازد. لعنت بر این شهرت! 
و 9 
a î‏ 
پدر و عادرم از دستم عاصی شده بودند. پدر می گفت: 

mice‏ .آخر دختر یعنی چی که میگی من نمی‌خوام ازدواج کنم؟ این سنت و 
sarii‏ دين و آبین ماست, مگه ميشه دختری عروس نشه؟ 
من اما با اينکه حرفهای پدر را کاملاً منطقی و درست می‌دیدم, مطلقاً 
.. ,.. فکر ازدواج کردن رااز سر بیرون برده بودم. دلیلش نیز نه نتهابرای خودم 
١‏ مشخص .و موجه .بود. بلکه خانواده‌ام نیز علت چنین تصعیمی را از سوی 
من می‌دانستند؛ مادرم په آن اشاره کرد و گفت. 
بد 5 آخر تو بختر عاقل و بالقی هستی, کدام آدم دلنایی این حرف تورو 
7 قبول می‌کنه که «چرن پخت دو تا خواهر بزرگترت سیاه بود و توی 
۲ زندگی زناشویی ید آوردند, تو هم از ترس اینگه به سرنوشبت اونها دچار 
نشي, «تارک الدنیا» بشی و هیچوقت لباس عروسی نپوشی؟» 
۳ .۰ مادر شاید لااقل ماهی یکباز این صسحبت را مطرح عی‌گرد+یعنی هزیار 
۲ | سروکله یک خواستگار در خانه ماپیدا می شد یا حتی حرفش پیش می آمه 
کی 0 یک قاد :به bine‏ مادرم می‌آمد! در ایتطور مواقم سناریوی 
تن | دیالوگهای من و سایر اعضای خانواده‌مان کاملاً پیدا بود! عادر می گفت. 
3 2 | ایک خواستگار خوب قراره برای «لعیاء بیاده هنوز حرف gală‏ تمام نشده 

۱ بوذ که پاسخ از پیش آمانه عن pal‏ می‌شند: «خوبه بفرستینی برای 

© 5 خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌های خودتون و پدره! این را که می‌گفتم پدر از 

کوره در هی‌رفت و با عصبانیت فریاد می‌کشید: «تو غلط می‌کنی... مگ 
۰ کي - هت چیز دست خودته؟» و من هنوز پاسخ تداده بودم که لاله آخو اهر 
3 ةت 5 بزرگم که سال پیش به اصرار و اجبار پدر و مادر عروس شده بود و 
۲۳ ۷ ۷ شنوهرش مردی معتاد درآفد که طلاق گرفت .زو به پدر سیته ستبر گرد و 
۲ ۷ گفتپدر چرااجبازش عی‌کنی؟ مکه یادتون رفته سر من هم چقدر اصرار 
و ١‏ ۰ کردین؟ آخرش هم دیدیم که اون خواستگار خوب و ثروتمتذ گه شما 









ENES:‏ .+ سنگش رو به سینه مي‌زدید چي از آپ در آمد؟ لغیا هر وقت خوذش مرد 
n‏ ایده‌آلش رو پیدا کرد عروس میش!» 
ai m m ۳0 ۳‏ 





استفاده از هثرپیشه‌های عطرح سینمای روز, فربورر را برای کارگردانی فبلعش 
انشخاب کند. آن شبی را که قرارداد ابضا شد هرگز فراموش نمی‌کلم؛ فریورز از 
خوشحالی در پوست نمی گنجید و عدام می‌گفت: 

.این فبلم رو توی «نیتراز»ش به تو تقدیم می‌کتم.. ابن موفقیت من حاصل صبر و 
مدارای توست. سن عدیون تو هستم لعیا.. 

ومن که خوشحال بودم او دارد به آرزویش عی‌رسبد, فقظ دعا می‌کردم که گازش 
بگیرد و خوشیختاته با اکران 
شدن آن فیلم که چندین زکورد 
راشکست. شهرت و محبوبیت و 
ثروت و قراردادهای جووواجور 
یکسرتبه سوی شوهر عن 
ازین شد 
قربورز که خود را در آسمان 
می‌دید. می‌گفت: «ډیگه دوران 
سختی‌ها تمام شد لعیا... از حالا 
به بعد نوبت جبران کردن aa‏ » 

و nds‏ دوران سختی La‏ 
تمام شد فریورز در لول پنج, 
شش سال چنان ترقی کرد و 
طوری در سینمای ایران مطرج 
شد که در تخصص خو دش جرو 
چند A‏ اول به حساب مي‌آمد. 
حالا دیگر cca‏ جا حرف از او 
بود؛ در تلویزیون. در مطبوعات, 
در چشنواره‌ها, در خارج, در 
اروپا و و من و فریووز 
روز روز حوشبحت تر بودیم و 


ID ui 


من باور کرده بودم که حق شناسترین مرد دلیاست! اسا اما من دو نکته را فراموش 


کر ده بودم؛ اول ابنگه یک چنین شهرتی برای یک مرد جوان و خوش‌قيافه: هدانقدر که 
می‌تواند جذاب و شیرین باشد, در صورتی که مستعد باشد. در عین حال می‌تواند 
زهر هم باشدا! 

و OS‏ دوم نیز این بود که:هن حالا در آسنتانه ۵۰ سالگی و ستر آشیبی پیری بودم 
اما فریورز تازه یک مرد ۳۵ ساله و شاداب بود! البته بعضی وقتها به این مسائل فکر 
pa Su‏ آها هر مرتبه وقتی به یاه گذشته پر از مشکلمان می اقتادم بقین پیدامی کردم 
که قریورز اگر هم بخواهد نمی تواند گذشته و من رافراهوش کند!به همین دلیل وقتی 
در این آواخر و یگ هفته و ده روز به خانه نمیآمد و می‌ گفت «سر فیلمیرداری mpa se‏ 
یک لحطه هم به او شنک نمی‌کردم تا مبادا فضای خانه برایش ملال‌آور شود! حتی 
وقتی یکماه به مسافرت می‌رفت و می‌گفت برای فیلمپرداری به بندرعیاس و قشم 
سوزان می روم اما در همان روزها از طریق دیگران خبردار می‌شدم که سر از شمال 
و ویلاهای خصوصی برآورده باز هم به خودم اجازه نمی‌دادم به او شک کنم! 

آری: من چنان په فرپورز ايعان داشتم که حتی وقتی در این سنال آخر رفتارهای 
سردش را میدید م و Sul‏ دو ماه دو ماه می‌گذرد و او یکیار هم حالم را نمی ‌پرسد: 
با هم به خود اجازه فکر مذفی گرشن نمی دادم! 

ai‏ خن کبکی, بودم که سرم مان برقها بود و حتی وقتی زمستان هم تمام 
می شد حاضر نبودم چشمانم رابه روی حقیقت باز کنم! و انکار همین ساده‌نگریهای 











من دود که سرانجام خود فریورز رابه اعتراض وادار کرد و بکشب که تنها وديم او 


به حرف آعد: «لعیا.. تو یعنی می‌خوای بگی متوجه بعضی تقبیرات روحی در من 


تشدی؟ و بعضی زفقت و آمدهای عنو فتوجه نعیشی؟» نگاهم رابه چشمانش دوختم 


| احسیاس می‌کردم عی‌خواهد حرفی را بزند که ۹۵ سال از آن می‌کریختم! خیره‌اش 


شدم و با رامش کامل گفتم: «چراعزیزم.. هم تغبیر روحیه‌ات‌رو درک می‌کنم و هم 
عتوجه رفت و اعدهای آنچنائی ات هستم اما 1 

ناتج 

ابن را فربورز کفت و من همانطور که تگاهش می کردم گفتم 


بقبه در صفحه ۴۶ 








یکماه طول دادم بگذار صادقانه بهت بگم «لعیاه, من عاشقت. شدم و می‌خوام باهات 
ازدواج کنم!» 

اپتدا به حرفهایش خندیدم و pal‏ «تو جای بچه منی جوون. هن الان ۲۵ سال 
وتو تازه ۲۷۲ ساله هستی. الان چشمت زیبایی عنو گرفته و عاشق شدی.. اما پس فردا 
که من پابه سن بگذارم پشیمون میشی Mg‏ 

اما او نگذاشت من حرف بزئم. نه آن روز و نه در روزهای بعد که با هر حبله‌ای بود 
په سراغ من می‌آمد. قسم 
حورت اشک ریخت. التعاس 
کرد تعهد داد و... و از همه 
مهمتر توضیحاتی که میداد 
مرا اسر کرد 

- ببین لعیا, من یک 
کارگردانم و برای اینکه توی 
سینعا موفق پشم, باید زنی 
صبور و مهریان و باشعور 
داشته باشم بهت قول pasa‏ 
هرگز ازت خسته نمیشم و 
همیشه مثل امروز دوستت 
خراهم داشت! 

فریورز گفت. گفت و گقت 
و آنقدر گفت: تا بالاخره 
وقتی من حبر ازدواج 
قریب‌الوقوعام را به خانواده‌ام 
دادم انها که باور نعی کردند 
من پس از رد کردن آن همه 
خواسنگارهای متنوع .و البته 
مۆقق . حالا عاشق یک " 
پسربچه کارگردان ۲۲ ساله شده‌اي از انجایی که می‌دانستند من در تصمیم خود 
قاطم هستم. همه چیز را به خودم واگذار کردند و په آين ترئیب, من در نخستین 
ررزهای سمال ۱۲۶۶, درحالی که پا به ۲۵ سالگی گذاشته بودم. با یک جوان ۲۲ سال 
ازدواج کردم در همان عاه اول ازدواجمان . که در اوج حوشېحتی بودیم - وفتی 
فریورز از نوع رفتار و طعنه زدتهای فک و فامیل خودش نسبت به من و زندگیمان آگاه 
شد یکشب که تا ساعت تنه نیعه شب با هم حرف زدیم. خندید و گفت: «مردمی که 
حضورشنان غير از آزار دادن چبزۍ نداره. چه اصراریه که تحملشان کنیم؟۷ 

من هم که با عقیده او کاملاً عوافق بودم از هسان روز سوای پدر و مادرهاء aa le‏ 
قطم رابطه کردیم. بعضی وقتها که از این تنهایی کمی می‌ترسیدم. فریورر انقدر 
عهرباتی نصییم می کرد که خود را خوشبخت‌ترین رن عالم paza ra‏ 

CI 
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تا حوالی سالهای ۷۱ و ۷۲ فریوزز به هر دری عی‌زد. تخته می‌ شد. او کارگردان 
خوبی بود و هنرش را خیلی‌ها قبول داشتند, اما به قول خودش «راه ورود به جاده 
موفقبت هنوز برام یاز نشدء!» به همین خاطر او که با کارهای جسته و کريخته یک 
د رآمد نصفه و نیمه داشت, مدام به من سی گفت:«می شرمنده‌ات هستم لعیا ‏ تو خیلی 
داوی به خاطر من سختی تحمل می‌کنی, افا مئ باش مکروز بالاخره جبران 
ip‏ 

و من که در آن سالها همه سختی‌ها زا تحمل می‌کردم ققط بخاطر وفادازی 
فریورز. او را مسخره می‌کردم و می‌گفتم: «اين حرفها مال دختربچه‌های عاشق پيشه 
است که بعد از یکسال, حاضرند وفای شوهرشان را با یکسری جو اهر عوض کنند: من 
عاشق خودت هستم mia e‏ 

آین حرفها را که می دم فربورز روحیه می‌گرفت و بدون هیچ نگراتی‌ای و با تسام 
وجوه تلاش می کرد تا موقق شود. که بالاخره موفق شد. در همان سالها بود که یک 
تهیه‌کننده گردن کلفت سینما که از دور با کارهای فریورز آشنا بون از آتجابی که با ډو 
سه تا از کارگردانان سعروف سیتما به «کرکری‌خوانی» مشفول شده بود, برای اینکه 
ب قول خودش «روی آنها را کم کند. تصمیم گرفت بابک سنرمایه‌گذاری هنکفت و با 


pp شماره‎ 












تنظیم و نگارش : سیده فرییا زواره‌ای 


داد گستری کل استان تهران و تصامی عزیزانی 


که در تهیه این گزارشی مارا یاری دادند. 


تخته فرش آبریشم نیز نزد آنها اسانت بوده است. ۾ 

س از اثبات تعامی این مو ارد. متهمان از قاضی پرونده سه روز مهلت 
خواستند تا لموال و پا حعادل ریالی آن رابه من برگردانند که هم قاضی و 
هم بنده با این خواسته آنها موأفقت گرديم. اما آنها به جای آنگه آموال مرا 
بژگردانند. به رای دادگاه اعثراض کردند 

a 


و.حکم ازغلرف دادگاه تجدیدنظر نقض و هتهمان محکوم به پرداپخت 
هفتاد سیلیون تومان شدند, درحالی که ارزش ربالی اموال من که زد آنها 
aaa‏ اي ها وټان توان Sei‏ ې ff‏ 

ین مشکل باعث کد که در روند کار و زندگی. من اختلال ایچاد شود. 
چهار سال برای احقاق جقم در عراچم قضابی دوندگی کردم په هر دری 
که می‌دانستم زدم انا متاسفانه على زغم اقرار شاکی, تعهد ار و التزام 


دانگله او به‌راحتی از بازگرداندن اموال و با معادل ریالی آن شانه خالی 


کرد و رندگی مرا این گونه تباه گرد 

عن هعان رمان که دادگاه رای بر پرداخت ففتاد مسیون تومان داد. از 
aaa‏ دادگاه تقاضا کردم آنها آمو ال مرا که فنوز نزدشان بود به مین 
برگره‌انند. اما متاسقاثه این در خواست عن عورد قبول واقم نشد و رای 
بر پرداخت همان هفتاد میلیزن توعان صادر شد! 

درحالی که جتی ارزش اموال هن ارزیابی هم نشده بود, یعنی هیچ 
کارشناسی روی قیمت آنها نظر نداده و مشخص نبود که ارزش واقعی این 
اجناس چه میزان است. متهمان همان زمان اعلام کرده بودند که معادل ربالی این 
اموال صدوسی الی صد و چهل میلیون تومان است. اما دادگاه هفتاد میلیون تخمین 
زد آنهم بدون کارشناسی, حال با تورمی که از چهار سال قبل تا به الان 
پیش آعده آبا ارزش این انجناس به سیصد میلیون توماز رسیده؟! ضمن 
آنکه بنده هنوز هم مصرم به جای پول اتوال هرا که کاملاً بی 
امانت نامه‌ها و رسیدها عشخص است چه چیزی بوده رابه من بوگردانند! 
خوب به خاطر دارم زمانی که قاضی پرونده متهمان را احضار کرد. 
انها در همان جلسه اول به هخه چبر اعتراف کردند و متعهد شدند که 
تعامی اجناس را پس از سه روز به‌طور کامل بازگردانند. با توچه به 
اعتراف و تعهد آنهاء قاضی, دستور ارژیابی اموال را صادر نگرد. غافل از 
آنکه آنها مکارانه پس از این مدت دست په این بازی هی زنند و این‌گونه مرا 
به خاک سیاه می نشائند 

وقتی برای یک تاجر مشکلی پیش بیاید, ناخودآگاه مسائل دیگری 
همرّمان با آن اتقاق می‌لفند تا لو رایه ورطه نابودی بکشاند. وجود لین پرونده و مورد 
قبل باعث شد تا من ختی برای کسانی که با آنها همکاری داشتّم نیز مشکل 
به‌وجود بیاورم برای مثال قبل از این چریان فزدی آمد و چگی به ما داد و 
سفارش جنس داد. اچناس را بزايش جور کردیم. اما آدرس ăia‏ نبزد 
چند مرتبه تعاس گرفتم تا آدرس دقیق بدهد. موفق نشدم صحبت کنم تا 
ایتکه این مشکل برایم پیش آمد. حالا احتمالا او هم از من شاکی می‌شود 

یامورد دیگری که هنوز درگیر آن هستم در مورد یکی ار ویزیتورهای 
یکی از روزنابه‌هاست. ایشان صحبت کردند,و آگهی را 
روزنامه چاپ کردند. اما پس از به‌وجود آمدن اين سشکل من تتو 
حتی پول او را بدهم. 

از وقتی هم که بر زندان آمدم نه به بانک دسترسی دارم ونه خودم 
پولی دارم که په او بدهم حالا ار هم در روزنامه خودشان دچار مشکل 
شده و من اینجا دستم از هعه جا کوتاه است و عی‌توانم کاری برای ار 
انجام دهم ضمن آنکه چون در زندان هستم, امضای من ارزشی تدارد و 
خسلیم هم خالی است 

من حتی حاضرم که یگ زسید به او بدهم که او غلان مبلغ را از من 
طلبکار است یا وکالت به او بدهم تابه طليش بزسد: اما جاب این را پکنید 
که همین رسد یا وکالت فردا می‌شود کلاهبرداری! خیلی افراد الان به 

شماره ۳,۰۶۶ 


برای ما در 
نتوانستم 


چاپ و انتشار ابن سلسله مطالب به منزله صحت و با تأیید موارد مطرح شده در آن یست. 





تهبه : محید شادمان نژاد 


صدای آدان Ade‏ حباط زندان بیچیده بود فضای حزن انگیز زندان, در 

فصل پایبز آن هم در این وقت روز, به شدت دلگیر بود 
در حیاط اندرز گاه شماره بک زندان قصر, منتظر بودم تا فردی که با 
الو قرار داشتم برای مصاحبه بباید. دقایقی نگذشته بود که مردی عیانسال در حالی 





۲-7 35 که پبیشتر موها و محاسنش به سییدی گراییذه dap‏ به سمتم امد آشفته 
ات وهغموم به نظر می‌رسبد. به سختی سعي داشت تا خود را آوام نشان 


دهد. اماباوجوة تلاش قراوان کمتر موقق بود. برای آرام کردن اوه بلافاصله 
یر بر صحیت را آغاز کردم لو پس از معرفی خودش گفت: 
OOO ۲ zi‏ 
اهل مهاباد هستم. تحصیلاتم بالای دیپلم است. قبل از انقلاب مدتی 
ale 4‏ در فرمانداری عهایاد کار می کردم تا اينکه به علایر منتقل شدم و در همان 
شهر ازدواج کردم. سال ۵۴ به تهران مننقل شدم بعت از انقلاب از 
= فرمانداری پاکسازی شدام. چند سال بعد وارد بازار گار شدم از آنجایی که 
مقداری سرمایه از قبل داشتم. کار صادرات و 
۱ ۱ واردات را اغاز کردم, ابتدا با صندور مواد شوینده‌به 
TNI‏ کشورهای آسیای میانه و بعد به تدریج با صدور 
E‏ قرش و Ai‏ به کشورهای ازوپابی ادامه دادم 
۱ : کارم خیلی خوپ بود و از آن راضی بودم 
ح d‏ تا سال ۷۶ برای خرید چند تخته فرش با یک نفر 
Ba. A‏ وارد معامله شدم. در این معامله فرد دیگری به 
7 کی ا عنوان واسطه, رابط من و فزوشنده بود طبق 
ci asc:‏ عرف بازار من چند فقره چک سفید امضا به 
2۷ مسب عنوان بروأت دراختیار واسطه قرار دادم ٿا به 
فروشنده بدهد. و اسطه جنس را می‌گیرد و ر سید 
PR"‏ ۱ , می‌ذهد و چکهای مزا به قروشنده پرداخت عی کفد: اما جنس رابه من 
ا نمی‌دهد. من که از عوضوم بی‌خبر بودم, جنس که نگزفتم هیچ: حتی 
قرصت نشد که بروم و چکهایم را بگیرم؛ از قضا عدتی بعد به دلیلی: 
زندانی شدم و دیگر موضوع را نقرییا فراموش کردم. ضمن اينک 
ا ,نمی‌دانستم چه اتفاقی افتاده اکر هم حی‌دانستم از جا و عکان و اسطه و 
فروشنده بی خبر بودم تا حداقل بروم و چکم رابگیرم. 
به هرجال این موضوع همین طور ماند تا سال ۷۷ که من به دلیلی 
زندانی شدم دقیقا در همان زمان: فردی که چک من دستش ېود روی چک 
اقدام می‌کند: اما متاسفانه به من ابلاغ نمی‌شود. من از یک شعپه آزاد 
شدم. در شعبه دیگری بازداشت شدم. درحالی که می‌شد آن راهم همان 
مان به من ایلاغ می‌کردند تا پرونده‌ها را ادعام کنند و این طور در شلوعی 
کار. تاگهان پای من گیر تیفتد. به هرحال رابط گویا چک رابه اتحادیه فرش 
داده و اتحادیه هم چک رابرگشت زده و من با چگ ۶۲ میلیون توعانی که 
پات آن اصلاً بدهکار هم ثیستم به زئدان paul‏ 
اما کاش موضوع به همین جا ختم می‌شد. چرا که چهار سال قبل 
برای سرکشی به کارخانه ای که در کردستان داریم. از تهران خارج شدم 
قبل از رفتن, مقداری جنس به ارزش تقریبی ۱۳۰ الی ۱۴۰ میلیون 
تومان نزد خواهر و برادری په امانت گذاشتم, در این ارتباط حتی 
امانت نامه و رسید هم دریافت کردم. سفرم بنا به دلایلی کمی طولانی شد 
و حدودیک ماه و نیم به طول انچامید. وقتی برگشتم به سراغ اموالم رفتم 
اما آن خواهر و برادر وجود امانتها را انکار کزدند. وقتی از طریق دوستأئه 
تتوانستم آنها را مجاب کتم که امانتها را برگردانند, تاچار شدم از هر دو 
انها شکایت کم 
با پیکیری پرونده از طریق آگاهی و مراجعه قضایی و تفتیش منرّل 
آنها مقداری ار اموال من, از جمله چند دستگاه سانترال, چند پرونده و 
تعدادی از چکهای مشتریان من در خانه آنها کشف شد 
بعد از کشف اموال بنده بالا خره آنها اعتراف کردند که اجناس من ترد 
آنها امائت بوده حتی با ارائه رسیدی که از آنها داشتم اثبات شد که ۵۴ 















6 خاطر این موضوم زندان هستند. پایم به زندان کشیده شده است وراین زتدان آدنم علاوه بر مشکلاتی که 
۱ البته اکر کمیته امداد وامی برای زیدالیان داخل رزندان درنظرمی‌گرفت برای خودم ایچاد کرده. حتی موچب شده که کار خانه‌ام بسته و حدوه ضد 
۱ تا آنها مشکلات این‌چنینی خود را در داخل زندان حل کنند, از کثرت ‏ کارگر بیکار شوند! 
| زندانیان کاسته می‌شد. شما ببینید تمام مواردی را که اگر بنده بیرون حال LI‏ بتوانم با توسل و پناه په دیوانعالی کشور واءی صادره در 
بودم جزء روال کارم بوده و په هیچ عنوان انگیزه کلاهبرداری و شیادی مورد پرداخت وجه اموللم را بگیرم, نه‌تنها این مشکلاتم بلکه مشکلات 
در آنها نبوده با رنداني شدن من متاء‌سفانه جنبه کلاهبرداری پیدا کرده دیکری که از کنار همین مورد برآیم پیش آمده از میان خواهد رفت. آنا 
| است. هر کدام از این موارد اگر بخواهند ظرح دعری بکنند. بنده تا ابد باید نمی‌دانم وقتی من در زندان هستم چگونه باید احقاق جق کنم و چکونه 
در زندان بمائم. ذرحالی که من به دلیل واهی و درواقع یک سهل‌انگاری _ خودم راار این دایره تنگ نجاث دهم؟! 


0 در پرانتز: بیگیری شود. چرا که هر کدام از آنها حکم ستدی را دارد که در 
(تجارت و اصولاً فعالیت در عرصه تجارت. کاری است که در بک | صورت عملکرد نادرست موجب گرفتاری فرد می شود. 

| |چرخه وسبع و در ارتباطی تنگاتنگ با دیگران صورت می‌پذبرد. سم آنه فر صورت بر تی ع ر 6 بآ 
فغالیت‌هابی از این دست. درست عملکرد جرخ‌دنده‌های یک ساعت را و با عدم اعتبار ستد مذکور است تا ذر صورت Sau!‏ مشکلات بعدی با 
[ÎL‏ ادارند که حرکت یکی موجب به حرکت درآمدن دیگری و بالعکس بیماری | استناد به آن از پیامدها و بازتابهای منفی جلوگيري کرد, چنانچه اکر 
و خرابی یکی موجب از کار افنادن بقیه اجزا می‌شود. همین تاجر معتوم در مورد چک اول خود ایخ کار را نجام داده بود قطنا 
|| ۰ اما آنجه در وهله اول موجب می‌شود تا روند کار به صورت عادی و الان محکوم نبود و مشکل دوم و سوم و چهارم هم گریبانش را نگوفته 
]|| اطبیعی و بدون مشکل ی شود هشیاری و دقت نظر فرد می‌باشد. | بود. همیشه گفته‌اند علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد 

که سالها تحربه در امور تجارت و صادرات و واردات دارد, به حوبی Sul‏ او هم راہ چاره مشکلش را از قبل بافته بود, te‏ روزهای 
پاید آگاه باشد که سپردن اوراق بهادار نام‌دار په صورت وثیقه و یا | بهتری نداشت!) 
پیش پرداخت, ladă‏ در صورت انجام گرفتن و با نگرفتن معامله باید 






































بی‌پذاه برای گریز از سرما راهی تهران می‌شوند ولی غافلند که 
در تهران وضع خیلی بحرانی‌تر از این حرقهاست | ۱ 
اکر روزی در چنگور زمین لززید و آنان سنکینی یک سقف چوبی ز 
وی دوش خود حس کردند. pila‏ تهران هر خانواده باید سنگینی 
شت خانواده بالاسری را زوی سر زن و فرزندان خود حس کند. ‏ 
رلستی وقتی روسنتأبی ذر گوشه‌ای از کشورمان لین‌گونه بعد از زلزله 
طبلشکین اہنت که مراحل ساخت واجدهای آنها بسیار جلوتر از مراجل| امی‌شود. لگر پایتخت روزی بلرزد چا کسی می‌تواند عمق قاجعه راحس SUS‏ 


او ۳ البته این روستاهای زلژله‌زده یک تفاوت دیگر هم با هم دارند و أن 
۳ 7 ااینکه هرچه یزان تخریپ زلزله در منطقهای بیشتر باشد ساخت و ساز 
چیه اسکان ثابت اهالی ذیرتر حبورت مي‌گیرد و به روایت آمار به‌راحتی 
توان این میساله را درک کرد و دلیل صدق گفتار ما مناطق آوج: آبدره 














روا قشاع اکر امروز من و شما و عمسموولان! در خانه‌های گرمعال نشسته‌ایم 
ستان غم‌انگیز در سوز ماندن زلزله‌زدگان قزوین را می‌خوانیم فردا چه 
اا Dea‏ ولی ععق فاجعه در چنگوره چیز دیکری است. اینجا اشکها خشک ۹ داسنتان مصت‌بار مارا خواهد نوشت؟ 
اب فش جو سب « اما بفض‌ها هنور هم هست و یاد هسچنان هعه چیز را با حود هی برد و لگر اسروز رسانه‌های کشورمان برای لنعکلس اخبار پزرتج عربم a‏ 
EEK‏ هم یمه A‏ مره ای ۳ a i RN E PR Rp‏ سر وس ود نج ی 
w pi i‏ 












و براشون سحبت کنیم. رفتیم. خیلی سعی کردم توضیح 





















































































: ےآ 20 a‏ 
cai‏ عر یدسا ۱ مناسبی بهشون پدم. اما AS‏ تمی‌خواستن بفهمن 
ergo‏ من بهش گفتم که هیچی, اما جفتمون عضو انجمن حمایت از حقوق| | یکی از بچه‌ها می‌کلت 
رب بر مرت اکودکان هستیم و کارهون‌رو براشون توضیح دادم آما اون آقا AS!‏ ۔منا خانم دلعون براتون تنگ عیشه 
pie main‏ . اگوشش به ابن جرفها بد هکار لبود گفتم 
شپت ا گفت که بهشون دستور دادن تا جلوی AS‏ ما زو بگیرن و حتی اجازه| | .منم دلم بزاتون تنگ می‌شه 
se taia‏ چم ج هم اره کیف من رو بازرسی گنه احمل می‌گفت: 
1 5 | من بهش گفتم خوب حال بابد چه کار کتیم. من که خلاف قانون| | pila.‏ نوتاادیکه تمی‌یانی ایتجا! ۱ ۳ 
تست a‏ نردم ایض دیارج جع e claca LAY via r‏ گفتم: 
ا اچ و یکدفع؛ دیگر Diana‏ اون وقث دیگه این طوری رفتار نمی‌کنم| | مي‌یام عزیژم. میام 
d‏ 0750 ات دم نک به یک امش می‌ هنال لاح پیت لس زو آوزده بو حامد می گفت 
چا وهی به اون آقا تعارف مي‌گوه. . . خالم موتاء پسن چه جوری دکتر و مهندس و معلم بشیم. من می‌خوام 
a‏ | تزدازین اقا برای شم پولي تست بشم تسیم می خاد دکتز بخ خودتون گفتید. رامش شکل 
وه ala‏ پرسید: آدم که خوندن و نوشتن دونه تعی‌تونه دکتر بشه 
| انم ایناهی میا ۲ کفتم؛ بازم درس می‌خوئیم عزیزم. همتون سواددار می‌شین 
pp:‏ گفتم - ناصر اون غقب, پشت ها یچه‌ها ایستاده بود و به زمین نگاه می‌گرد. 
| هیچی عزیزم سجوز بعنی به نوشته‌لی که باهش بتوئیم لیشجادرس بخونيم | | «خانم فنا تا وفتی بزنگردیم اففانسنتان دیگه تمی‌تونم درس بخوتم 
N‏ | الق گت اون راس میگفت. و نم هیچ lie‏ د اهنتم 
= | .یعنی برا آب.بابا نوشتن مون بابد مجوز بگیریم سرمو لنداختم پلیین و رقتم احساس کردم که بچه‌ها چند قدم دنبالش اومدن. 
legea‏ ۱۰ | کفنم: ابا انگار می‌دوتستن فایده‌ای a Jai‏ بوباره همشون برگشته بودن 
۹ | .آره عزیزم: رکارشون, صبع تا شیب واکس زدن و آداسن فروختن و فال گرفتن ! 
riza‏ بالاخره ولمون کردن: بعد از اون هعه خستگی و دیرخونه رفتن حالا ز آب .باب فقط یک قصه براشون مونده بود که شاید حامد هر از کاهی 
ad 7 A ghips‏ جواب گشتبهایی رو هم که نمی‌دوئم اصلا مال کدوم نهادن و ابراشون تعریف می کرد و ناصر هر روژ لاغرتر از قبل, شبها تو فکر وطنش 















وظیفشون چیه بدم. به سهید گفتم؛ بریم بچه‌هارو یه گوشه جمع کنیم | | می‌خوابید 





= 
se مس‎ — 


ت سے ا سے س سے a‏ 


اونها که واقعاً تبهکار هستند, همین که خبردار می‌شوند یک با چند نفر 
می‌خواهند ازشون شنکایت کنند: شب با نیمه شب چند «شرخر؛ را 
می‌فزستند سراغ آن بیثواها و یک کتک عفصل بهشون می‌زنند و بعد هم 
ارنهارو می‌ترسانند که: «اگر پاشون به دادگاه باز بشه. نه‌تنها از خونه 
خبری نیست. بلکه خونتان هم پای خودتونه» آز آون به بعد. چند نفر از 
امالی از ترس جان خودشون و مخصوصأآبچه‌هاشون که آسیبی بهشون 
نرسه از شکایت صرفتظر می‌کردند. و اگر هم کسی تهدید آقایون‌رو جدی 
نمی‌گرفت. وای یه حالش بوده جناب کلاتتر می دوئین چندتا دست و پا از 
امالی ساختمان ما توسط #شرخره‌های لین سه نفر شکمنته شند؟ حالا اگز 
دست و پایمان می‌شکست. ولی در انتها صاحبخانه می‌شدیم؛ باز هم 
غصه‌ای نبود؛ولی اینطظور که اون سبه نقر چند روز قبل بهمون خبر دادن 
آقایون تصهیم کرفتند که یا خانه‌ها رو با ۳۰ درصد اضاقه قیست به ما بفروشند, 
یا اینکه بیرونمون کنند و خونه‌رو به کسان دیگری بفروشند. این بود که 
همگی دست به دست عم دادیم تا بیاییم از این جماعت شکایت کنیم! 

حرفهای مرد جوان که تعام شد. خواستم حرفی بزئم که محسن 
اجازه اظهارنظر خواست و بعد اژ اينکه من تلویحا پیگیری آن شکایت رابه 
عهده‌اش گذاشتم. او رو به آن چند تفر کرد و گفت: 

.ما ققط عوقعی می‌تونیم حق شمارو براتون زنده کنیم که مدرک 
داشته باشیم, واسه همین هم فرداء یکی از شمافا باید داوطلب بشه و بره 
سراغ اون سه تفر و داد و فریاد راه بیندازه و تهدیدشان کثه که من شکایت 
می‌کنم. و... و به‌اصطلا طوری تحریکشون کثه که حتماً یکی از اون 
«شرخر»هارو به سراغش پفرسته, آون‌وقت من سعی می‌کنم .با کسب 
اجازه از کلانتر ؛ یکی, دو روز همراه اون شخص باشم تا مرقعی که په 
سراغش آمد تا کنکش بزنه و دست و پا بشکته من هم اونجا باشم و . بقیه 
قضابا هم دیکه با کلانتر! 

حرقهای محسن از سوی آن گرود پذیرفته شد و همان جوان سخنگوی 
ساختعان داوطلپ تحریک کردن عالکین کلاهبردار ساختمان شد. 

O 

0 

ساعت هشت شب بود که تلفن Sa‏ زد همان مرد جوان بود نماینده 
ساکنین آن ساختمان که به کلانتری CAD‏ زد و با مخسن ana‏ کرو: 

. جتاب سروان همعان کاری‌رو که شما دستور داده بودین کردم 
مخصوصاً چلوی بسیاری از دوستانشان: هرچی ار دهنم درآمد نثازشان 
کردم طوری آنیششون ردم که دو فر از اونها: هر کدام دو سه بار و پا 
صدای بلند تهدیدم کرد که «داغ خونه‌رو به جگرت می‌گذاریم... 
می‌کشمت! و محسن بلافاصله پرسید. 

۔بہیئم عهندس چان... وقتی تهدیدت می کردن. کسی هم شاهد بود؟ 

.بله جناب سرو انْ... لالفل ده تفر از کسبه هم حرفهای ارنهارو شتیدند 
و محسن که خوشحال بود نقشبه اش دارد به جای خوبی عی‌رسد, گقت 

۔ بسیار خب آقامهتدس. همین الان زن و بچه‌ات‌رو سوار ماشیئت 
بکن و به هوای پیک نیگ, بپرشون «پارک ساعی». من مطمثنم الان آدمهای 
مالکین خونه‌تون, چند «شرخر+رو گذاشتن که مراقبت باشند و یقیناً اونها 
هم میان پارک دنبالت! 

مهندس جوان با کمی دلشوره و «کمی بیشتر خجالت» گفته بود 

-چشم جناب سروان.. ولی... ععذرت می خوام که ایتو میگم؛ شماهم. 

حسمن خندید و پاسخ داد: نگران تباش مهندس, از سر کوچه‌تون که بپیچی 
توی خیابون من دنبالت هستم تا بری پارک و برگردی! مطمئن باش! 

سعسن کوشی را که گذاشت به من گفت: 

۔ چناپ کلانتر من با اجازه‌تون برم خونه و لیاس عوضی کنم و اگر 
موافق باشید با موئور کلانتری میرم که یکدفعه توی تعقیب و گرین 
مهندس بیچاره‌رو گم نکتم! 

ختماً این کاررو یکن که میاد! مهندس میچازه ذست و پاش بشکته! 

این را گفتم و محسین #احترام گذاشت شت» و بپرون رفت کم‌کم په قکر 
رفتن به خانه بودم که استوار داخل شد و پا کوبید و گفت: 

*جذاب کلانتر یک مادر و یک پسر جوان آمدند کلانتری, ظاهراً از پدر 
خانواده شکایت دازند.. Gu‏ «عادره: Î gali‏ شاکی نیست و به اصرار 
پسرش اومده ولی تمام سر و صورث زن بپچاره کبود و خونین شدها 


شماره ۳,۶۶ 


سس رز مسر سس سس متس سس 


س فقت واحد دیگر, هعگی سر سوعد. چگهای خود را پرداخته بودند و موقعی. 








a‏ دوازده تفر از اهالی یکی از آپارتمانهای 
محله‌های پرجمعیتی که در مثطقه ما واقع بود. 
استشهادی کامل راتهیه کرده و به امضای حدود 
ده دوازده تفر دیگر از همسایه‌ها و ساکتین آن 
مجتمم نبز رسانده بودند و حالا آن ده دوازده تقر 
خودشان آمده بودند برای تنظیم شکایت. همگی با 
هم حرف می‌زدند و کلام هعدیگر را قطم 
می‌کردند و بکدیگر را شاهد می‌گرفتند و 
می‌نالیدند و قحش می‌دادند و نفرین می‌کردند 
جات متم و و هعه ابتها ناشی از خشعی بود که نسبت. به «ga‏ سه نفر که خوتشان 
Zei‏ سوم را می مکیدند! داشتند. 

٠ ۷"‏ وقتی دیدم همگی باسر و صدا صحبت می‌کنند. آراسشان کردم و گفتم: 
O‏ .آقایان محنزم اکر آمدید به کلانتزی که عا کمکتان کنیم. مجبورم بگم 


ا 


i‏ . ۱ + ابتطوری و با ابن نوم توضیع دادن شعاها, به هیچ جایی نمی رسیم! پس 
| دور جع لظف کتید و فقط Sa‏ 5 به تمانندکی از بقیه. #لب» کلام‌رو بگه! 
5 چند ثائیه‌ای سکوت میاتشان حاکم شد و SL‏ تشرنگ مساعی 
i‏ کو تاه از میانشنان با اینکه چند ریثن سنقید هم وجود دلشت. ولی عردی 
کے حدرد ۲۵ ساله اما باشخصیت .که بعذا فهمیدم لستاد داتشگاه انسث stai‏ 
ES‏ آنهاشن و خیلی شطرده و موجز و مفید قضیه شکایششتان را مطرح گرد 
e - as‏ جتاب کلانتر» , قضیه اينه که حدود سه سال قبل که این مجتمم ۲۴ 
2 = وای ا ee e area‏ 
Cs‏ مر 
.11 تسد انم گاج کر و ات ژیادی برقرار کردیم و درنهایت قرار بر این 
> سیب کی نت که هو هت منشتری, لالقل ۴۰ درصد و حداکثر ۶۰ درصد از قیمت خاته را 
۰ ۱ . نقد بز داز و نقیه مبلغ باقیغانده را نیز لی ۱۳ فقره چک بپردازد قاقکین 
911 . هم اغلام کزدند که" ما قولنامه مخضری امضا می‌کنيم, اما هر وقت 
RS ۶‏ 

mi ۱ | SS‏ آخرین چگ پرداخت شد سند رابه نام خرندار می‌زنيم.» 
ا قراردادی منطقی بود و همه ماپذیرفتیم و ظرف یکمام هر ۲۴ واحد پر 
ی شد اما متا سفانه در طی یکسال اول تعدادی از خریدارآن نتوانستند چند 
رس ۲ فقره چک خود را پرداخت کنند ۔طبیعی هم بود؛ همه حقوق بگیر بودند -و 
در عجموع از بین ۲۸۴ فقره چک که طی نکسال باید پزداخت عی‌شد + das‏ 
۰ ۳۴ چک از سوی ۱۷ نفر از خریداران با تعویق و تااخیر همراه شد. منتهی 
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_ که آخرین چگ راهم پرداختند. رفتند سراغ شرکای سه‌گانه که سنذ بزنند, 
"۰ 7 امااین آقانان [که ما خیلی دیر فهمیدیم هر سه از آن خلافکارهای قدیعی و 
emrl ۳ ١‏ بهائه که آن هقت نفر هنور پائزده 
e |].‏ جلاب شانزده چک خود وا پرداخت نکرده‌اند. ما را مجبور ساختند منتظر بعانیم 
PI ۰‏ تا آن هفث نف نیز حسلبشان زا تسویه کنندا ما هم که چاره‌ای نداشتیم [و 
SI‏ > درعین حال هعگی مثل پک خانواده بودیم] قبول کردیم و منتظر ماندیم. 
۱ ر 2 وفتی هم فهمیدیم که آن هفت نفر واقعا وضعیت مالیشان آنقدر خرلپ لست که 
۳ نمی‌تونن حسایشان راتتسویه کنند. همه افالی ساختمان دور هم جمع شدیم و 
جلسه گذاشتیم ویک صندوق قرض الحسنه داخلی‌رو راه انداختیم و قرار 
2 اسه بر این شد که برای حل مشکل آن هقت نفر که واقعاً درمانده بودند. هفده 
i 1‏ واحد دیکه هر کدام هر مبلغی که می‌تونن په صندوق بریژند تا کمبود پول 
)5 جور بشه و آن ضه نفر بهانه‌ای ندلشته باشند و ستدهارو بزنند, و بعدها 
آن هفت نفر هر ماه میلفی‌رو به صندوق برگردانند تا بدهی‌شان به هعسنایه‌ها 
| 3 ا صاف بشه! فکر خوب و راه‌حل مناسبی بود و بعد از چهار. پنج ماه پول‌رز 
| جور کزدیم و دادیم به مالکین, اما اونها دوباره بازی دراوردند که #باید 
5 . 83 سود پولهاق حقب افنانه‌رو هم پرداخت luati‏ چاره‌ای نبود: نوباره افالی 
= .> ۾ پول روی هم گذاشتند و این بارهم دو ماه طول کشید و لاهراآقایان دیگه 
۳ بهانه ای نداشتند! اسا نه ما اشتباه می‌کردیم. چزاکه ابنها همه بهانه‌های آن 
rata ۵ -‏ ۳ سنه کلاهبردار بود. چرا که ظاهزاٌ در فاصنله این یکسال و pă‏ قيعت خانه‌ها 
faca ۳۰۱۵۲۵ apa BEE e‏ رفته نود و اونها بالا هره Ata pa‏ را زبند که 
ZT‏ 3 ااباند هر ۲۳ واحد, ۳۰ درصند از قیست کل واحداشان‌رو نپردازند » 
اینجا بود که اؤل a‏ و مکو و بعد درگیری شروخ شد وقتی دیدیم 
ا آقایان زبان خوش حالی‌شان نمیشه تصمیم گرفتیم شکایت کنیم: لما 


mme ran 
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و گفت. «متا سفانه راست میگه کلانتر.. ولی ما چیکار می‌تونیم بکنیم؟ نمی خواهیم که 
آپ دهان سر بالا بندازیم که بیفته توی صورت خودمان! اگر ارش شکایت بکنیم فردا 
در و همسایه و فک و فامیل نخواهند گفت شماها چقدر بی‌غپرت هستید که از مرد 
خونه‌تون شکایت کردین؟ 
.لزومی نداره وقتی شکایت می کنیم همه عالم خبردار شوند مادر؟ وانگهی؛ از کها 
معلوم که پدر. به خاطر حساسیت شغلی و موقعیت اجتعاعی اش. از ترس ایتک پاش به 
کلانتری باز بشه دیگر لب به مشروپ نزنه! 
این را بابک گفت و من ادامه دادم: «پسرتون راست عیگه.. ما از شوهر شما یک 
تمهد می گیریم که دیگه لب به مشروب نزنه و شماهارو آزار نده.: شاید همین تعهد 
باعث بشه دست از رفتارش برداره؟! 
بالاخره عادر راضی شد و یک مامور را 
فرستادیم دم خانه نها و ساعتی بعد آقای دکتر 
[که یک دوش گرفته و حالش کمی طبیعی تو 
بود داخل کلاثتری شد؛ ابتذا نگاهی معتی داز 
"| به پسرش انداخت که لابد یعنی: «بعداً حسایت‌رو 
می‌رسم» و بعد رو به ژنش گفت؛ ۷«دستت 
درد نکته توران خانم دستّت درد نکنه.» 
می‌دانستم که می‌خواهد قضیه را به بعد 
عاطفی بکشاند و رقع و رجوم کند, به همین 
خاطر بی رودربایستی بهش گفتم «آقای دکتر 
فقط یک کلمه بهت میگم؛ اگر من پرونده 
شمارو به نظام پزشکی بفرستم, می‌دونی 
چه سرنوشتی در انتظارته؟ سوای 
آبروریزی اجازه طیابت هم نخواهی داشت! 
دکتر پاسخ نعی‌داد و فقط گوش می‌کرد. 
ئيم ساعتی با او حرف زدم تا سوانجام 
خودش قبول کرد که مقصر است! آخرسر نیز یک تعهد کتبی داد که آگر یکمرتبه دیگر 
لب به مشروب بزند, دادگاهی شود! لازم به Să‏ است که ابل پرونده در سالهای قبل 
از اتقلاب رخ داد و سپس پدر و عادر و پسر با هم به خانه برگشتند 
O‏ 
9 
جوالی ساعت ۱۱ شب بود که قبل از بیرون رفتن عن محسن برگشت. با پتم نفر 
دیگو که عبارت بودند از؛ دو شرخو, همراه با سه مالک خانه! آنها را به بازداشتگاه 
فرستادم و سپس محسن تعریف کرد «آقایان «شرخره توی پارک به سراغ مهندس 
رفتند و یکی دوتا شنت و لکد بهش زدند که من توقیفشان کردم و یک تاکسی سوار 
شدیم که توی ماشین بهشون توضیح دادم که «شرخر» بوذن چه مجازات سنگیتی 
داره و کمی هم تهدیدشان کردم که بالاخره راضی شدند اعتراف کنند که این سه نفر 
.مالکین آن آپارتمان.تا به‌حال چندین بار به اوتها پول داده‌اند تا خریداران آن خانه‌ها 
را کتگ بزنند! من هم بلافاصله به دفتر کار آنها رفتم و خوشبختانه هر سه نفر آنجا 
بودند که توقیفشان کردم و آوردمشان ایتجا کلانتر! 
خندیدم و گفتم؛ قرقی شدی محسن؟ کم‌کم دیگه وقتشه بشی رئیس کلانتری! 
. لسستغفرالله. مارو چه به این غلو کردنها کلانتر؟ من SI‏ رئیس کلانتریهای آیران 
0 
O‏ 
la‏ صبح ساعت ده بود که خریداران آن مجتمع به کلانتری آمدند تا شکایتشان 
را تنظیم کنند. بعد هم دو سه نفرشان به سراغ آن سه نفر که مالک ساختمان بودند 
رفتند و گفتند هاگ همین الان به بخضر بیابید و کار انتقال سندهای مارو اتجام بدهید. 
بهتون رضایت میدیم وگرنه..» 
حرف آنها رامحسن تکمیل کرد. «وگرنه آقایان محترم, مطمئن باشید یک پرونده 
قطور براتون ردیف شده که سالها باید حبس بکشید!» 
0 
O‏ 


قردا صیع, ده کیلو شبرینی به اضافه چلوکباب ظهر برای ناهار. مراسم 
قدرشناسی‌ای بود که مالکین خانه بعد از حل مشکل و صاحب بسند شدن 
خانه‌هایشان انچام دادند! 
























= بفرستشون پیش خودم استوار.. 

ود ama tb‏ وش دود ۷۵ یہ فموله پر جلاک که ار Ut‏ ا 
ند آاشت داخل لتاق شدند. زن میانسال زیاد عابل به آمدان و حرف زدن لبود حتی 
موقعی که پسرش خواست شکایث خود را مطرح کنا زن گفت: 

دیس کن بایک.. خجالت دارها روت ميشه به کلانتر بگی از پدرت شکایت داری؟ 

حرفی نزدم تا پسر جوان پاسخ بدهد که از ماچرا نیز سر درآورم! که بایک گفت 

.مین خجالت بکشم مادر؟ دستت درد نکنه...! چرا روم نشه؟ اون کسی که تورو به 
این روز انداخته .و کار هر شب اوست -پاید خجالت بکشه. آو بعد درحالی که پغض 
کرده بود. ادامه داد بس کن مادر... تو تا کی می‌خوای اینطوری نقش «قداکارترین 
فعسر دثیا»رو برای شوهرت پازی کنی؟ 

ماد درحالی که لبش را مي‌گزید. گنت 
«هرچی باشه اون پدر توست و شوهر 
من! رشته که بکشانیمش توی کلانتری!» 

پایک پوزخند زد و با این جمله 
حرقش را با مادرش تعام کرد «نه 
مادرچون, برای پدر یک تعریفی وجود 
داره که هر مردی واجد اون تعریف و 
تقسیر باشه, لایق احترام پدر هم هست. 
اما کسی که تعام وجودش و فکر و ذکرش 
الكل و عشروب و کرفت و زهرماره.و در 
این بیسث و پنج سال با داشته تورو کتک 
می‌زده و از خونه بیرونت می‌کرده يا من 
و دوتا خواهر کوچکترمزو پا شلاق 
سیاه می‌کرده! چنین خردی لباقت اسم 
پدررو نداره..» بابک ایئها را کفت و 
سپس شکابتش وا عطرح کرد 

کلانثر خست» شدم.. هم من و هم دوتا خواهر بیچاره‌ام که از من بزرگتر هستند. 
اها به خاطر اخلاق پدرم با همه قشنگی و هنرمتدیشون نتونستن شوهر کنند و توي 
خونه هستند. از دست پدرمون خسته شندیم و ازش شاکی هشتیم.. ابرم نیز .اکرچه 
حرف نعی‌زنه اما اون هځ از دست این مرد به جون aaa‏ کلانتر ار بهتون گم دز 
این بيست و پنم سال, عجموم چهار دست و پای مادر بپچاره ما سیزده بار شکسته. 
باورتوّن میشه؟ SI‏ بگم مادر بدبخت من در سن ۳۰ سالگی مچبور شد دندان 
مضصئوعی بگذاره چون شوهرش با عشت و لکد تعام دندانهاش رو در طول ده سال 
اول ادواج خرد کرد باورتون مپشه؟ 

کلانتر پدر من هیچی حالیش نميشه جر مشروب! از سیم تا عصر که نوی معلپ 
و توی بیمارستان به شفل طبابت مشفوله و همه هم عجذوپ شخصیت و رقتارش 
هستتند؟! اما عصر که میاه خوته و همین که شروع می کنه په مشروب خوردن, یکدقعه 
تبدیل ميشه به یک دیو... به یک آبلیس... به یگ گرگ خون آشام که.. [مادرش با عتاپ 
حرف پسر راقطم کرد و گفت: 

«خجالت بکش بابک... تو حق نداری به پدرت توهین کتی!» 

بابک اما بدون توجه به اعتراض مادرش همچنان می‌گفت اجناب کلانتر باورتون 
ميشه که ما سه تا خواهر و برادر که فرزندان یک پزشک هستیم, بخاطر بی‌پولی 
نتوانستیم نه دانشگاه بریم و حتی خواهرهای بیچاره‌ام که دم بخت هم هسنند و هعه 
Si‏ می‌کنند دخترهای یک دکتر چه جهیزیه‌ای خواهند داشت! از اینکه چهیزیه ندارند 
توی خونه نشستند؟ چند بارهم که خواسنگار براشون آمد. پدرم اونقدر مست بود که 
خواستگارها فرار کردند! 

SA‏ لحظله ای سکوت کرد که من دنبال حرف را گرفتم! 

.خب پسر جوان, حالا سا چیکار باید بکنیم؟ 

بابک بی‌معطلی گفت, «ما شکایت داریم کلانتر.. من و دو تا خواهر و مادرم, از 
دست این مرد امثیت نداریم.. همین یکساعت قبل که اين پلارو سر عادرم آورد و 
کتکش می‌زد. من جلو رفتم ٹا مادرم‌رو نجات بدهم, اما پدرم دوید توی آشپزخانه و با 
چاقو به من حعله کرد. که چون تعادلش به‌هم خورد, سا چهار لفر توئستیم از خونه 
فرار کنیم! چناپ کلانتر تا حالا چند دفعه برای خواهرام و خود من چاقو کشیده! جذاب 
کلانتر یا به شکایت ما رسیدگی کنید. یا اگر فردا پدرم در عالم مستی یکنقر از ماهارو 
کشت, مقصر شما فستید! 

پابک ایتها را گفت و زد زیر گریه! مابر داشت پسرش را نوازش می‌کرد که به 
آرامی گفتم: «پسرتون راست میگه خانم؟» ژن بیچاره از روی تسف سری نکان داد 


شماره و 












کلاس درس طاصر ونی 


SA‏ سنگور در یکی از نقاط دورافتاده کافرون, به‌تازگی صاحب یک هط رسمه 
شده است. این عدرسه در سایه یک درخت و با دو تیمکت ایجاه شده است و آکنؤن 
تنها یک دانش اموز و یک معلم دارد. اما اگر ترس برخی از قپایل کامروئی که تور از 
تمدن و انسان متعدن به‌درستی! واهعه دارند. بریزد. به‌زودی دانش آسوزان بیشتری 
مردم بیسواد در جهان می‌باشد و یونسکو و سازمان ملل متحد با ایچاد عدارسی در 
تقاط دورافتاده درصددند تا این بیسوادی ریشه‌کن شود 








اقتصاد و بازاریابی هر آن شرایط تازه‌ای په خود می‌گیرد و حرکت دئیا به‌سوی باز اریابی 
پهتر غبرقابل انکار است. یک شرکت تاکسی و مینی‌بوس در آقریفای جنوبی رسعاً اعلام کرده 





این حرکت غافلگیرکنند» و غیرمعمول سروصدای عجیبی ذر جهان به‌راه اتداخته است. اما 
مدیران این شرکت که یکی از بزرکترین‌های حمل و نقل مسافر در جهان می‌باشند. تصمیم 
گرفته‌اند که به‌طور جدی وارد پازار فروش تولیدات موسیقی شوند. بدین ترتیب در آفریقای جنوبی 
اکر شا سوار بر تاکسی یا مینی‌بوس به‌سوی مقصد خود حرکت می‌کنید, ada‏ انتظار داشته باشید تا 
رانتده ابتدا چند نمونه موسیقی جدید را برای شما روی دستگاه ضوتی با کیفیت بالابی که در 
وسیله تقلیه تعبیه شده است, پخش کند. و سپس سعی کند یکی دو سی,دی شم به شما بفروشد! 


خلیج مکزیک یکی از بزرکترین منابم نفتی دریابی در چهان می‌باشد و 
منابع نفتی عوجود در این خلیج کمک کرده است تا هکزیک عتوان سوعین 
تولیدکننده جهان را به دست اورد. این منابم از دهه هفتاد عیلادی کشف 
شد اما همراه با کشف منابع نفتی در pala‏ مکزیگ, ماهیگیران مکزیکی 
دچار کابوس شد« اند. بخش های عمده‌ای از pala‏ مکزیک که روزی معلو از 
کونه‌های ماهی بود و paza‏ د رآمدی برای ماهیگیران فقیر مکزیکی به شمار 
می‌رفت. اکنون به وسیله رگه‌های تفت و چربی غلبظ که از لوله‌های زیردریا 
نشت کرده لست. کاملاً آلوده شده و گونه‌های حاهی با شمارش بیلیوتی 
درحال نابود شدن هستند. این امر زندگی و ععاش ماهیگیران را تهدید 
کرده است و هم اکتون سوال بزرگی که در برابر بولت مکزیک قرار گرفته 
است. همین اسست: #نفت با ساهی؟0 


زاین هت 1 


Si‏ تصور می‌کردید که حادثه راکتور اتمی در چرنوبیل, به کشورهای صنعتی 
درس مهمی پیرامون ایینی, حفاظت و نگهداری از راکتورها داده است. در اشتیاه 
هستید. اخیرأیکی از نیروگاههای بزرگ ژاپن به نام فوکوشیعا دچار لعش در سیستم 
paul‏ خود شد 

اګرچه قبل از آنکه 


فاجعه‌ای رخ نهد کارکتان 





















نیروگاه متوجه شده و جلوی 
شنت آب آلوده به لشعه 
رادیواکتتو را گرفته‌اند, آما 
آنچه باعث نارلحتی و دلهره 
بود پنهانکاری بود که 
هدیریت فوکوشیما در مورد 
اهمال خود به حرج داده بود 
هم‌اکتون مراجم دولتی ژاپن 
و همچنین مراجم بین العللی 
پیرامون حادثه فوکوشیعا 
می باشند 

در تصویر یکی از عنابم 
این نیروگاه عظیم را 
مشاهده عی‌کنید 








وسایل لازم برای یک اهل کسب و تجارت 


زمانی کیف دستی یک کارمند که عازم محل کار می‌شد فقط معلو از پرونده‌ها و 
کاغذهای مهم بود و شاید یکی دو خودکار و عداد هم در آن دیده می‌شد, اما اکنرن سال 
۲ است و شرانط تقاوت کرده است. اکتون تعام آن پرونده‌ها و کاغدها می‌تو اند در 
حافظه رایاته کوچک شما قرار گیرد, پس می‌توان حدس زد که در این ژعانه کیف دستی 
یک کارمند و اهل کسپ و تجارت پاید شامل چه لوازمی باشد., در اپتدا یک دفتر 
یادداشت الکترونیک که البته با باتری قابل راه‌اندازی است که بترانیه هرآنچه 
می‌خواهید در مدت کمی یادداشت و سپس پاک کنید کامپیوتر کوچک و شخصی که 
Lala‏ لازم است یک پخش کننده سی دی که سی‌دی‌هابی به اندازه یک سکه را در خود 
جای می‌دهد و برای ساعت فراغت شما موسیقی پخش می‌کند. یک ساعت دقیق و 
کرنومتردار که هرگونه زمان قرار و یا جلسه‌ای را به حاقظه آن می‌سپارید و ساعت شما 
رابه‌سوقم آگاه می‌کند. همین طور ماشین حسابي که چندین عمل دیگر از آن برعی‌آند و 
الیته نباید شکلات پروتئینی و یک موز را نیز فراموش کنید که به شما تیرو ببخشد 


دنیای تاز a‏ اتوصبیل 


رقابت شدید ميان تولیدکنندگان 
خودرو بویژه در سه کشور ژاپن: 
آمریکاو آلمان AS‏ را به‌جبایی 
رس‌انده است که حتی رسوم 
خودروسسازی را نبز دستحصوش 
دگرگوتی ساخته است. برای مثال 
رورْی پسورشه مشهور به تولید 
خودروهای اسپورت و مسایقه 
بود اما اکنون پورشه چهازدر و خانوادگی مايه افتخار این 
تولیدکننده آلمانی شده است. تصویرا!! از 
طرف دیگر ب ام.و دیگر تولیدکننده آلماتی که 
خودروهای دو در. چهار در و خانوادگی/ 
تولید عی‌کرد, اکتون به یک مدل اسپورت 
خود افتخاز می‌کند. تصویر[۲ در این میان 
سوزوکی به تولید واگن و استیشن پرداخته الست که علی‌رغم اندازه کوچک و مضرف کم بسیار جادار و 
خانوادگی است و سرانچام به هوندا اگورد می‌رسیم که پرفروشترین خودروی سال شناخته شده و صنایع 
اتومبیل زاپن را به عنوآن تولیدکنندگان شماره یک خودرو در جهان معرفی کرده است 


ور شکستگی توریسم در محر 


مصر و پویژه آثار باستانی آن تظیر اهرام 
سب‌کانه (ثلانه) روزی به عنوان رکز عهم توریسم 
در جهان شناخته می‌شدند و دلارهای به دست 
آمده از مسافران و توریست‌ها توسط مصر به 
اقتصاد آن کشور کمک شایان می‌کرد. اکنون این . ۷ 
درآمد به شکل هشداردهنده‌ای کاهش بافته است 
و اکرچه حسلات تروریستی به جهانگردان در این 
افر بی‌تقصیر نموده است. اما کارشتاسان امور 
چهانگردی معنقدند که مصر نیاز به نوعی نگرش 
و بازاریابی جدید دارد تا سفر به مناطق باستانی 
مصیر را جذایتر سازد» چرا که اکنون اطلاغات و 
تصاویر پیرآمون اهرام مصر در همه دنبا وجود 
دارد و علاقه‌مندان بدون صرف هزينه هنگفت 
سفر عی‌توائنه په کمک نوار ویدئو و يا سي دی 
تعام مناظر را تماشا کنند. از اين‌رو مصریان به 
Să‏ اقتاده‌اند و مراکز و مناطق جدیدی در کنار 
افرام سه‌گانه ایجاد کنند تا محیط زا برای جاب 
توجه مجدد توریست‌ها جذابتر کنند. اتصویر) هه 
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داد و گفت: دبگر برو. می‌خواهم به حرف‌ها و قبافه خندهد ارت فگر کتم و 
کمی دیگر بخد م 

امیر شادی کنان جام اشک‌های دیو را برداشت و شتابان از آنجا دور شد. 
ساعتی رفت و رفت تا این که به جنکلی رسید که همه درختانش خشکیده و 
گل هایش پژمرده و پرندگانش خسته و بیمار و پیر بودند. با خود گفت: 
بیگمان بیماری خطرتاکی در این چنگل شایع شده است. از آن جنگل گریخت 
و راه جنوب در پیش گرفت., تازه شب شده بود که به کوه زمرد رسید و 
هنگامی که از داسته کو« بالا می‌رفت به روستایی رساد و خورسند شد و گفت: 
خوپ است امشب را در این روستاسپری کنم و چیزی بخورم و کمی بیاسایم 

به نخستین خانه‌ای که رسید خواست در بزند ولی با حیرت دید که دستش 
از در گذشت. بسیار ترسید و بر جائ خشکش ردا در این هنگام دز باز شد و سایه 
مردی نعایان شد. امیر سنلام کرد. سرد گفت: سلام. خوش آهدی, په درون بیا 

امیر دنبال عرد راد افتاد و وارد دالان تاریکی شد و گقت: کاش شمعی 
روشن عی‌کردی 

عرد گفت؛ شعع دیگر چیست؟ 

.شعم چیزی است که شب می افروزند و باعث روشنایی عی‌شود. مرد 
چیزی نگفت. امیر نیز ساکت شد و به رفتن ادامه داد ناگهان امیر به چیز 
عجیبی پی برد و حس کرد که فقط صدای پای خودش شنیده می شود با 
خود گفت. شاید این مرد پا برهنه اسست. 

خواست چیزی بکوید ولی خود را در اتاقی دید و چشهش په سایه زنی 
و دختری افتاد. حیران شد و نداتست کی از بر گذشته و چگونه وارد آن اتاق 
شده است. سلام کرد و نشسست رن .و دختر سلامش را پاسخ دادند. مرد 
گفت: سال‌هاست که میهمانی ندانشته pal‏ از این که تو به روستای ما آمده‌ای 
بسیار خرسندیم 1 

امیر گفت نام این ر وستا چیست؟ 

مرد گفت شب De‏ 

امیر گفت: در حبرتم که چرا در این روستا هیچ توری نمی‌بینم. 

زن به سخن آمد و گفت: ور چیست؟ 

امیر چیزی نگفت و با خود فکر کرد که شاید اهالی این خانه تابینا 
باشند. مرد به زن گفت. مبهمان مان باید گرسته باشد به او طعام بده 

زن به امیر تزدیک شد و گفت: سیاه. سیاهی, تاریک. تاریکی 

مرد گفت:بخور! آیا از این کلمات خوشت نمی آید؟ 

امیر حیران شد و گفت. کلمه بخورم؟ مگر کلمه هم خوردنی است؟ 

مرد گفت: چه حرف هایی می‌زنی! خب معلوم است که کلمه خوردنی لست. 

امیر با خود گفت: باید آتشی بر افروزم و ببینم اینان چه کساتی هستند. 

سپس شمعی و آتش زنه‌ای از گریبان بیرون آورد. و شمع را آفروخت 
ناگهان زن و ذختر و عرد آهی کشیدند و همراه اتاق و خانه ناپدید شدند و 
امیر خود را در کوچه روستا دید شعم را برداشت و برخاست و راه افتاد 
به هر دیوار یا هر خانه‌ای که می‌رسید, آنجا ناپدید می‌شند. بسیار حيزت 
کرد و در این انديشه بود که این روستا چه رازی دارد, که بادی وزید و شعم 
را خاموش کرد. امیر به اظرافش نگریست و خانه‌ای دید به آن سو رقت و 
sli‏ در بزند ولی دبای از دن کین کامی جلو گذانشت و از در عبور 
کرد و وارد دالانی شد. از دالان گذشت و به اتاقی رسید و چند مرد رادید 
که نشسته بودند و با هم سخن می‌گفتند. یکی از آثان ل گفت» امشب مردی به 
روستای ما آمده و باعث نابودی چند نفر و چند خانه شده است. می‌گویند 
اسلحه‌ای دارد که بسیار تابود کننده است. اغیر ترسید و خواست برگردد 
ولی آتها صدای پايش را شنیدند و همان مرد گفت: ای پاران! این همان مرد 
است تا از ملاح غود استقانه نکرده دستگیرش کنید. 

امیر پا به گریز گذ اشت و بیذرنگ شمعی آفروخث و راه افتاد به هر جاک 
سی‌رسید همه سایه‌ها نابود می‌شدند. چند گام جلوتر از خود گروهی را دید 
که فرباد کشان می‌گربختند و با خواهش می گفتند. ما رانابود نکن. از ما درگذر 

امیر ایستاد و نفسی به آسودگی کشید و شتابان از آن روستا دور شد 
و از کوه زمرد بالا رقت و ساعتی دوید و چون خسته شد ایستاد و بر تخته 
سنگی تشست و خستگی در کرد و با خود گفت: بهتر است غاری بیابم و 
شب رادر آن سهری کثم 

برخاست و به جست وجوی غاری رقت و چون آن را یافت با احتیاط 


"داخل شد و گوشه‌ای نشست و کم کم خوایش برد. بامداد بیدار شد و 


شمارء ۳۰۶۶ 


sal‏ با زبان آدمیزاد به 
8 سخن آمد و گفت؛ شنیده بودم 
وټ که تو امیر جوان بخت بذله 
کہ که تا این حد مزاح Su‏ 
ایتک مرا از این دام بیرون بیاور 
i)‏ که می‌ترسم شکارچی از راہ 
۳ برسد و کارمان دشوار شود 
امیر گفت: هن تو رارهانمی‌کتم 
ژیرامی‌خواهم تو رابخورم 
sal‏ گفت: نه زیرا من از 
حوریزانگاتم و با طلسم دیو 
| خشکسالی به جلد آهو رقته‌ام. 
۴ پس تو نباید مرا بخورۍ ضمن این که من می توانم به تو کمک کنم. 
۲ .آخرین مانم بیابان سرخ اضت و تو باید از بیابائی بگذری که خاک و 
سنکش مانند زغال آتشین و گداخته, سوزان و گدازان است 
= امیر با نگرانی گفت: بیابان سرخی که مانند رغال آتشین و گداخته و 
۳ سوزان است؟ من بیچاره چگونه از چنین بیابانی یگذرم؟ 
۷ ۰ .به کعک مهره زمهریر, اگر ابن مهره‌رادر دفانت بگذاری هیچ آتشی تو را 
_ ۰.۰ نمی‌سوزاند. سپس مهره‌ای را که به رنگ بخ بود یه امیر داد امیر باتردیدبه‌آن 
۰" نله کرد و گفتد تو معمینی که با این مهره می‌توانم وارد آتش شوم ونسوزم؟ 
.چه‌سوال ابلهانه‌ای! خب معلوم است که نمی‌سوزی آهو این راگفت 
۰ و مانند باد از آنجا دور شد و فریاد کشید: فراز کن, شکارچی دارد می آبد۔ 
نرمک راه افتاد و رفت و رفت و رفت تا لین گه‌به بیابائی رسید که‌مانند 
۱ 4 آتش سرخ و گداخته بود. دانست به بیایان سرخ رسیده است با احتیاط 
mr ۳‏ « قدمی جلو گذاشت و پایش نسوخت. شادمان شد و گام در راه نهاد و به 
rm a ua 1‏ ده > پاری مهره زمهریر از بیابان سرخ گذشت و پس از ساعتی به کوه سر اندیپ 
و نس رسد و از بزرگی آن هراسان شد و با خود گفت: اکر پشیعان شوم و 
پر . بازکردم: به خاطر قولی که به کلتار داده‌ام. خواهم مرد اگر هم از کوه بالا 
pa 1‏ بیم دارم دیو خشکسالی مرا بخورد. خدایا نمی دانم چه کنم. 
این را گفت و برخاست و از کوه بالا رفت و هئوز ساعتی نگذشته بود 
_ که دست بزّرگی تمابان شد و امپر را گرفت و بالا برد. امیر ہا هراس بسیاو, 
هب " خود رابرابر صورت دیو خشکسالی دید و سلام کرد دیو گفت: کیستی و 
در خانه من چه می‌کنی؟ یادم نعی آید میهمانی دعوت کرده باشم. 
امیز لززید و گفت من امبری جوان بختم که رنم راهی دراز و پر خطر 
رابر خود هموار کرده‌ام تابه دیدار تو بیایم و از تو چیزی بخوآهم. 
.از تو می خواهم که کمی گریه کنی 
a‏ دی خشک سالی خندید و گفت: گریه کنم؟ مگر من مرد هستم که گریه 
| کنم؟ زود از برابر pila‏ زوز نی 
امیر با التماس گفت: ای بانری‌بزرگوار, ای دیو بلند مرتیه خشکسالی 
تمنا می‌کنم که فقط کسی گربه کتی کتی. SI‏ اجازه می‌دهی, داستان غم انگیز 
خودم را برایت نقل کنم تا گریه کنی. 
دتو به جای این که مرا بگریانی, مرا می‌ختداتی 
اا در حقیقت شک تو را می‌خواهم نا پا آن افسون آهوی حوریزاد و 
۰ خارپشت و کل تار نیکو نهاد راباطل کنم. 
2 بیو خشک سالی امپر جوان بخت را روی صسخره‌ای گذاشت و به او 
۶ نگاهی کرد و خندید و گفت: 
.۰" .تو چفدر کوچک و ربزه میزه هستی! چرا دندان‌هایت نیز و چنگال‌هابت 
| هه بران نیستند؟ 
۳ . یازهم خندیدو گفت چیزی‌بگو تابخندم. مدت‌هاشت موجود خندهداری 
۱ امیر گفت. دبوی می‌خواست به خانه‌ نش برسد. همین که رسید: 
۱ رن دیوهای دیگر او را خوردند. 
EI: =‏ وای که مردم از خنده انگار مبوه بوده که همین که می‌رسد اؤ راحی‌خورند. 
بت ESE‏ از بس خندیدم. اشکم جاری شهد. دیگر بس است. AS‏ را بده تا اشک‌هايم 
۰ . رادر آن بریزم. وای که چقدر خندیدم. 
و درحالی که قهقهه می‌زد. اشک‌هایش را دږ کاسه امبر ريخت و په او 
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اید آنقدر زیر همین درخت بنشیند تا شاید شهن‌زاد به دیدارش بیاید. این را گفتند 
و پر کشیدند و رفنند, امبر بسار شادمان شد و مقدار شاخه درخت فراهم کرد و زیر 
آن درخت کلبه کوچکی ساخت و تصمیم گرفت آن قدر همان جا بعاند تا شهرزاد را ببیند. 

یک ماه گذشت و از آمدن شهرزاد خبری نشد. دیگر داشت ناامید می‌شد که 
چشعش نه کاروانی افتاد. با خود کفت شاید شهرزاد در این کاروان باشد. صبر کرد تا 
کاروان به او نژدیک شد: بزخاست و خود را به کاروان رساند و از کاروان سالار 
پرسید. Ul‏ در میان مسافران تی زنی به تام شهرزاد هسنت؟ 

کاروان سالار گفت. نی با چنین نامی دیرو راز ما چداشد و رفت ۱ 

امیر بر سبر کوقت و ثالید. کاروان سالار گفت؛ تو کیستی و چرا پر سر می‌کوبی؟ 

من امیری جو ان بختم و مدت‌هاست که چشم به راه شهرزادم. 

.تو امیر جوان بختی؟ شهرزاد لوی زرد زنگی به من داد و گفت اگر نو را pază‏ 
طوطی را به تو بدهم. 

سپس رفت و طوعلی را آورد و په امیر داد. لنیر طوطی را گرفت و حیران شد که 
این چه رازی است و چنان در این انديشه قرو رفته بود که رفتن و دور شدن کاروان را 
ندید ناچار طوطی رانه کلبه آورد و گوشه‌ای گذاشت و سر بر زانری اتدوه گذاشت. 
عدتی گذشث و طوطی به سخن آمد. و گفت: ای امیر جوان بخت چرا اندوشگینی؟ 

امیر از سخن گفتن طوطی شنادسان شد و گفت: زیرا چشم به راه شهرزادم و او بُعی‌آید. 

طوطی بال‌هایش را به هم زد و به شنهرزاد تبدیل شد و گفت: 

.من شهرزادم 

امیر از دیدن شهرزاد چتان خرسند شد که از چای جهبد و سلام کرد. شهرزار 
کقت؛ از تو می‌خواهم که بذر حرم ترین قصه‌ها را په من بدهی, 

امیر گفت: به شرطی که مرا به چزیره آفتاپ نزد زنان فرعانبردار پفرستی 

شهرزاد فکری کرد و گفت: اگر تو را به لین آرژویت برسانم باید تا پایان زندگانیت 
همان جا باشی و هیچ گریزگاهی نخواهی داشت. 

امیر لیخندی زد و گفت. چه پهتر از این. 

سپس شهرزاد گفت. چلیک و پلیک و دقت قصه شود حقیقت. امیر چوان بختی بود 
که می خواست به جزیره آفتاب, نزد زنان قرهانپردار برود. شهرزاه قصه گو او را به 
آرزویش رساند. 

ناگهان امیر خود را در جزیره آفتاب دید و از شادی فریادی کشید و به سوی 
خانه‌های زیبایی که کمی دورتر از او بودند دوید. هنگامی که به آنجا رسید با صدای 
بلند گفت: ای زنان فرعاتبردار! من آمدم 

ابن را که گفت, در خانه‌ها باز شد و دویست و هفتاد و هفت زن جوان و ییا بیرون 
آهدند و با دیدن امیر, به سویش دویدند و هلهله کنان او را بر سر دست گرفتند و به 
خانه‌ای که از دیگر خانه‌ها بزرگ‌تر و باشکوه‌تر بود بردند و روی تخت پادشاهی 
نشاندند و همگی دست به سیته ایستادند. کمی بعد دست خود را بالا بردند و اچاره 
تحن گفتن نخواسستند. امیز دستی به سبیلش کشید: و گفت: لب بگشنا تا همه شکر 
خورند زاب دهانت رطب تر خورند 

ژنان همه با هم کفتند: تام ما کنبز است. ما همه کنیزان توایم و هعه مایک روخیم 
در دویست و هفتاد و هقت بدن و هر فرمانی که بدهی گوش خواهیم کرد. 

امبر به قد و بالای آنها نگاه کرد و گفت: نخست کباب بره و مرغ بریان و شربتی 
کوارا و میوه‌هایی آلوان می‌خواهم. 

همین که این را گفت همه زتان شتابان و شادی کنان بیرون رفتند و بسیار زود باز 
گشتند و بر سر هر یک ظرقی زرین با همه چیزهایی بود که امیر خواسته بود. ژن‌ها 
ظرف‌ها را یرابر امیر نهادند و با دست خود لقمه گرفتتد و در دهان امیر گذاشتند سپس 
آب بستان آوردند و ذست.و دفانش را شسنند و ظرف‌ها را جمع کردند و دست به 
سینه ایستادند. امیر دستی به سبیلش کشید و گفت, کنیز! 

همه زنان با هم گفتند: پلی! 

.نی کنیز بیا و پاهایم را بمال! 

تاگهان همه رّن‌ها به سوئ امیر هجوم آوردند و با دویست و هفتاد و هفت جقت دست 
مشقول مالیدن پای او شدند. امیر که داشت خفه می شد. از شدت درد نالید و با فریاد گفت: 

pla e‏ کئید! خفه شدم. پایم شکست. 

تا این را گفت همه ژّن‌ها عقب رفنند و دست به سینه ایستادند. امیر به پاهایش که 
کبود شده پودند نگاه کرد و نالید و گفت 

.وقتی می‌گویم پایم را بمالید. یک نفر یا دو نفر و با حداکثر سه نفر بیاید و خوش 
خدمتی کند نه این که همه با هم بیایید. 

زنان پرسیدند. 


بقبه در صفحه۴۱ 








خمیازه‌ای کشید و خواست برخیزد ولی حس کرد چیز گرم و نرمی AS‏ اوست. به آن 









سات زد و نگاهش کرد و خرس بزرگی دید که کنارش خفته است نزدیک بود از 
باز کرد و گفت- تعی‌خواهی از عن سپاسگزاری کنی؟ دیشب در خانه من خوابیدی و از 


گرهای بدن من استفاده کردی, 

امیر سلام کرد و گفت» سپاسگزارم. تعی‌دانستم اینجا خانه توست. فعیتک رفع 
زحمت می‌کنم 

خرس گفت؛ فقضدت کجاست؟ 

:به سررعین شادی‌ها می‌ووم 


پس راه درازی در پیش نداری و ساعتی دیکز به مقصد می‌رسی ولی اژنهای. 


بزرگی سر راه تو نشسته است و اگر تو راببیند, طعام او خواهی شد. 
امیر هراسان شد و گقت: آیا راه دیگری نیسنت؟ 
.نه, سپس کمی فکر کرد و گفت: تنها چاره‌ات این است که اژدها را فریب بدهی, اگر 
چنین کنی تو را نخواهد خورد. 
از او سپاسگزاری کرد و از غار بپرون رفت و راه افتاد و به زو دی ازدها را دید که 
زاء را یسته بزد و آمیر رانگاه هی کرد امیر به حرکت ادامه داد و چنان وانمود کرد که 
ازدهارا نمی‌بیند. اژدها دهانش را باز کرد و غرید. امپر غرش او رآنشنیده گرفت و با صدایی 
بلند گفت: هردم می‌گفنند که اینجا اژدهای بزرگی دارد ولی عجیب است که من او رانمی‌بینم 
کسان کنم جادوگر سرخ توانسته است او را چنان کوچک کند که دیگر دیده نشور 
ازدها غرشی دیگر کرد و گقت: ای ابله! مگر مرا نعی‌بیتی که اینجا ایستادهام؟ 
امیر چیزی نگفت و به راهش ادامه داد. اژدها سرش را جلو صورت امیر آورد 3 یا 
فریاد گفت؛ من ایئجا هسمتم. آبا مزا نعی‌بیتی؟ 
امیر زیر پایش را نگاه کرد و گفت: باید مراقب باشم تا اژدهای بیچاره رالگد مال تکنم 
و عانند کسی که دنبال چیز کوچکی می‌گردد زمین وا نگاه کرد و زفت آژدها 
نشست و بر سر خود کوفت و کریست و گفت: بیچاره شدم. عنی که بزرگ‌ترین و 
مهیب ترین موجود این قلمرو بودم اينک چنان کوچک شده‌ام که دیده نمی‌شوم. 
امبر آرام آرلم از از دور شد و پس از پاسی گوتاه چشمش به دروازه سنرزمین 
شادی‌ها افتاد و بسیار خرسند شد و خواست دنبال کلتار بگردد که کبوتری به او 
نزادیک شد و سلام کرد. امیر پاسخ داد و گفت: آیا تو گلناری؟ 
.آری ای امیر جو ان بخت. Să‏ تمی‌ کردم که دیگر تو وا ببینم. آیا توانستی اشک دیو 
خشک سالی رابیاوری؟ 
آری«بگذار قعره‌ای در چشمانت بریزم. سپس اشک دیو را در چشمان کبوتر 
ريخت و دودی زرد از چشمانش بیرون آمد و سراسر اندام او را گرفت و چون دود فرو 
نُشست دختری پر نار و کرشعه با گیسوانی زرین و چشهانی درشت و مژگانی برگشته 
و پوستی چون برک باس و لبائی به رنگ خون و فامتی مورّون و بلند نعایان شد و دست 
آمیر جوان بخت رابوسید و گفت: درود بر تؤ. هزار پهلوان بهسوی کوه‌سراندیب رفتند قا 
اشک دبو خشک سالی را بیاورند ولی تو تنها کسی هستی که عوفق شدی, 
امیر گفت: ای کلتار نازئین! ایتک باید به وعده خود ععل کنی و کئیز من شوی 
.از خدا می‌خواهم که کنیژ تو شوم اما نخست باید با هم به سرزمین من برویم و 
انتقام حون پدرم را از عادرم بگیری 
امیر گقت: آیا پدرت شاه افسوتگر ان شهو زمره نبوو؟ 
و آیا من باید به جنگ کسی بروم که شاه افسونگران را شکست داده است؟ 
گل تار حرف او را برید و گفت: بهتر است یاد آوری کنم که هر کس به من قولی 
بدهد و برای انجام دادن آن اقدام نکند پس از هفت روز خواهد مرد 
امیر فکری کرد و گفت: می‌دانی چیست؟ گمان می‌کنم که بهتر است در مسایل 
خانوادگی دیگران دخالت نکنم. بهتر است خودت بروی و مشکلت رابا مادرت حل کئۍ 
من کمی کار دارم و باید دنبال کارهای خودم باشم. 
کل تار لبخندی زد و گفت؛ هر طور صلاح عی دانی 
این را گفت و به هوا برخاست و رفت. امیر آهی از حسرت کشید و خواست به 
سرزمین شادی‌ها برود ولی پشیمان شد و راهش راک کرد و ساعتی ره رفت و چون 
خسته شد زیر درختی نشست و خوابید. مدتی گذشت و با صدای گفت وگوی دو کبوتر 
پیدار نشد و شنید که به هم می‌گفتتد: خواهو! این مرد را pa‏ شناسی؟ 
.آری, او لمیر چوان بخت است که سال‌هاست سورگردان است و هنوز به آرژو یش 
dee‏ است 
خواهر! او چگونه می‌تواند به آرزویش بزسد؟ 
.باید به جژیره افتاب برود 
دچگونه می‌تواند به آن جزیره برسد؟ 
شمار م ۳۰۶۶ 
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پلیس را خبر کرد؟! 


- هی pila‏ 
.به پلیس چه گفت؟ 
. فقط کفت که 


حادثه‌ای رخ داده گفت 
که شخصی مرده است. 
بعد هم نام خودش و 
نشانی آن جا راداد 

. نام خودش را به 
ab.‏ گحان می‌کنم این حرقہ با آن چه که برایتان تعریف کردم 
مغابرت دار 

«اسستاو یتسکی» گفت: 

. همین طور است. معمولاً جنایتکاران به پلیس. زنگ تمی‌زنند و 
ناسشبان رانمی‌گویند. 

اما یادتان باشد چه گفتم... روی بدن «ماروین» هیچ علاعتی نبود. او 
می‌دانست که آنها حزف عراباور نخواهند کرد. ذرست مثل شما که الان 
حرف عراباور نعی‌کنید. 

#استاو بتسکی» هی خواست نه آنن اعود نگویف که حرفش را باور 
می‌کند. می خواست بگوید که احساس او را در بیست سال پیش درک 
می‌کند. و خودش هم مانند او درمانده و سردرگم است. حق با «چینگ» 
بود. «هایتز» راست نی‌گفت. اما «چارلز» و «گوردون», این دو غاءمور 
اکاهی در گزارشی خود دروغ گفته بودند. چرل؟ چرا در گزارش, کمترین 
نامی از «جنیفرلیست» به ميان نیاورده بودند؟ 

«عایتز» بی آن که نشانه‌ای از خشم در گفتارش ظاهر شود گفت: 

شما حرف هرا باور تمی‌کنید. این طور نیست؟ 

«استاویتسکی» بی آن که به این پرسش, مستقیصاً پاسخ دهد گفت: 

آقای «هاینز» بقیه دلستان را تعریف کتید. 
این دختر توجه پیدا گر ده‌اید؟ باز هم نمی توانید به من بگوبید؟ 

#اسثا و یشسکی» پیش از آن که به این پرسش پاسخ دهد مدتی به فکر 
فرو رفت دشوار بود که واقعیت را از از پنهان کند, زیرا واقعاً مایل بود 
همه چیز رابه این مرد بگوید و با تاءبید سخنان اوء خیالش را پس از بیست 
سال آسوده سیازد. درآن صورت می‌توانست از اهاینز» سوالات دیگری 
بکند. مثلا بپرسد که «جنیقر» در Dl‏ زمان چه شکلی بود؟ دوستی او با #راس» 
قنل از مرک تا چه انداره کسترش بافته بو د:احسناساتش پس از مرگ او 
چگونه بود؟ آیا خونسرد بود. احساس پیروزی می کرد با وحشت زده بوّد؟ 

فتل و جنایت برایش چه مفهرمی داشت؟ «هابنز» پاسخ هعه این 
پرسش‌ها را حی‌دانست. هنگام کشتار:در آن جا حاضر بود و عی‌توانست 
اطلاعات پیشتری در اختیار او قرار دهد, امانه اگر واقعیت رایه او می‌گفت 
امکان داشت او نیز ماتند بقیه دچار ترس و وحشت شود و جانب احتیاط 
رادر برگیرد. زیرلب گفت: 

.لعنت بر شیطان! 

«هایتر» این سحن راشنید و پرسید 

ما چیزی گفتید. سروان؟ 

#استاویتسکی» از این که تاخودآگاه این عبارت را با صدای بلند 
برزیان رانده بود احساس تدامت کرد: به آرامی گفت: 

اقای «هاینز» خیلی دلم می‌خواست به شما بکویم که چرا پس از 
باور کید که مایل نیستم ققط وقت شعا رآتلف کنم خرآهش می کنم بقبه 
صحبت زا ادامه دهید پښن از آن که دخترک به پاناس زنگ زد چه کار کزو؟ 

- خا را ترک کرد از خانه عبرون رفت در درد ۰ ذقیته‎ gl. 
سروکلة سا عوران پلیس پیدا شد کمان می‌کنم بقیه اش راشما می‌دانید‎ 

,بیش و کم عی‌دانم, اما عابلم از زبان شمابشنوم 

یت ۷ آهی کشیذ و کشت 

.من دقیقا همان حرفهایی که به شما زدم به آنها نیز گفتم. آنها حرف 
مرا باور نکردند. اما زنگ رزدند کارآگاهان آعدتد. من دوباره همان حرقها 


شماره ۳۰۶۶ 





O‏ تا اینجا خوانديم که 













تنج LE mg‏ «کیت» همسر «تام» که باردار است در بک سائحه اتومبیل 

Pa‏ | از ناحیه لگن خاصره دجار شکستگی می‌شنود و با اشعه ایکس از وی 
٩ =‏ | عکسبرداری می‌شود. پس از وبع حمل دختری به نام جنیفر. تام 
سس = ۳ ".| شوهرش بطوری غیرعادی از بچه‌اش کناره‌گیری می‌کند... زمان 
۰۳۳ | میی گذرد و پس از ۳۳ سال سه نغر دزد به نامهای آموس راب رتس جورج 
Pază uitai stă aud e 9-7 ۳‏ 7 

EE‏ ۰ ۳ و بوتس به متزل جنیغر و شوهرش دکتر گیلبرت دستبره می‌زنتد و 





| رابرتس بطور ناگهاتی می‌میرد. کارآگاه استاویتسکی توسط پلیس 
Si |‏ از دوران کودکی جنیفر اطلاع می‌یابد. سپس دکنر جینگ طی 
گفتگویی از نوجوانی جنیفر و آزمایش «جنبش قراروانی» صحیت میکند: 
ماروین نامزد جنیفر تعادل روحی خود را از دست می‌دهد و قلیش از 
حرکت می‌ابستد و همان شب کیت مادر جتیغر با تلفن پلیس متوحه 
















ra‏ .7 7 | اتفاق می‌شود و جنیفر طی همین تماس تلفنی که از منزل دکتر گیلبرت 
oma ai‏ | ضورت گرفته برای باز دوم با او برخورد هی‌کند و هین علاقات سیب 
وم آشنایی ابن دو و عنجر به ازفواج می‌گرده. حال بزگردبم به سال MEF‏ 
+ | مسال‌ها پیش «راس: کرنی و رابرتس» موده بودند و استاویتسکی هیچگونه 
7 < 7 7 سرنخی برای تعقیپ «جنیفرلیست؛ که مسیب مرگ آنها بود نداشت و 
> = . .| نها امیدش «هاینز» هم‌اطاقی ماروین بود که در زعان کشته 
سی س س ہے ا ا 1 E‏ 

A d NaI 

Lage pa |‏ چه طور. 

+ ۰۰ ,+ .خواهش می‌کنم دیگر این سوزال را از من نکنید. به شما گفتم که 
بر ر ا نمی‌دانم. اما اگر می‌خواهید بدائید که شخصاً چه Să‏ می‌کنم. تصور من 


آن است که او «ماروین» وا پا نیروی فکرش به قتل رساند! 
۳ .. «گلستون» هم گفته بوتا «این عمل اتفاق افتاده است» هر دو مرد به 
Sase Papa pe mm‏ چشم دو جتند «استاویتسک » جوری به او نگاه سی کرد که گوبی از 


îm‏ که 


ا e‏ این حرف دچار برق گرفتگی شده است. پرسید. 


و با دوف فمن io furati‏ بای درآورد؟ 


«هاینز» در حالی که دچار هیحان شده بود پاسخ داز 

۳ کے 7 یله اعتقان دارم اما اگز این Să‏ را لححقانه می‌دانید می‌توائید بگذارید 
دم کوزه آیش را بخورید! 

im,‏ واا .بسیار خوب, بسیار خوب آقای «هایئزه زیاد سخت نگیرید. من فقط 
اس سوال کردم شماسعی دارید به من کنک کنید. این طوو نیست؟ 


. 3 «هاینزه سرش رابه نشناله تامیید تکان داد وءه‌استاویتسکی» اقزود 
۱ ۱ ق وقتی دیدید کمکی از دست شماساخته نبسنت چه کار کردید؟ 


.پس ازآن که آن دختر.دست ازکار کشید.من بازهم مدت زیادی تلاش کردم 
3 ممتظورتان انست که او سعی‌کردبرای زنده‌کزدن«ماروین» به شما کمک کند؟ 


لے“ وچ انس ولا .یله درست است. امابه قدر عافی سعی نمی کرد و خیلی زود AS‏ کشید 
و ےس سے > Si.‏ می کنید اگر آن دختر بیشتر سعی می‌کرد, امکان نجات «ماروین» 
Da.‏ وجود داشت؟ 


.نه, فکر عی‌کنم وقتی ما Cami‏ به کار شدیم او مرده بود. به فرحال, در 

= ۰ ۰۰ = کمال خونسردی انگار گه می‌خواهد به یگ میھمانی چای برود. پالتویش راپوشید. 

بعد در حالی که من کذار جسد روی مین نشسته بودم به پلیس زنگ رد 
اين مور ضو ۶ برای «استاویتسکی» عجیب .بود دوباره وحشتی 

3 ناشناخته به جائش پنجه افکند. با تعجب پرسید. 

. جریان را به پلیس اطلاع داد؟ SI‏ «مارویل» را او کشته بود پس چرا 















niste‏ شنانهای بالا انداخت و چیزی نگفت. ala‏ افو 
.مین از را در مراسم به خاک‌سهاری دیدم. ala‏ بزرگ, واقعاً وحشتتاک بود. آن 


روز مادر «ماروین» همان جور یک ریز فریاد می‌کشند, #ماروین» هحيشه به من گفته 


بود که رئیسش آقای «چینگ» مرد بزرگی است: Să‏ می‌گردم که این عرد از قدرت و 


نفوة زیادی برخوردار است و حرفش خریذار دارد و می‌تواند کاری انجام نهد. از 


این رو. پس از مراسم به خاکسپاری نزد از رفتم و همه عاجرارابرایش شرح دادم 
.عکس العمل او چه Saga‏ ۳ 
ءاو هم حرف مرا باور کرد. آماسنخت تعجب کردم به نظر می‌زسید که حرقهای 
| من. تاثبر بسیاری ناسطلوبی رویش گذاشت, مدت زیادی سکوت کرد و هیچ حرفی 
نزد. یادم می‌آبد همان طور a Se‏ سرش را تکان می‌داد سپس بدترین و عجنب‌ترین 
حوفی زا که در عمرم شنیده بودم بر زبان al)‏ او گفت که بهتر است فورآهمه چیز را 


قراهوش کنم و دیگر کلمه‌ای در این باره بو زبان نیاورم. زیرا در معرض خطر قرار دازم. 


ii‏ حرف. مرا به فکر فرو نرد BI‏ او #«ماروین» را کشته بود عی‌توانست مراهم 
به آسانی سر به نیست کند و اگر دنبال دردسر بگردم. احتمالاً این کار را خواهد کرد 
خدای بزرک. وقتی فهمیدم منظور آن مرد چیست. ترس و وحشت, سراسر و جودم را 





راپرایشان بازگو کردم رای ات بو کوش کر ول ۱ 
مراپاور نکردند. 
هد گنان سی کنم کمی عصبی شام و شروخ به داد وید کرد که چا جرفهای ما 
ندیده می‌گیرند و اجازه می‌دهتد یک چنایتکار. بی آن که حتی بازداشت خود آزازاته برای 
خود بگردد. من گفتم که باید جنبد «ماروین» را کالبد شکافی کنند.. معکن لست آن دختر, 
او رامسموم کرده باشد دوس e rile A‏ ی 
از کجا می دانستید؟ 
ءازآن جا که آن دختر «عاروین# زا خیلی لوست می داشت به وضوح می‌شد این | 
موضموغ را در یافت. 
»استاویتسکیء پالحن خشنی پرسید: - 
۔خب, انهابا کالبدشکافی مو افقت کردنو؟ 
این طور به نظر می‌رسبد. می دیوانه نشده بودم و شاید آنها: فکر سسوم شدن 
رانکرده نودند. به هرحال, به Ala‏ آن دختر زنگ ردند و گفتند که می‌خواهن3 از لو 
بازجویی کنند. ولی فکر می‌کنم انها فقط می‌خواستند مرا دلخوش کنند. در حود 
بوست دقیقه بعد:سروکله حادرش پیدا شه: سخت وحشت زيه بوب 







«استأویتسکیه گات ر فراگزفت. با سرعتی هرچه تمامتر از آنجا بیرون sal‏ 

pa بیرون‎ agite 

» صیر کنید. پبینم. گفتید مابرش؟ آبا عادرش گفت که 2 فورآهمه چیز را فرآموش ‏ 3 .وتا انشب. هرگز در این باره با کسی سخن نگفتم. 

تزآن وقت شب: به خائۀ شما آمد؟ کنم و دیگر کلمه‌ای در این پاره بر زبان نیاورم. . . آیا هنوز هم از آن چه که زن, منکن است بر 
.بله, دوست است. تروتمیز و آراسته وازد شد ۳ زیرا در معرض خطر قرار دارم. : 1 سرت بیاورد می‌ترسی؟ 

اوه خدای عن, همکی انکار که به یک میهمائی دعوت #هاینز» نشبست و به لبران خالی خیره شد. 


سپس په آنش شومینه چشم دوخت. سرانجام نگاهش رامتوجه «استاویتسکی» کرد 
و به آرابی گفت. 

Ale‏ صی‌ترسم. در خلال بیست سال کشت درباره این موضوم ریاد فکر کردم و لصماس 
می‌کتم که خبلی می ترسم لما اگر بتوانم برای به دام انداختن او به شما کمک خواهم کرد 

«هاینز» لحظه‌ای از سخن گفتن باز ایستاد سپس سر بلند کرد و گفت 

.سروان, فقط می خواستم یک چبز دیکر را به شما بکویم. 

«استاو بتسکی پرسید: 

چه چبز را 

.می خواستم بگویم که اگر این زن, بتواند بلایی بر سر من بیاورد, می‌تواند همین 
کار رابا شما هم اتجام دهد! 

(۴) 


صیح روز بعد, استاوپتسکی, تخستین کاری که انچام داد آن بود که از حنزل 
تلفثی با اداره تعاس گرفت, «جو» گوشی را برداشت و کف 

سلام: رلیس. 

اما از جواپ سلام او فهمید که زياد سرحال په نظر نمی رسد 

.«جو» من اطلاعات بیشتری لازم دارم. اپن بار می‌خواهم درباره زنی به تام خانم 
«توماس لیست» تحقیق کتی. نام کوچکش رانمی‌دانم, ولی نام دخترش »#جنیفر» است 
«جنیفر لیست». در اواخر دهه ۱۹۲۰ متولد شده.. شاید سال ۱۹۲۹ باشد» سی‌توانی 
نام کوچک مادر را از کواهی تولد دخترش په دست بیاوری 


saca «اشتاویتنکی#‎ „adie alu pag 
گوشت با من است؟‎ ae 


al‏ جناب سروان, کوشم با شماست. فقط بگذارید یادداشت کنم_ 

مدت زیادی طول کشید نا «جو» بتواند مکالمه رایادداشت کند. سرانجام صدای 
او به گوش رسید که گفت: 

.بسیار خوپ جذاب سروان, می‌خواهید چه چیز دربارة او پدانید؟ 

+تشانی منزّلش رامی‌خواهم این که شوهرش کجا کار می‌کند, در این بیست سال 
اخیر, هر دو آنها به چه کاری مشغول بوده‌اند. به خصوص می‌خواهم دانم در سال MG‏ 
پولهایش را در کدام بانک می‌گذاشت و آیا در نوامبر همان سال مبالع کلانی از خسابش 
پرداشت کرده لست یا خیر؟... و هر اطلاعات دیگوی که بتوانی درباره او به دست بیاوری. 

اطاعت, چناپ سروان, اساد 

.هر اطلاعاتی که توائستی به دست بیاور, قرقی نمی کند از کجا. 

la‏ به خاطر داشته باش که این موضوع کاملاً محرمانه است این راز فقط بین 
من و تو خواهد ماند. قبول؟ 

ء خاطرتان چمع باشد چناب سروان, این اطلاعات را برای چه وقت می‌خواهید؟ 

2 امشبه یه خانه ات زنگ خواهم زد 

:اما جذاب سروان, این کار.. 

ادامه دارد 








شنده بودیم خودسان رامعرفی کردیم. واقعأمسخره بودا آنها جسد «ماروین» راتازه از آن 
جا بوده ودند. تقریباً یک سداعت از زمان رگ او گذاشته بود. 

#شاینز» لحظه‌ای مکث کرد. سپس سری تکان داد و گفت: ۱ 

نه, خنده‌دار نبود برای آن زن, مقاسف شدم. دوباره دانستان خود را از اول 
تغریف کردم. این بار سوم بود که آن چه دیده بودم تعریف می‌کردم لها این ہار بدتر 
بود برای آن که درباره دخترش حرف می‌زدم: و این زن هرگز به من با «ساروین» 
بدی نکرده بود و ديدم په رغم آن که اعصاب خود را کنترل می‌کرد, حرفهایی که من 
زده بودم قلیش را جریحه دار ساخت. اما سروان, بگذارید چیزی به شما بگویم. شاید 
ایلهانه یه نظر برسد اما «او» حرفهای مرا بأور داشت! 

«استاویتسکی» به چهرذ «هاینز» خبره شند و به آرامی پرسید: 

حرفهای شمارا باور کرد؟ 

سپس لبخندی برلبانش تقش بست 

نکته همین جا بود در پشت صحنه: نقش اصلی را «مادر» برعهده داشت. 
موضوع خیلی ساده بود نمی‌دانست چرا نا آن زان به این موضوع Să‏ نکرده بود؟ 
این زن ثروتعند. به عاموران پول می‌داد تا اشاره‌ای به دخالت دخترش در عاجرا 
نکفند. سپس به بقیه قربانیان الديشید. واقعاً وحشتناک بود این زن. سخنان «هاینن» 
را دربارة چگونگی مرگ «ماروین» باور داشت, پس می‌دانسث! این زن اختمالاً از 
چکونگی مرک «کرنی» هم با خبر بود به هعین تزتیب, سامیران را تطمیم کرده بود 
این زن, از اعمال دخترش خبر داشت. آما اچازه می‌داد که این حوادث, همچنان ادامه 
یابد. برایش اهعیتی نداشت که این حوادث چند بار تکرار شتوئد و چند نفر Să‏ چان 
خود را در این بازی از دست بدهند! 

ااستاویتسکی» یک لحظه احساس نقرت کرد از این زن سنگدل و خودخواه, که 
ققط فرزندش برایش اهعیت داشت و نه کس دیگری, بدش آمد. از این ماء‌موران احسق 
و فاسد و رشوه‌خوار که عدالت رانادیده گرفته بودند احساس نتفر و اتزچار کود. 

«هاینز» هعان طور داشت حرف می‌زد 

البته آن زن, خودش چیزی نگفت, اما می‌دانستم که همذ حرفهای سرا باوو کرد. 

«استاویتسکیء بی أن که احساسات خودرابروز دهد پرسید: 

خب بعد؟ پس از آن که به او گفتید و او حرفهای شمارا باور گرد چه شد؟ 

هیچی, آنها رفتند. مرا در آن مکان ننها گذاشتند. او به عاء‌موران تعارف کرد که 
آٹھا را پا اتومبیلش برساند. آنها هم قبول کردند. این موضوع, تعجب مرا برانگیخت, 
زفرا فکر می‌کردم آنها خودشان اتوعبیل دارند! 

البته که داشثنو 

.به هرحال, همگی با هم رفتند. و ماسور پلیسی که جوان‌ثر بود گفت که بعدآپا من 
تعاس خواهد گرفت. اما هیچ وقت دویازه په سراغ من نیامدند. ولی من. لالقل در آن 
زهان, دست بردار تبودم 

هدش رقتید سرام رئیس «ماروین» یعنی آقای «چینگ»؟ 

یله شما از کجا می دانید؟ 





_ شماره ۳۰۶۶ 
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جوان زتذائی که از حالت بغآلود پیرمزد به رحم آمده نود کو شید با 
جعله‌های آرام‌بخش او راتسلی بدهد: 

.بسیار خب... ولی تقشهات چیست؟ 

پیرمرد که آز توجه جوان خوشحال شده بود ذوق‌زده گفت 

.یعنی واقعأً تو می خواهی از نقشه من باخبر شوی؟ 

.البته! من معتقدم دو Să‏ بهتر از یک فکر است 

. بله.. بله راست می‌گویی.. می‌دانی نقشه من یه ظاهر عجیب و 
غیرممکن می‌نعاید ولی اطعینان دارم که از این راه هی شود فرار گرد 

از کدام راه. چطور؟ 

. می‌دانی که هر روز صبم مارا برای کندن زمینهای اطراف رندان 
می‌برنذ 

جوان رُندانی صحبت پیرمرد را قطم کرد و گات 

.و تقریبا به تعداد زندانی‌ها نگهبان برای مراقبت ما گذاشته‌اند! 

.بله.. ولی وقتی که شب می‌شود و ما بایستی برگردیم, آن موقم فعه 
خسته و بی‌رمق هستند. حتی تگهیانان! بهترین راه این است که من به جای 
اینکه به سلول خودمان نیایم به سلول دیکری بروم و آنجا پنهان شوم! 

جوان زندانی که سعی داشت حالت تعسخر در گفته هایش نباشد. گفت 

Şi 

ce se‏ کا ay‏ که cate‏ صبح به سرا ما آمدند یج 
می‌شوند که من در سلول خودم ئیستې آنوقت جستجوی انها آغاز 
می‌شود. هیچ کدام از آنها متوجه ثخواهند شد که ممکن است هن به سلول 
زندائی دیگری رفته و در آنجا پنهان شده باشم! 

:تا کی در ان سلول خواهی ماند؟ 

پیرمرد که قبافه پرفسورهای متفکر رابه خود گرفته بود, گفت 

. نگهبانان به زودی از جستجو خسته خواهند شد و هنگامی که برای 
بردن زندانیان به محل اعمال شاقه می‌آیند و در سلولها را باز می گذ ارند 

۱ ۶ ۵ 

.وان وقت یک با دو نگهبان بیشتر در ساختعان زندان نخواهند بود و 
من به‌راحتی می‌توانم در لباس یکی از نگهبانان فرار کثم 

لباس نگهیانان؟... لباس رآ از کجا گیر می‌آورزی؟ 

.نگهیان راهروی سوم جوانک نحیفی است که خیلی خبلی ترسو است 
او را با یک مشت از پای درمی‌آورم! 

-3 اگر جلوی در راهت را سد کردند؟ 


شماره ۳۳۹۶۶ 


وقتی دای پای نگهبانان دور شد پیرعرد 
زندانی پتوی کثیف خود زا از صورتش کتار زد و 
خطاب به هم سلرلی جرانش گفت: 

.من بالاخره از این زندان لعنتی فرار می‌کنم 

مرد جوان با ترشروبی غزغر کرد 

.بگذار بخوابیم پیرعرد دیوانه! 

ولی پبرمرد زندانی نی‌اعتنا انامه داد 

,بیش از ده سال است که من در این زژنذان كثيف 


اشنا شده‌ام و معتقدم که راه فراری در این زندان وجود دارد 

عرد جوان با عصبانئیتی بیش از پیش تعره زد 

مزندانیان و نگهبانان حق دارند که تو رادیوائه پیر صدا بزنند. تو دیوامه 
هستی و من در این مورد هیچ شکی ندارم. تو به قول خودت تا به‌حال پنج 


ار خوانستی از زندان فرار کنی ولی موفق نشدی! 


.ولی این عرتبه حتما عوفق خواهم شد. من اطعیتان دارم 
۔ گوش کن پیر خرفت! پهتر است به این مسخره‌بازیها خاتمه بدهی 


" وگرنه تو رابه قسعت زندانیان دیوانه خواهند برد و تا آخر عمر مجبوری با 
. دیوائه‌ها هم‌سلول شوی! 


تو نمی قهمیآعن می‌توانم فرار کنم! من دیوانه تیشتم! 

زندانی جوان با تسسخر و پوزخندی گفت 

:این زئدان راه قرار ندازد حتی یک حشره هم نمی‌توائد از این زندان 
وعشتناک قزار کند: الجا مثل کاسه بلوری می‌ماند و La‏ همانند مورچه‌های 
سرگردان درون آن! 

o.‏ حتعا راه قراری در این زندان هست. کسی که این زندان را ساخته 
حساب فرار زندانیان زا در درجه اول اهمیت قزار داده انت آیا فکر نمی کنی 
که این مهنذس. این مهندسی که زندان راساخته راه فزاز تخصوصی در آن 
تعبیه کرده باشد؛ از کجا او فکر نمی کرده است که امکان دارد روزی خودش 
به ژندان بیفتة؟ 

. حرف مسخره‌ای می‌زنی پیرمرد. مهندسها که به زندان نعی‌فتند. 
زتدان مال موجودات بدبختی مثل ماست! 

.اما من یک نقشه عالی برای فرار پیدا کرده‌ام 

:یک نقشه! من دیگر اطمینان پیدا کردم که تو دیوانه‌ای! 

پنرمرد زنداتی با لجبازی alai‏ داد 

۔حالا می‌بینی که نقشه من چطور با موفقیت به انجام خواهد رسید! 

۔ پیرسرد دیوانه این خیالات خام را از سرت بیرون کن! تو SI‏ فرار کلی 
تردید نداشته باش که نگهبانان تو رابا تیر خواهند زد 


. به امتحانش می‌ارزد fe‏ من در زندان چه چیزّی برایم باقی عانده 


۰ است؟ من عمر خودم را کرده‌ام می sa‏ آهم این چند سال باقی‌غانده را در 


خوشی بگذرانم و هگ بقیه مردم از هوای آزاد استفاده کنم 
.یعنی تو حاضری مرگ رابه خاطر فرار به جان بخری؟ 
پیرمرد زندانی سرش را پایین اتداخت و با بفض گفت 
BI.‏ تو هم مثل من به زندان ابد محکوم بودی مرا مسخره نمی‌کردی 





" و تعور ژندگی می‌کنم و حالا با تام ریزه‌کاریهای آن 
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,فکر این راهم کردهام در آن هنگام حتی نگهبانان ړم دی نیز سرشبان گرم است. e aaa d‏ ی ا نهر حون 
فیچ کس Să‏ نمی‌کند هنگامی که زندائیان را به بیرون پرده‌اند کسی در ساختمان رندانها فرار كتد! 


باشد که بخواهد فرار کند. OOG‏ ۱ ۱ 
جوان زندانی که طاقتش از فرط حرفهای بی‌سروته زندانی پبر نیوانه طاق شده یک ماه پس از ابن ماجرا یک شب در سلول باز شد و کسی قدم به درون سلول 
بود. باز اختیار از کف داد و گفت: نهاد. جوان از صدای چرخیدن کلید درون قفل از خواب پرید. ابتدا فکر می‌کرد که 
ءدیوانه پیر! بالاخره ٿو خودت رابه کشتن می‌دهی. خواب می‌بیند! ولی ته حقیقت داشت! عردی که مقابل او اپستاده بود. کسی به جز آن 
.من با تو سر این موضوع شرط می‌بندم. پیرمره دیوآنه نبود. . , 
.چه شمرطی؟ جوان زندانی چشمهایش را با دست مالید تا مطمئن بشود! پیرمرد خندید و گفت: 
.که اگر من موفق شندم تو دار و ندارت رادر خارج از زندان به من ببخشی و بر .بله تعجبی ندارد. من هستم. 
غیر این صورت هر کاری که تو بخواهی حاضرم انجام بدهم. :پس شرط راباختی! 
. موافقم. من در حدود ده هزار دلار در پک کلبه متروک پنهان کرده‌ام. این نها 
باقبمانده پولی است که من و دی نفر دیگر از باتک زدیم و من با زرنگی آن وا پنهان ۹42 
کرده‌ام. من آدرس محل رابه تو می‌دهم چون اطمینان دارم موفق نخواهی شد من پا پای خودم برگشتم, هیچ کس متوجه بازگشت من تشد! 
دو زندانی دستهای یکدیگر رافشردند و شوط بزرگ بسته شد درحالی که جوان اما 
pi‏ اطمینان داشت برنده خواهد شد. | ۽ اما ندارد! تو شرط وا باختی و من در ابن یک ماه په اندازه یک عمر با ده هزار 


OCO‏ دلاری که از شرط با تو برده بودم خوش گذراندم و لذت بردم و حالا که بی‌پول 
جوان زندانی خون خونش راعی خورد زیراشرط راباخنه بود باوجودۍ که دو | شده‌ام دیدم بهترین مکان برای زندگی, برای آدم بی‌پول زندان نست. 
روز از فرار پیرمرد دیوانه می‌گذشت, نگهبانان موفق نشده بودند او را دسنگیر کنند. جوان زندانی نمی‌دانست چه کند و چه پاید بکوید! حرفی هم تعی‌توانست بزند 
جوان زنداتی درماندگی و پشیمانی را به خوبی در قیافه نگهبانان و رئیس زندان | چون شرط راباخته بود! ولی شکی برای او باقی نمانده بود که آن پیرمرد یک دیوانه 
می‌خواند. مثل اينکه آنها به‌طور کلی منصرف شده نودند! آه اگر این پیرمرد گرفتار | است! یک دیوانه واقعی! 


نمی‌شد! چقدر حماقت گرده بود چرا بایستی آدرس را به پیرمرد دیوائه بدهد! واقعاً چ 
شی از شمبهای هزار و يعني جست و سلام کرد و گفت: تویی شهرراد؟ په دادم برس. تنهای تنها شدم: همه کنیز انم 
etala taia‏ و ابر ded‏ افسانه‌ها i‏ رالدست‌ددم 
Wis‏ زب طوطی لب به سخن کشود و کفت: تو محکومی که تک و تنها در این جزیره زندگی 
هه از صفح ۳۲ کنی و نیازمتدی‌هایت را خودت فراهم کنی 
tul‏ بکذ ار چیزی به تو بگویم, همه اتسان‌ها هتگام تولد پریزادند, بیشتر زن‌ها تا بایان 
.سرورم چه می il‏ جر چیه UD Tot‏ می مانته tei ii arie‏ ان باع شحو sia v‏ 


نطو زنان‌قربیت هی شوند و ویژگی‌های پریزادی پیدا می کنند. آن دسته از دخترانی که 
بعداً دیوز ار می‌شوند کسانی هستند که معمولا زیر نظر مردان ترنیت شده‌اند. 

امیر با بیحوصلگی گفت: این حرف‌ها به من چه ربطی So la‏ 

ربطش این است که تو دیور ادی و بايد بکوشی که پربزاد شوی, ȘI‏ دز مدتی که 
در این جزیره هستی بتوانی از جلد دیوزادی بیرون بیابی و وارد قالب پریزادی خود 
شوی, دنبالت pal pa‏ و تو را از اینجا می‌برم. پس بکوش که پریزاد شوۍ 

این را گفت و پر کشید و رفت امیر مدتی تالید و بر سر کوفت وپس از این که کمی 
آرام شد, به سخنان شهرزاد Să‏ کرد و با خود گفت: 

پاز هم امیدی هست. باید بکوشم و پریزاد شوم نا از این تنهابی رهایی pila‏ 

باری. امیر جوان بخت ساکن آن جزیره شد و برای خود خانه ای ساخت و برای 
تهیه خوراک به کشاورزی پرداخت و هر روز از بام تا شام کار کرد و رنج کشید و همه 
امیدش این بود که مرد خوبی شود و به مقام پریز ادی برسد. 

آیا امیر جوان بخت موفق خواهد شد؟ آیا سرانجام از درد تنهایی رهایی خوآهد 
یافت؟ کسی نمی‌داند m‏ و و و croit‏ 

۱ پا 


این را که کفت زنان په سویش هجوم آوردند و او را سر دست بلند کردند و با 
هلهله بیرون بردیّد. امیر با فریاد گفت. مرا زمین بگذ ارید. 

او را زمین گذاشتند و دست به سینه ایستادند. امیر پا خود گفت: 

+نقرین بر شانسی که من دارم باید هر چه زودتر از این جزیزه شوم فرار کنم. 

ولې هنگامی که به اطراقش نگاه کرد صخره‌هایی بلند و پرتگاه‌هایی مهیب و آہی 
بسیار خروشان دید و فکر فرار از آن جزیره از سرش یرون رفت په آرامی و با ترس 
بسیار روی زمین نشست و به فکر فرو رفت و پس از ساعتی به زن‌ها نگاه کرد و گفت: 
دلم می خو هد تعدادتان کم شود. 

همین که این را گفت همه زن‌ها و همه خانه‌ها ناپدید شدند. امیر حیران شد و هر 
چه آنها را صدا کرد پاسخی نشنید و به هر سوی جزیره گه رفت گسی رآ نیافت. با 
اند وه بسیار زانوی غم پغل کرد و گوشه ای نشسمت و تسه روز از جایش تکان نخورد. 
پس از سه روز گرسنه شد و دتبال خوراکی کشت و جز میوه چیزی نیافت. کمی مبوه 
خورد و در جزیره گشت و گذاری کرد و بسیار زود خسته شد و آهی کشید و زیر 
درختی کاک پل ارجام چشمل به یی درد رتکن اتی و با اوی چ 
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پاسخیهای‌باهوش خودکلنجار پروید نقاشی سارق بیچاره! 
بقیه از صفحه rin ra Pre FA‏ 
مسابقه بو کس پیراهن مرد سحراکرد با نقاش روی تابلو ۳. شکل پابین پیراهن همان عرد با 
تصاویر به این ترتیب است. شنمازه DP‏ شروع . شماره (۱۱ صحنه بعدی و | دستگیزه پنجره ۴ علف سیاه سعت چپ با شکستگی ‏ سے 0 















شماره (۳) ضسحنه بغد و بالاخره (Ta Anat‏ آخرین صنحنه این مسانقه است! شيشه پنجره دنخل سمت چپ با شکل روی دسته میل 
ار Sta‏ | ۶,سیاهی پرده روی شت با شکل تابلو سمت راست بالا 
Sk EBs‏ ۷ خط روی آستین مرد صحراکرد با خط نازک بالای 

سیا( نک جوراي, «صیله ۲۱ مامی ماد 0( کیان وتو + | ai‏ کے SA sala‏ قوسد 


|]پوتین صید کربه‌اند! ساخت یگ رومیزی 





درست ga‏ قعی که شهر کلملا خلوت شده بوّد و در خیلیان‌ها رفت و آمب کمی جریان داشت 
و فقط گاهگداری اتومبیلی با سرعت می آمذ و می‌رفت, تصمیم گرفت به خانه برود. 

ناگهان در پیاده‌زو تازیک, پای آقااحسان به بسته مربع شکلی خورد که بی‌شباهت 
به بک بسته کتاپ نبود. ابی تفاوتی خم شد و آن‌را از روي زعین برداشت و با خودش 
به la‏ برد. 

در خانه بعد از آن که چند باز بسته را وآرسی کرد و نتوانست محتویاتش را حدس 
بزند, عشمقول باز کردن لفافش شد... که ناگهان حيرت سراسر وجودش رادر برگرفت. 
چون بسته‌بی که فکر می‌کرد محتوی چند جلد کتاب باشد. از چندین بسته اسکناس 
فزاری نو و تا نخورده تشکیل شنده بو 

آقالحسان, که در طول عمرش آن‌هعه پول را یک جا ندیده بود, به تصور ابن که 
خواب می‌بیند. لحظاتی چشمانش را مالید و چند بار آن‌ها را بست و باز کرد و وقتی 
طمن شد بیدار است. مدتی خیره خیوه به اسکتلس ها نگاه کرد و سپس مشفول 
شمارش بسته‌ها شد و بعد از یک شمارش سرانگشتی فهمید که درست یک هزار قطعه 
اسکناس هزار تومانی پیدا کرده است 

شک و تردید عجیبی بر روجش سبایه اند اخت. او که حتی در خواب نمی‌دید روزی 
یک میلیون تومان داشته باشد. فگر کرد: 

از کجا معلوم این اسکناس‌ها جعلی نباشه؟ مدتی پیش توی روزنامه‌ها اخباری در 
باره جاعلان اسکناس چاپ شده بود. اجتمالا ابن پول‌ها هم تقلبی است و آدمی که در 
حال حمل اون‌ها بوده. با دیدن پلیس, از ترس این که »بادا مورد سی لن قرار بگیره و 
مشکلی برلش به وجود بیاد, آون‌ها را روی زمین انداخته و فرار کرده!»: 

آقالخسان, دز حالی که calma‏ نود حدسش درست اشک یک اسکناس هزار 
تومانی از جیپ خود بیرون آورد و مشغول مقایسه‌اش پا اسکناس‌های بادآورده شد. 

اما تمام آن اسکناس‌ها از حیث قطم, رنگ, تقش امضاه‌هاء ارقام و خصوصیات دیگر 

کاملا شبیه اسکناس واقعی بود با این حال. قانع نشد. با تردید اسکناسی را که از 
جیبش بیرون آورده بود. برانداز کرد و با خودش گفت: 

-شک ندآوم این اسکتاس هم قلابیه باید فکر کتم و به یاد بیارم چه کسی 
اون رو به من قالپ کرده! 

در این ضمن مشکل دیگری هم برایش په وجود آمده بود و نمی‌دانست 
٩‏ یا آن همه اسکناس چه کند؟ 
cul‏ اجتعاعی و اخلاقی به او حکم می کرد اسکناس‌ها را اعم از این که واقعي 
باشد یا تقلبی؛ بر اختیار پلیس بگذارد چون آن‌ها را متعلق به خودش تمی‌ذانست. از 
طرف دیگر, در آن لحظات, وجدانی را که به وی خگم کن تابه آسانی از یک میلیون 
توعان پول نقد و می‌زبان دل بکند, در خودش نمی‌دید. بر سر دو راهی عجیبی قرار 
گرفته بود و تکلیف خودش را نمی‌دانست. درست در همان لحظه به یاد هسسرش فایژه 
افتاد و زیر لب زمزمه کرد 

- کاش الان نم اين‌جا بود. از آدمی خوش‌فکر و با اراهس خیلی زود و راحت 
تصعیم می کیره و تا حالاء هیچ وقت از تصمنمی که گرفته پشیمان نٌشده 

ما این فکر هم نتیجه‌یی نداشت. چون به لور قطع همسرش ژودتر از ده له 
روز دیگر بر نمی‌گشت. تازه آن هم به شرطی که پدرش بر اثر بیماری نمی‌غرد و 
مجبور نمی شد تا زمان برگزاری مراسم چهلم او در زادگاهش بماند. 

آقااحسان: چاره‌یی نداشت جز این که تا موقع برگشتن همسزش دندان روی جگر 
بگذارد و صبر کند. از این رو؛ پول‌ها را در محل مطعشنی مخفی کرد و برای خوآبیدن به 
بستز رفت آما هر کاری کرد خواب به چشمانش نیامد. تا صبح از دنده‌یی به دنده دیگر 
غلتید و به کارهایی که با یک میلیون تومان مي‌شند انجام داد, Să‏ کرد, گاهی به سرش 
زد آن پول دا روی ودیعه اچاره خانه بگذارد و کمتر اجازه بده با یک خانه بززگ‌تر 
در یک سحله پهتر آچاره کند. اما بلافاصله نظرش عوضص شد و تصمیم گرفت یک 
اتومبیل دست دوم قسطی بخرد و بعد از ظهرها مسافرکشی کند تا درآمدش بیشتر شود 
و در آینده بتواند یک خودروی ئی ویک خانه نقلی بخرد. ولی از این اندیشه هم خوشش 
نیامد و بهتر دید با قسمتی از آن, لوازم بهتری برای خانه تهیه کند و با بقیه لش براي 
فایزھ دستبند. النگو و گوشواره طلا بخرد و جای شکرش باقی بود که سن و سال زیادی 
نداشت. و گرنه بعید نبود به سرش بزند مقداری از پول رابرای قرزندانش به ازث بگذارد 

روز aaa‏ آقااحسان ناچار بود به اداره برود ولی تا ظهر اصلا حواسش جمع کار 
نبود و کماکان به پول‌ها فکر می‌ کرد و برای آن‌ها نقشه‌ها می‌کشید. 

بعد از ظهر آن روز, احساس کرد حوصله ماندن در اداره و اضافه‌کاری را ندارد و. 
هقی شود بترا یکی از دوستتادش که ضندوق‌دار بانک بوذ رقت و 
ma sa. :‏ فز کدی وا را که عمدا دز بیش گذاشته بود 
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از صفای قاب فایزه‌خانم 
















فایزه خانم و شوهرش آقالحسان, از آن در و تخته‌هایی به حساب می‌آمدند که 
خوب با هم جفت و جور شده بودند و با وجودی که آقااحسان بک گارمند ساده بودو 
درآمد چندان زیادی نداشت. فایزه خانم با چنان تدبیر و تدبری چرخ زندگی را 
می‌چرخاند که تعام اقوام و آشنایان انگشت حيرت با دهان گرفته و به زندکی انها 
غبطه هی خوردند. 
محبتی که نین آن زن و شوهر جریان ذاشت, بیشتر 
سرچشمه می‌گرفت. چون آدم فوق‌العاده درستی بود هرگز به چیزی جز رضایث 
شوهر و رقاه فرزندانش فکر نمی کرد واحتی بین در و همسایه هم کسی پیدا تمی‌شند 
یک روز صبم. که آقااحسان دنبال گرفتاری‌های شغلی خود 
رفته بود و از ملایر په فایزه‌خانم تلفن کردند و گفتند پدرش مریضص 
است و روی تخت بیمارستان افتاده دیگر حال خودش را نفهعید. 
قورابه وسیله تلفن با شوهرش تعاس گرفت و بی‌عقدمه گفت: 
من بايد برم علایر. 
- حیره" 
اتفاقا نه بابام مریضه و.. 
-عتاسفم. امیدوارم تا تو برسی حالش خوب شده باشه. 
" از لطفت عمنونم. زنگ ردم ببیتم اجازه میدی برم؟ 
اجازه ماهم دست شماست. فقط مواظب خودت باش از 
جهت بچه‌ها هم خیالت راحت باشه, تا وقتی تی برگردی, مثل برگ گل 
آون‌ها نگهداری می‌کنم 
و پویج اشکالی داره پچه‌ها رو با خودم ببرم؟ 
[Pa -‏ که als‏ فقط می‌ترسم دست و پا گیرت باشن. 
- از نظر من.اون‌ها دیگه بچه نیستن. چشمام کف پاشون, برای خودشون یک 
پارچه خائوم و آقاشدن! ۰ یه 
که فکر می کتی منختت نیت از نظر من زین اون ها بلالشکاله بل خره آون‌ها 
هم يعد از یک سال مدرسه رفتن احتیام به یک سفر دارن و 
قایزه‌خانم منتظر شتیدن بقیه حرف‌های شوهرش نشد با او خداعافخلی کرد در طرفتظعینی 
چمد انش را ہستہ نه بچه‌هایش لباس پوشاند و با عجله خودش رابه ترمینال رساند 
طبیعی است که pal‏ وقتی چنین زنی داشته باشد و că sil‏ به طور تاگهاتی پذر 
زنش مریض و همسرش ناچار شوه برای عیادت و پرستاری او بزوه: چه خالی پیدا 
می‌کند و چطور شیرازه زندگیش از هم می‌گسلد! 
آقااحسان که هر روز بلاقاصله بعد از پایان کار اداری:به خانه می‌رفت و اوقات 
قراغت خود را در AS‏ همسر و فرزندانش می‌گذراند, بعد از رفتن قایزمخاتم چون 
تخل دیدن جای خافن از رادر خانه نداشت: تا جایی که معکن بو در ادازه می‌ماند و 
اضافه کاری می کرد و به خودش می‌گفت: 
| «حالا که بچه‌ها نیستند هم خرچم کمتر شده و هم می‌توانم حسابی اضافه‌کاری 
کنم که وقتی فایزه برمی‌گردد بتوانم از خجالتش در بیایم». 
از وفتی فایزه یه مسافرت رفته na e‏ آقا احسان, که ژنش اجازه نمی‌داد در خانه 
نمت به سياه و سفید بزند و به این دلیل موجودی بی دست و پا بار آمده بود و حتی 
تعی‌تواتست یک نیمرو برای خودش درست کند, شب‌ها مجیور بود در ساندریو 
فروشی شام يورد و به طور معمول بعد از شام هم, شتابی برای رفتن به خانه از 
س نشان نمی داد. مدتی در خیابان قدم می زد و بعد. با پای پیاده کلچین کلچین به 
خائ م‌رفت تا a‏ اکن کمتر در خاتهباشد و دیدن جای خالی همسرش انیت نشود 















a‏ س 





سو يزه افااحان سا pile‏ پرسه زد و 


e — na - 3L کے‎ 


۴ 
. تیب ی شنم 
ب عهیت ۱ 





پیدون آورد ف در جالی‌که آن را به طرف خیلی‌ها ممکنه خیلی گازهانی دیگه هم 

دوسنتش دراز کرده بود. گفت: بکنن. اما آدمی که به انداژه یک بتد انگشت 
- نمی دونم کدوم شیر پاک خورده‌ای این وجدان و اخلاق داشته باشه چون پول جروم 

اسکناس تقلبی زو به من انداخته به نظر تو از گلوش پابین نمیره aa‏ چنین کاری بکثه 

معکثه بانک این اسکناس رو عوض SUS‏ دقایقی بعد. فایزه چادرش را بر سر 
دوسشش. اسکناس را گرفت. نگاهی به آن اند احت 

اند اخت و با قاطعیت گفت. من هیرم نون بخرم توچیزی نعی‌خوای؟ 
این که تقلبی نیست اگه زحمتت نميشه یک پاگت سبگار هم 


به آقااسنان ثابت شد اسکتاس‌هایی که 
پیدا کرده اعتبار قانونی داد و به ان تزتیپ. 
ر چه سوه نش رفع شد اغا هنوز تکلیف 
خودش را نمی‌داتست و همچنان بر سر دو 
راهی قرار دانشت و حس کرد عثل دو سه روز خارج کرت در کیفش گذاشت و از خانه خارح 
گذشته حال و حوصله قدم زدن ندارد. موقع شد. یکراست به کلانتری محله رفت. با 
زوم زک شتات ان قروق زفج ام امین asi‏ هون هبل ایج حسوت زياد پول‌ها را تحویل داد و ماجرای پیدا کردن آن‌ها را با جزبیات کامل برای 
تخوابیده بود و انتظار داشت به دلبل خستگی, زود خوابش ببرد و از شر فکر و خیال . افسر نگهبان تعریف کرد و وقتی از کلانتری خارج شد. به خودش دلداری داد: 
راحت شود پا عجله خودش راپه خانه رساند و به رختخواب پناه برد اما آن شب هم «اگر چه با دست خودم از یک ثروت باد آورده محروم شدم, اما خوشحالم که به 
" تاصبع, حتی لحظه‌یی نتوانست بخوابد و صبح, خسته‌تر از روز پیش راه ادازه زاپیش یگ وظیقه اخلافی عمل کردم Mg‏ 

گرفت و وقتي ساعات کار به پایان رسید. په قدری خواب آلود بود که قید شام را زد و وقتی به خانه رسد فایزه که خیلی زود برگشته و از غیبت ناگهانی او نگران شد 


برای من بخر. 

وقتی فایزه خانم از خانه بیرون رشت» 
احسان, که احساس می‌کرد تکلیفش روشن 
شده اباس پوشید. اسکنلس‌هارا از مخفی‌گاهشان 





تصیمم گرفت په خانه برود و بخواند. sa‏ با تعجپ پرسید: 
să‏ شمهتانه فایزه خانم. شب ase‏ ار سفر برکشت خبر آورد که پذوش از خطر -کجارفته بودی؟ 

جسته, حالش خوب شده و دیگر جای نگرانی يست -ر استش... ر استش... من آمروز صبح, مرتکب بک کار غبر اخلاقی شدم 
آقااحسان, که انگار دنیا را به او داده بودند. با دیدن همسرش تفس راحتی کشید و a ali‏ فقط نکاهش کرد: 

فایزه که زنی فوق العاده هوشمند. مقید به اخللاق و امانت بود به محضی دیدن حال و چه جور کاری؟ 

روز شوهرش, با بدگمانی گفت: به تو درو گفتم! 
سا چرابه این روز افتاده‌ای؟ به نظر عی‌رسه در غیاب من یک کار غبراخلاقی ار تو -دروغ ؟ مگه صد دفعه نگفتم دروغگو دشمن خداست؟ 

سر زده که این قدر پریشان هستی؟ من رو ببخش, این که گفتم در خواب یک میلیون ترمان پیدا کردم دروغ بود 


احسان, با روحیه‌بی که از همسمرش سرام داشنت. چرات تکرد ماجرای اسکناس‌ها فایزه سرش رابه این طرف و آن طرف تکان als‏ 
و تردید خودش رابا وی در مبان بگذارد به هنن جهت. خنده‌بی کرد و بلافاصله گفت: -البقه این دفعه می‌بخشمت. ولی برای هعيشه به یاد داشته باش که دروغ گفتن 


من و کار غير اخلاقی؟ کاری ضد اخلاقبه و تی باید یک آدم کاملا اخلاقی باشی. — 
اکر هم کاری غبر اخلاقی نکرده باشی: حتما یک Să‏ غیر اخلاقی به سرت زده -چشماسعی می‌کنم. خودم هم نمی‌دونم چرا امروز دروغ گفتم ... واقعیت اینه که 
هن روانشناس! هستم و با یک نگاه که به صورتت بندازم, می فهمم در چه حالی! من چند شب پیش, در عالم بیداری یک کیسه پیدا کردم ده پسته کامل ‏ 


آقالعسان, آن شب چیزی به همسبرش نگقت. لما چون بازهم کابوس‌های مختلف دست اسکناس هزار تومانی نو و تا نخورده 
از سرش برنداشت, صبح روزبعد. موقعی که داشت صورتش را اصلاح می کرد گفت: باز هم داری دروغ میکی؟ 


- دار غاب نو, خواب خیلی عجیبی دیدم و به خاطر اون خواب, دو سه روزه که -نه.. این دفعه دیگه دارم راست عیگم. ۱ 
دچار آشفتگی فکری هستم. اکه واقعا راست میکی اون پول کجاس؟ 
-مگه چه خوابی دیدی؟ -طبق دستور تو بردم و په کلانتزی تحویل دادم. 
-خواب ديدم که وقتی داشتم به خونه می اوعدم» بک میلیون توعان پول پیدا کردم. -چی کفتی؟ 
اون هم اسکناس‌های نو و تا نخورده مک تو نکفتی نگهدازی مال سردم یک کار غير اخلاقی و مجرمانهس؟ 
- این که خواب عجیبی ثیست. به قول معروف: شتر بر خواب بیتد پئپه دائه!! هر با شنیدن این حرف. ابتدا زنگ از روی فایه پرید. سپس مثل شائوت قرمز شد و 
کضی در وضهیت مالی ما باشه ممکنه هر شب چنین خواب.هایی ببینه! با صداییی که از فرط عسبانیت می‌لرزید؛ گفت: 
-تو اکه جای من بودی و چنین خوابی عی‌دیدی چیکار می‌کردی؟ -راست میگی با داری سر به سر عن می‌گذاری٩‏ 
-مطومه. صبح که از خواب بیدار می‌شدم؛ فراموشش می کردم -یاور کن راست میگم. 
-حالا.. اگ بر عالم ولقم چنین پولی گیرت بیال چیکار فی کنی؟ -تو... یک میلیون تومان پول نقد پیدا کردی؟ 
- این که سئوال نداره فورا به کلانتری میرم و پول‌ها رو به پلیس تحویل میدم تا یله 
آون‌ها رو به دست صاحبش برسوتن اون وقت خودسرانه بردی و تحویل کلانثری دادی؟ 
-آخه چرا؟ ۱ خودسرانه تبردم, تو گفتی نگه داشتن اون پول‌ها اخلاقی نیست! 
برای این که نگهداشتن چیزی که مال خود pal‏ نیست. دزدی محسوب ميشه و -بیچاره.. احمق.... بیشهور.. تو کی می‌خوای آدم بشی؟ هیچ می‌دونی یک میلیرن 
علاوه بر این که مجازات قائونی دارم اخلاقا هم درست تیست تومان پول چقدر کره از کارمون باز می‌کرد؟ حسابش رو بکن خونه... اتومبیل.. 
-یعنی چیزی هم که آدم از روی زمین پیدا کته حکم مال دزدی رو داره؟ وسایل خونه... سفرهای نفریحی و... اون وقت تو احسق زبون نفهم په راحتی همه چیز 
۱ -وقتی صاحب داشته باشه و pol‏ حاضر تشه اون رو به صاحبش برگردوثه هیچ رو از دست دادی؟ 
papi dă‏ نداره! si‏ 
افلیزه. بعد از بیان جمله آخر, بدون آن‌که چیز دیگری بگوند؛ برای سرکشی په عدا . -آخه ومرضی... آخه و زهر ار .من هر چی می‌کشم از دست دروغ گفثن‌های تو 
4 آشپزخانه رفت و احسان با بلاتکلیقی گفت: می‌کشم اگه از اول رک و پوست کنده حقیقت رو به من گفته بودی که چتین فاجعه‌نی 


۳ "کول من خیلیها رو من شناسم که اګه چنین پولی گیرشون بیاد. پیش نمی اوغد! دیدی چه کار کردی؟! 








0 کی A‏ بهخشکن نزدیک می‌کنودر. کاش. در 
گذشته ها غرق شنده بود و هیچگاه به حال برتمی کشت 
"1 


— نی 





کر قلمری ف نتان 





نیم ساعتی می‌شد که په دبوار کچی ابوان تکیه دالاه بود و به درخت 
تسیب کهنسالی که از بوران کودکی اش با او برد. خیره شده بود 

با قایی خیال خود. سفری به گذشته نه چندان دوری که حال جر آه 
سردی از آن چیزی نمانده بود داشت؛ به یاد اورد روزهابی راکه با 
رجود داشتن پدر. از نعحث محبت پدری بهره‌ای نبرده بودید و خود. 
را همچون پرنده‌ای زخمی در هوأی سرد. بی‌پناه می‌پنذاشتند. نها 
او بود که به دادشان رسید, برادری که هسچون پدر, او و مادر پیرش 
را زیر بال و پر خود گوفت با وجود تعام سحنیهابی که خود داشت 

ei‏ خدایا. چه روزهانی بود. وقتی غروبهاء زنگ آخر مدرسه به 
صدا درمی آمد. دوسنتت دلثیت از مبان بچه‌های مدرسه پرو از کند و 
خود رابا تعام نیرو در آغوش گرم او بیاندازد. 

هنوز هم عطر و زیبایی گلهای سرخی رآکه برای تولدش. هدیه اس 
گرفته بود را به خاطر داشت. پادش بخیر آن شب بلدایی که با بک ا 
بغل آجیل و خوراکی در چارچوب در ظاهر شد و به همه تبریگ 
گفت 

اه خدایاء دیگر عبد بدون او معنی ندارد. چطور می‌تو اند دوری 
اش را تحمل کند. او که تتها ناچیشان بود. چخدر دلش به برد 
می‌آمد. وقتی خستگی و تنهایی این اراخر او را به یاد می آورد, کاش 





می‌نو انست یک بار دیگر دستهایش رابکشاید و قاست رشید او رادر ۴ 
bex E)‏ 
m:‏ = 





اغوش بگیرد و صورت قشنگ و مهربانش راغرق بوسه کند. 









صدای îl‏ الځ دمپایی‌های مادربزرگ که بلند شد فهمید اولپن تفر که آمده 
حودش است 

در با صدای جلیق و جلیقی بار شد. پیرزنی با چهره زرد و رنگ پریده 
و گونه‌های تو رفته در چهارچوب در نسایان شد از پشت شیشه‌های 
تطور عینک بزرکش چهرغ امیر را که دید لبخندی زد که چند تا دندان 
زردش دیده می‌شد. جو اب سلام امپر راداد و دستی به موهای طلایی 
نوه‌اش کشید 

هر دو با هم وارد خانه شدند. خانه‌ای که دبوارهایش کاهگلی برد 
لامپ خانه کم‌نور جود و به زحمت همه جا را روشن می‌کرن. اما 
کرسی اش گرم گرم بود. کم کم بقیه نوه‌های پیرزن هم یکی یکی آمدند تا 
جمعشان کامل شد و مادربزرگ شروع کرد به گفتن یکی بود یکی نبود 
pa‏ از خدا هیچکس نبود. 

بچه‌ها درحالی که همکی زیر کرسی کر کرده بودند و چشم به دهان 
مادزیزرک دوخته بودند گوش می‌داذند به قصه بیرون. امتضان فرش 
کرد و قطرات ریز باران ترم نرمک فرود 
می‌آمدند. قطره‌ای sul‏ روی گونة امیر 
PA‏ 

نکانی خورد و چرتش پاره شد. یادش 
امد که ساعتی پیش زیر درخث بید خانا 
مادربزرگ به خواب رفته بود نکاهی به 
اسیعان کرد پر بوده از ابزهای: alia‏ باد 
شاخه‌های لحت برخت بید.زا در اسمان 
فی و 3ص اند 

امیر سرش راچرخاند به سوی خان 
پیرزن با آن پنجره‌های حالا رنگ و رو 
رفته‌اش و لاعپی که آن یک ذره نور راهم 
نداشت و کرسی که سره سرد بود و 
مادربزرگ که برای هميشه رفته بود 

اشک در چشمانش حلقه زد. دلش 
گرفت برگشت بطرف در حياط در را باز 
کرد و خودش رابه آقوش سرد کوچه 
مسب - 
Tla‏ باد بجای انکشتان عادربزرگ موهای طلائی‌اش را به بازی 


می‌گرقت و صدابی که در گوشش زمزمه می کرد کی بود یکی نبود.. 


4 
شمازه ۳۰۶۶ 


غروب یکی از روزهای پابیز درحالی که اسمان دودده شهر پر 
می‌شد از ابرهای سفید و باد با سور سردی سطم شهر راتوازش می کرد 
پیاده‌رو شاهد آدمهابی بود که عجولانه‌تر از هعیشه گام برمی داشتند و 
نفس بخارگونه‌شان را بیرون می‌دادند. در این ميان پسرکی که از فرط 
سرما صورتش سرخ شده بود درحالی که دستهایش را داخل جیبهای 
بلوز آبی رنگش چپانده بود و مرتب آب بینی اش رابالا می کشید تند و تند 
گام برمی‌داشت و از میان آدمها راهی می‌شکافت. بسوی جلو. بسوی 
پانوق همیشکی اش بعنی خانه مادربزرگ 

همین نیم ساعت پیش از مادرش برای رفتن اچازه خواسته بود و 
عادر که می دانست نمی‌تواند جداقل به این خواسته پسرک man‏ بگوید: 
گفته بود که برود. آخر اسشب شب جمعه بود و بیشتر وهای پیرزن دور 
و برش جمم می‌شدند تا قصه‌های قشنگ او را بشنوند. فکر کرسی گرم 
و چهرة دوست داشننی مادربزرگ «امپر» را برای رفتن بی‌تأب‌تر 
می کرد 


امیر حالا دیگر از آن شلوغی بیرون امده بود و خودش را در 
کوچه‌ای می‌دید خلوت با چند خانة قدیسی. یکی از خانه‌ها را نشان کرد و 
خودش را به آن رساند. کوبه سرد و استوانه‌ای را چند بار به درکویید 

















a‏ پسرم از خارج پول بفرسته اوتوقت من تمام اجاره‌های عقب افناده 
رو یک جا حسماپ... 

.یس گن آقاء انقدر وعدف سر خرمن نده سیامک پس چرا واستادی؟ 
قال قضیه رو بکن دیکه حوصله‌ام سر رفت 

در همین وقت صسدای دستیار کارکردان بلند شد که عوامل را یرای 
ادامة کار فرا می‌خواند. من و دوستانم متعجب و متحیر از این اتفاق, سر 
کار خود برگشتیم! اتفاقا سکالس بعدی مربوط می شید به قسعتی که آقای 
هنرپیشه برای یک پیرمرد و پیرژن تنهاء خانه‌ ای تهیه می‌کرد. وقتی او دز 
جلوی دوربین با احساس فراوان زیر بفل آنها را گرفته و راه مي‌برد. 
احساس کردم که حالم دارد به هم می‌خورد, هم از 
آو. هم از خودم و هم از این شغل .با اينکه از من 
چند سکانس فیلمبرداری شده بود و قزار بود ده 
دوازده صحنه دیگر را هم بازی کتم . برای یک 
هنرپيشه جوان در اولین فیلعش اجرای یک نقش 
قرعی در چهارده پانزده سکانس ایده‌ال بود.با این 
حال همین که چهره پیرمرد مستاچر که کمی 
دورتر از سحنه, در خیایان ایستاده و مشفول 
گریه برد به چشمم می‌آمد, احساس می‌کردم 
نعی‌توانم کار را ادام» بدهم. به همین دلیل وقتی به 
براغ ساک دستی‌ام رفتم و آن را پرداشتم و پایک 
| خداحانظی از هعگی خواستم بروم. کارگردان هر 
قدر اصرار کرد PS‏ با این کازت په ما ضرر 
می‌زنی| باز هم حاضر نشدم بمانم. فقط رفتی آو 
پرسید؛ «چراگ»: در پاسخش رو به آن هترپیشه 
معروف کردم و گفتم؛ «حالم داره از اینها به هم می خوره.. عی‌خوام برم 
فعلاً زیرزمین خونه‌مون‌رو آماده کنم تا لوازم اون پیرمردری ببزم 
اونجا.... و بعد همانطور که از آنها دور می‌شدم گفتم برای هنرپيشه 
شدن و هنرپیشه معروف شدن وقت خیلی زیاده. اما برای آدم بودن و 
انسان شدن وقت خیلی که" 

سکوت جمعیت عوامل فیلم آنقدر ادامه داشت تا من به پیر مرد 
رسیدم و دست روی شانه اش گذاشتم و بطرف خانه او راه افتادیم! 

تا 


و اما بعد؛ البته سوژه‌هایت بد نیستتد. اما چون قصه‌نویسی را 
آکادمیک دنیال نکرده و کتابهای آموزش قصه‌نویپسنی را نی 
نخوانده‌ای. از عهده پرداخت این سنوژه‌ها برئمی آبی! پسر خوب بهتز 
نیست به‌جای این هعه نوشتن, کسی هم مطالعه جهت دار بکتی؟ کتابهای 
آموزش قصه واچب است! 

e‏ ریا نععتی از قم 

بار یکلا قشنگ بود. قصه بدون نامت را می‌کویم «برگه شعره ام 
سناسبی برایش pa‏ باشد که انشماءالله به 18533 چاپ می‌شود. | 

9 احسان حسینی از شهرری 

«احسان»خان به جان خودت قسم که قبلا نامه و داسقاتی از تیه | 
دستم توسیده با این حال اگز قضور از من بوده مرا عقو کن. متتظر 
داستانهایت که دوبارء بفرستی و چاپش کنم, هستم! 

6 حمزء بختباری از تهران 

«داستانک»ات را خواندم!! سوای آنگه خیلی خیلی خیلی وتاه بور 
:که البته این صعف نیست ,در عین حال پایان قصه‌ات. یک چبزی کم. 
داشت! نمی دانم؟ شابد «آن چیز» را خودم اضافه کرده و چاپش, کنم. 
البته شاید! 

۵ چنگیز شادمانی , ۱۴ ساله از فیروز آباد فارس .روستای فویدجان 

آفاچنگیز تو هم یک «لحسنت» پرضدا دازی, ققط به خاطر سنت که 
با ۱۴ سال, جرات نوشتن پیدا گرده‌ای. تصور می‌کنم اگر بر مطالعه 
داستانی ات بیفزایی, در آینده بتوانی قصه‌هایی بهتر از این برایم ارسال 
کنی, منتظر قصه‌هایت هستم! 








بالاخره بعد از کلی این در آن در ردن توانستم رل کوچکی در پک 
سریال تلویزیونی برای خودم دست و پاکتم از شادی در پوست خودم 
نمی‌گنجیدم» دیدن هنرپیشه‌های معروف از نزدیک هميشه برایم مثل یک 
رویا بود و حالا از تصور هعیازی شدن با آنها حتی در چند پلان کوتاه بر 
خود می‌بالیدم بالاخره زنگ تلقن به صدا در آمد و روز بعد من به اتقاق 
چند تن از همد ؤره‌هایم در کلاس بازیگری, به محل ۷فیلم برد اری» رفتیم 
هنوز هپچکس نیامده بود» اما بعد از گذشت ساعتی کم کم سر و کله 
عوامل فیلم پیداشد. من و دوستانم سعی می‌کردیم که به نوعی خودمان 
را به بازیگران معروف نزدیک کتیم و با آنها هم صحبت شویم. آما آنها 
اغلب گرفتار بودند, یکی سشغول خواندن تکس 
بود. دیگری با تلفن ههراه صحبت می کرد و عوامل 
pă‏ هم مشفول آماده ساختن صحته لرکنشن 
بودند. تصویری که قبلا از چنین افرادی در ذهن 
خود ساخته بودم. با آنچه که می‌دیدم تفاوت 
بسیار داشت من انها را انسانهایی خوشرو و 
جواب نسلام هم دریغ می‌کودند؛ 

داستان فیلم راجم به فرد خبری بود که 
زندگیش را وقف کمک به دیگران کرده پود و په 
افراد نیازمند کمک می‌کرد. برای نوعروسها جهاز 
pal‏ درستی بود در یکی ز استراحتهای بین AS‏ 


چایی بودیم که ناکهان سر و سدای زیادی در 


| سالن پیچید بطوری که توجه همگی به آن نقطه جاب شد که در tai‏ 
" پیرمردی عمشفول خواهش و التعاس از همان 


اقای هنرپیشه نقش اول 
بود . کسی که نفش مرد خبیث را بازی می‌کرد .اما او هیچ توجهی به 
حرفهایش نداشت و درحالی که خیلی عصیانی به نظر عی‌رسید, به یکی 
از بوستانش گفت+#سیامک؛ لین آقا رف از ایتجا بنداز بیرون, هم از اینجا 
هم از توی اون خون» 

پیر حرد در حالی که زائو زده بود و شلوار آقای هنرپيشه را دو دستی 
گرفته بود با حالت گریه و زاری گفت «تو رو خدایک مهلت دیگه به هن بده 


۵ زرا دهقان .۱۵ ساله از تهران 

وقتی سی‌بینم دختری نوجوان با ۱۵ سال سن قصه عی‌نویسد 
[حالا هرچه که همست بانشند در وهله اول او را تحسین می‌کنم که چتین 
شجاعتی la ja‏ 

و اسا cama‏ داستانت را در دو بخش آالیز می‌کتم! اول نثر و نوع 
نگارش که با توچه به سشت, عالیست, جملات کوتاه و عبارات بی غلط از 
أن ججله است دوم؛ سوژه و نوع پرداخت, منا‌سفانه سوژه‌ات حبلی 
تکراریست, اما مشکل بزرگذر. معجزه‌ای است که در پایان داستان جا 
داده‌ای البته منکو آن نیستیم که وفتی خدا بخواهد. سشکلات انسان در 
یک لحظه هم جل عی‌شود. اما این نوع پولدار شدن و برنده شدن .که 
عاری از متطق است -تویی ذوق حواننده می‌زند! 

۵ سیده لاله اسدپور از آمل 

داستتائت ڌو روی کاغذ بود و بایکانی شد! 

خاتم س .س خاتعی از گرمسار 

اول؛ اين آخرین بار الست که به داستائت با اسم مستعار پاسخ 
می‌دهم! اکر بخواهی نام کاملت را ننویسم این کار را می‌کنم, اما شقا 
باید ناست را کامل بثویسی, دوم تا جایی که به خاطر دارم از سه 
داستانی که می‌گوبی قرستاده‌ای یک یا دو داستانت چاپ شده است و 
لذا برای چاپ دلستالهای بعدیات بابذ فعلا در نوبت بعانی 

۵ حمیدرضا سهرابی از مسجدسلیمان 

حمید رضاخان خسته نباشی از این همه پر کاری؛ این پستچی محل 
ما که هر باو برایعان نامه می‌آورد اگز از تو چند پاکت نداشته باشد: 
نگران می شود که مبادا بیمار شده پاشی! 


معاشرتی می‌دانستم, امایعضی از آنهاحتی از یک 


۳ تھی ی کرد عدرسه می‌ساخت و خلاسه خیلی 


ai 


سا بر ج st hi‏ 


+ هن به همراه دوستانم مشغول صحبت و خوردن 

















bal‏ دوست ندارم معنی چیزهایی‌رو که حس می‌کنم باور کنم... دوست ندارم قبول 
کنا که îşi‏ به‌نتبلدگی با مخنهور" هدن ف فروشمند. شندنات می‌خولی همه گذشته 
خودت‌رو فراسوش کنی و نمی خوام باور کتم که تو قصه داری دل هنو بشکنی! 

اینهاراعه گقتم قریورز از خعالت نعاهش را دزدید و بدون هیچ جرفی داخل اتاق 
کارش شد [بکسالی می‌شد که اتاقش راا من سوا کرده la ga‏ آن شب تا نزدیگ صیم 
Să‏ کردم از ترس آینده‌ای که سی‌دانستم به زودی شروع عی‌شود, دلم نمی خواست 
حقیقت را باور کنم. بعد هم نفهمیدم کی خوایم برد ساعت ٩‏ صېح که بیدار شدم 
یادداشتی را که به لوستر اتاق خواب چسیانده شده بود. دیدم [در سالهای اول 
ازدواجمان فریورز هر شپ آخر شب روی کاغذ می‌نوشت «دوستت دارم لعیا» و آن را 
به لوستر می‌چسباند و حالا سه چهار سال بود آن کار را نکرده بود| یرای یک لحظه 
خوشحال شدم و فکر کردم او می خواهد دوباره شادیهای سابق را تکرار کند. اما... او 
نو شته بود 

#«لعیای pe e‏ راستش رابخواهی من از تو خجالت می‌کشم. اما حقیقت همان چیزی 
است که تو در روزهای قبل از عروسی به من گفتی؛ من الان یک هنرعند محروف و 
مشهور ۔ و جوان .هستم و توء لعیا چان قول کن که برای مردی در موقعیت من: 
اسکان ندارد با زتی که همسن مادرش می‌باشد! در میهمانیهای حرفه‌ای شرکت کنم. 
پس به من اجازه بده هعه چیز را تمام کنم خانه‌ای که در آنل هستیم و ماشینی که زیر 
پایم می‌باشد به نام تی می‌کنم. لوازم خانه,و طلاهایی را.هم که داری مال خودت! 
پسرمان هم که می دانم نمی توانۍ از او جدا باشی به تو می‌سپارم و ماهی چند روز او 
را نزد خودم می‌برم. وکیلم را می‌فرستم تا کارهای طلاق را انجام بدهد. البته تو 
می‌توانی کار را به مطبوعات بکشانی و آبروی مرا هم ببری! اما می‌داتم تو این کار را 
نمی‌کنی؛ چون تو هرگز هثل عن, بد نبودی! مراببخش.. من به تو خیلی مدیوتم! Azul‏ 
فریور n‏ 

یادد‌اشت فریورن را که خو اندم: لحظه‌ای چشمانم گرم شد و بفضی را در گلویم 
احساس کردم اما ته نگذاشتم اشکم دربیاید» ابن سرنوشتی بود که من برای خودم 
انتخاب کرده بودم! 

D 

O 

الان حدود بکسال است که من و فریورز از هم جدا شده‌ایم, حالا عن و پسرمان 
«اعیر» با هم ژندگی می‌کتیم او بچه نیست. عالا ۱۶ سنال دارد و همه چیز رآ می‌قهمد؛ 
ختی بلایی زا که پدرش سر من آورد! به هغین دلیل سوای سه ماه اول دیگر په سرام 
پ‌رش ترقت! اعیر دیشب که خیلی دلتنگ بود حرفی رد که تنم لرزید. 

نگران تباش مادر., اگر شده یه آب و آتش عی‌زنم نا بالاخره خودم یک هنرپيشه 
بشم و اون‌وقت قیلمی رو برای پدر بازی کم که جایزه اولش, دقمرگ شدن پدر باشد! 

خدا گند امیر هدید توخالی گرده ماگند... هذا کند! 


خانواده و دوستان کتی بلافاصله انکشت اتهام رابه‌سوی بابی دراز گردند. باب 
برای Sul‏ بی‌کناهی خود زا نشان دهد. île‏ یکصد هزار دلار برای پیداکتنده 
همسرش, چایزه تعیین کرد و از سوی دیگر یک وکیل عشهور تیریورک رایرای دفام 
از خود استخدام کرد ضمن آنکه دوست تویسنده و دوران کودکی خود pas‏ 
سوزان برهن را به عنوان سخنگوی خود برگزید تابه خبرنگاوان جراید پاسغ بدهد 
پلیس نتوانست دلبل کافی برای وارد ساختن اتهام به بابی پیدا کند و پرونده را 
مشتوعه اعلام کرد جسد کتی هم هیچ گاه پیدا نشد. 


بابی از دیده‌شا مهو می شود 

پس از بسته شدن پرونده مفقود شدن کتی:«یابی» از دیده‌هاعحو شد و په مدت 
ده سال؛به عنوان-یک تاشتاان در تفاط امختلف زناگی گرد. آو pă‏ اقروت و 
امپزاتوری ععاملات: املاک زابه براذرهایش سېرد pă‏ تهام میٹ این ده سال تنها 
یکی از برادرهای بابی یعنی «تیعور» برای بابی پول می‌فرستاد. 
" درسال ۱۹۹۶ اداره پلیس شواهد و مدارک جدیدی پیرامون سفقود شان کتی پیدا 
کرد و پرونده دومرتبه کشوده شد. اما این بار از بابی خپري نبرد. پلیس تحقیفات 
داسنه‌داری را برای یافتن بابی که تحت نام و عناوین قلابی اینجا و آنجا زندگی 
می‌کرد, آغاز کرد تا اينکه ناگهان خبر کشته شدن سوزآن پرمن مانند بعبی متفجر شد. 
او با شلیک گلوله‌ای به حفزش به قتل رسیده بود و شواهد و مدارک نشان می‌داد 
سوزان پش از آنکه کار ویسند گی اؤ به بن‌بست رسیده بود و دچار مشکلات مالی 
شده بود از بابی پول دریافت می کرد و این پول دزواقع حق السکوتی بود که تابی به 
سوزان عی‌پرداخت تا اطلاعات خود را پیرامون ناپدید شدن کتی در اختیار پلیس 
نگذارد و زمانی که سوزان تقاضای پول بیشتری ار بابی داشت توسط او به قتل سید 

دشتور دشتگیری یابی صادر شد و پلیس همه جا به دنبال او به قجسس پرداخت. 
در اين مپان خبر رسید که آخرین هعسایه بابی هم به قتل رسبده و مقداری پول از او 
په سرقت برده شده است. هدت کوتاهی پسن از آن پیرزن ۷۱ ساله‌ایی درتهایت 
حشنونت به قتل رسید و سی‌هزار دلار پول نقد ان او به سرقت رقت جای پای بابی در 
هر دوی این قتلها یافت شده بود 

سرانجام توامپر سمال ۲۰۰۱ بود که بابی که لکنون دچار فقر شده بود پس از سرقت یک 
ساندویچ بازداشت شد و وقتی که هویت راقعی او فاش شد, آنگاه به اتهام سه قتل به 
زندان افکنده شد تا دادگاه او آغاز شود. بابی ابتدا تعامی اتهامها را تکذیب کرد و ادعا 
کرد که پلیس هیچ مدرکی برای م حکوم کردن او به اتهام ارتکاب په جنایت در اختیار ندارد. اما پس 
از عشورت با وکیل بابی تکذیب اتهام قتل‌ها را به #قتل بر اثر دفاع از خان خود» تغبیر 
داد پسپاری از کارشناسان پلیس و امور قضایی معتقدند که همین تغییر در ادعای 
بابی نمایانگر گناهکار بودن او است, چرا که دفام از خود در برابر چهار زن که یکی از 
آنها هقتاد و یکساله بود معنا و مقهومی تدارا هم‌اکنون بابی در زندان در انقظار آغاز 
محاکمه خود بسر عی‌برد و همین طور خانواده‌های چهار عقتول که امیدوارند 
محکومیت بابی حداقل تا حدودی درد از دست دادن عزیزان را در آنها کلهش دهد 


O‏ من معتقدم گرچه این همایشها خوب است مفید 
است اما اصلاً کاقی ثیست اینها ظامر قضیه است با لین 
همایش هیچ مشکلی از جانبازان شیمیابی حل نعی‌شود 
تباید به این خلواهر بسنده کزد ما حرفهای لعلف تر دیگری 
داریم وقلایف سنکین‌تر دیگری داریم که باید به آنها 
رسیدگی شود الیته آين همایشها برای جانبازان بلکه برای 
رفع مشکل خودعان است. اما کار بیشتری باید گرد 
تلاشی مضاعف باید کرد باید آنقدر در فزهنگ این جامعه 
تغبیر به وچود آورد تا فرزند چالباز, فرزند شهید فرزند 
آزاده افتخار کند که پدرش اینگونه بود پدرش قهرعان 
است. باید آنقدر فرهنگ حماسه و رزم و حقظ آرزشها زا 
جائ انداخت که ها منتسبین به ایثارگران این انتساب را 
و افتخارات بلامتازم خود بدانند. من خودم به دوستی 
یکی از جانبازان افتخار می‌کنم آو برای من دوستی 
بی‌نظلیر لست و بزرگترین راهنمای من در زندگی 
> شماره ۳۰۶۶ 


و‌کاری زنانی داشتم امابر خودم تکلیف کردم ناشوی 
به این محل شریف و این هحایش ستودتی pe‏ 

.یا توجه به اینکه شما دانشجو هستید باز تاب ابن 
هبایش را در سال گذشته و اسسال در بیان 
دانشجویان چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

O‏ چوانها ame‏ و دانشجویان خصوصاً به چند 
دسته تقسیم می‌شتوند عده‌لی al‏ گوشنشان بدهکار لین 
مسایل نیست لصنلا نمی خواهند بشئوند پوست ندارند 
حتی تنفر هم دارند عده‌ای چندان توچهی به این مسایل 
ندارند تفر بندارند ماعلاقه هم ندارند عدهای این مسمايل را 
دوست دارند اما عاشق نیستند اما عده‌ای عاشق این 
در مابقی دانشجویان sită‏ خودش راگذاشته است 

۔ وظیفه ما در قبال ابن بژرگوازان. جاتبازان عزیز 
شیمیانی چیست؟ 








ٍ بفرمایید در خدمتم.‎ O 
از همایش برگشتتید در همایش اعروز چه‎ . 
برنامه‌هایی اجرا شد و چه تا ثیری در شما گذاشت؟‎ 
همایش به مناسبت تقدیر از جانبازیهای عزیزان‎ O 
شیميايي برپا شد در سال گذشته هم چنین همایشی‎ 
برگزار شد استقبال قابل توجهی از آن شڈ هم سال‎ 
گذشته در همایش بودم و هم اسال شعاز و مطالب‎ 
تسیک به‎ pal زیبایی خوانده شد شناعران جوان رعبت‎ 
سرودن شعر در مقوله جانبازان شبمیابی از خودشان‎ 
نشان دادند و اشعار عتین و رسایی خوانده شد که یکی‎ 
]ارس وج ری مت دیس‎ 
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از یبن عزیزانی که هر هفته حدول محله را 


صحیح حل کرده و به دفتر محله ارسال 
نمایند: دو نفر به فید فرعه انتخاب و به هر 


یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می‌گردد 


اساعی برندگان جدول عار« ۴۰۵۵ 


۱ شهین انصاری خواه - تبو یز 
۲ فرناز دقیق‌عراقی - تهران 


۸ ۱ ۱۲ 


1 
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نجوم و جفرافیای کشور مصر . آرام گرفتن و O‏ طراح: سعید امام‌داد . دز فول 
اسنوار شدن ٩‏ پول خارحی . جلو ساختعان 
آهسته 


۱ ۰۱۱ و بادکرده ,ذریاقت و درک گردن‎ page 
از جمجمه که در کودکی‎ la خودمانی‎ 
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داهن و لگام اسب . مادر آذری 

توم است Sac‏ و عداوت پنهاتی هتر هفتم ۱۳ 
تن‌پوش ۔ ابزار و افزار . بهترین. و بالاترین 
اختیار .ملک و اب و زعینی که در عهد گذشته 
از ظرف سلطان به شسخصی واگذار می‌شد 
که از برآمد آن زندگانی کند ۱۴. درمانده و 
بیچاره . شنیده شدن . صد سال تعام ۱۵. 
محبت و دوستی . بارگاه . چند جبله با هم . 
پسو ند شیاشت ۶دبوار آن | al‏ دانستهاند | 
.نقمه و آهنگ .سخن‌سنح و دات AV‏ اثری ۱ 
نو نسنده نامداز انکلیسی «بر sal‏ راسنل-. 
کنابه از آدمی inu‏ که دون تضمیم دسست به 
کاری می‌زند 
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.یکی از بتاهای تاریخی بودائیان که به 
«گهواره بودائیسم» مشهور است . نویسنده 
نامدار فرانسه که «قلب پاریس» از آثار اوست 
۲. یکی از مواد چسبنده . خوف و هراس > 
باصفا و دایر و برقرار ۳.حرکت دادن ,سياه و 
تیره رنگ .درخشیدن و آشکار شدن .حنان 
بدون «آن»! ۲. خر و القت . خدای آهتگری و 
صنعت در نزد بوّنانیان باستان -گرفتن آن به 
عهده دادگاههاست ۵ خبر خوش و پشارت . 
یک قسمت از:۲۴ قسمت شبانه‌روز که یک 
سباعت باشد . برکشیدن تيغ از غلاف - بر 
ونالون کشند تاثوانی برخنزد #عانند بودن : 
همصحبت و همنشین . وسیله خانه ۷. سیک 
عقل ‏ پاک و بی‌غل و غش . قطعه خاک 
سه‌گوش و جزیره مانند ۸ محلی برای غذا 
خوردن عمومی .بر یک روش ادامه دادن N‏ 
دروس مدرسه‌آی .نوعی برادر و خوآهری ۰۱۰ 
به روش و سیرت بازرگانان .بر شگفت شدن 
و عجیب شمردن ۱۱. آنکه بد و خوب را از 
همدیگر تمیز دهد .در هر کاری بیاید پایه اش 
سست شود . شکتنده و خردکننده ۲ نورانی 
و درخشان . آنچه به قانون و پی و بنیاد 
پیوسته است . سه حرف اول نموثه و 
سرهشق است و دو حرق بعدی la‏ حیات 
آدو کلمه) ۱۳.زبان تاژی .بعضی‌ها از مر حله 
چنین باشند .مرکر خراسان باستان . کمیاب 
است دنبالش نگردید که پیدا نخواهید کرد ۱۴. 
اشاره به نزدیک .نویسنده مشهور ایرانی و 
خالق اثر «زنده به‌گور» که در پاریس 
خودکشی کرد - میوه بهشتی ۸۵ تلخ - 
تمایش‌نوپس مشهور فزانسوی و خالق 
تمایشنام» معروف «بیمار خیالی» = عامی 
غیرسید . آش ۱۶. از اسارات‌های حاشیه خلیج 
فارس . نظرها . خط تلگراف ۱۷. زمینی که زیر کشت 
پونجه باشد .اثری از +خواجوی کرمانی» شاعر توانای 
قرن هفت و هشتم 


1 اثری از «جوناتان سویفت» نویسفنده برجسته 
آیرلندی .یکی از قله‌های رفیم هیمالیا ۲.از چهار جهت 


اصلی اسنت .ملکه شهر بلقیس..گرفتار در بند دشمن ۰۲ 


شبیه و نظیر حکم راندن بر رعیت و اداره کردن امور 


مملکت .متار آن در اصفهان قرار دارد رود آرام ۴ 


شعله آتش .نام قدیمی شهر «آذرشهره.هم ذریا دازد و 


هم رادیو ۵.برای درنافت بلیت قطار و سینما باند به آن 


مراجعه کرد .عاهی در سال جورشیدی .وسایل خان . 


توده چیزی و در فارسی به حعتی کشور و عفلکت آمده 
۶ شکاف و رخنه در زمین . واحد ععلی ظرفیت 


الکتریکی .باغ و بوستان ۷,نام دیگر گل و گیاه پاسمن . 


خویشاوندی .کنایه از فروشنده آرد باشد! ۸ از علمای 






















ساحخت یک رومیزی 

استاد جعفر تجار به سفارش هشتری تصمیم 
داشت یک رو میزی بسازد. پس از اینکه تکه‌های 
رومیزی آماده شد چون دیروقت بود بقیه کار را په 
فردا موکول کرد. وقتی صیم وارد کارگاه خود شد 
پادش نیامد چهار تکه‌ای که می‌شود با آن رومیزی را 
ساخت کدامها هستند. آیا شما می‌توانید او را 
راهنمایی کنید و پیدا کنید چهار قطعه که می‌شود با 
آنها رومیزی را آماده کرد کدامها هستند؟ 











a‏ پاد این چهار تصویر را بهم 
شماره‌ای ختم گردید؟ 






شباهتی با هم ندارند, ولی لگر کمی دقت و حوصله بخرح دهید در هفت نورد 
"+ | شپاهتهایی بین ابن دو تصویر پیدا anal pa‏ گرد 









نقاش چهار صحنه از یک مسابقه بوکس ترسیم کرد ولی تاگهان یا باز شدن 
ریخت. ایا شما می تو انید بگویید ابن چهار صحنه با چه شماره‌ای شروع و با چه 






در این دو تصویر که یکی در صحرا مرد صحراگرد شتر خود را پارک کر 







شماره ۳,۰۶۶ 


































- س ۰ e‏ 
اسه فرظ زا دس 5 1 افغانشا قصد رفشن ندارند 
*.— | — 
۱ 


عچید شادمان نژاد شکازچی سحنه انحراف به رابست.(| له به کواه تصویر پیوست یک کارگر اففان بدون توجچه به افعیت حفظ| 
بدون اینکه تصادقی به وقوغ پبوسته باشد (جدول AS‏ 
بزرگراه تقش Supa‏ را sa SS bul‏ است) با ملعنه به حقيد| 
۱ عدسی نوینش گقت؛ مقاسفانه در امور سیاسی هم سور تشده"اخبابان شوش مفایل پارک بهاران) لذا چون حالا حالاها کشورشان 
اسیاستمداران ناشی وایسته به جنام چپ (به اص E‏ ج دوم خردادی) که ناغافلی فرمان | ri le x‏ را پیدا نخو dal‏ کرد, به ۱ این زودی‌ها رفتنی نیستند ۷ 
هم روز روشن بروند. توی تاریکی شب برخواهند کشت به قول معروقت کجا 

بدنه کاییث آقای سید «محمد خاتمی» رئیس جمهور منتخب مردم که چون ¿ از هه طرف چوب ابروند به از ایتجا؟ La ea‏ اعلا م اخبار زد و خورد عیان جنگ سالارا شمال 


محیط زیست و بی‌خبر از ارزش آب روان, مشتقول شستشوی باس ابنت وا 
چتان سزگ گرم که متوچه عکاس فرصت طلپ اطلاعات هفتگی در دو قدمی خود 





i‏ رود لا چزدریرجه ca‏ نت di apa‏ وروی ی 


لای چرخش می‌گذارند نمی تواند به وعده‌هایش عمل گنو او جنوب بر سر کسب قدرت:و یا انفجار مین 3„ | 






۱ وجنات این پدر و پسر | i‏ ی 

مازندرانی که ضمن کار از یکدیگر وزارت بازر mi‏ زان زر عد ر بر نجقاران 

مکسن گرفته‌اند داد میزند sit‏ — سب ء سس 4 

از ابتدا کشاوزز بوده احاح آقا لشگری) و کذامشان پس از تحصیلات دانشگاهی برتچکار شدد 

آمهندس قهرمان اشکری) منتها چون مسئولان رده بالای کشور در سخنئرانی‌های خود ادر واقع 

حرف و شعار) جوانان تحصیلکرده کشور را به تولید محصولات کشاورزی Las‏ کندم و 

برتج به عنظور عدم وابسنگی مصرف مواد غذایی به اجانب تشویق عی‌کنند, «مهندس لشکری» ۲ 
قید پشت میز نشنیتی و نان خوری دولت را زده JE‏ از ابتگه کارشناسان تاآگاه و چه بسا اهل ا a‏ 
بخیه وزارت بازرکانی (قسمتی از a Sag‏ دولت] با صدور مچوز وازدات برتح خازجی .ولو فاسد ۳ 
کاری خواهند کرد که امثال حام اقا شکری هم برخلاف میل باطتی قبد کشاورزی و اداه 
شنفل غرور آفرین اجدادی را بزنند و به جمم پلوخورهای تهران بزرگ اضافه شوند ۱ 

حقیر عدسی تویس په عثو آن ن یک بچه تهرانی ۶۴ ساله اقرار می‌کنم ما طی سال ننته چهار 2-7 3 

شک 





we 





بار پلو می خوردیم پک بار شب عید نوروز. و ڼو سه باز هم در مجالس عروسی با عزانه مثل 
حالا هر روز و آنهم روزی دو وعده! خلاصه کلام اگر برنج داخلی کیلوبی ده هزار ومان هم 
ر بشید چون پول آن توی جیپ کشاووزا ن حودی عی‌رود. poa‏ با محنوعیت برنح خارجی است 


„” 





و n a‏ —— س س س 











` س ل ل N‏ سحتم 
™ 


4 قائ ارهوشنگ رحسانی» ساکن کوه سنگی خشهد مقدس که مثل اکثر قریب به اتقاق ایرانیان اضیل با‎ a ۹ "a = aE 

در شاسبه ندید فراش صدذام توچه به شرارتهای رئیس جعهور متجاوز عرلق و نامگذاری هزاران کوچه در اقصی تقاط کشور به یاد شهدای | 
تست مت را و وطن پرست جنگ تحمیلی باپزقراری هرگونه متاسپات سیاسی ,اقتصادی pe‏ مامداران کشور همسایه أنه عردم | 
۳۹ کے [ مطلوم عراق) مخالف است. در نامه طنزآمیژ ol ma‏ عکس پیوست Ja‏ کادر قرمزا 

[جناپ رخمانی باید پرسپولیسی باشذ! "مر قوم AS să sa‏ آقای دکتر gl aa‏ دار د 

| با نازاحتی به «ناجی صبری» وزير امور خارجه عراق و هعراه کراراتی پشت سرش 
nf REA‏ خلعسلاج کال لبق تطعنمهایسازمنملل و پرداخت غرامت جنگ 

E‏ رد مرو PP‏ با آمریکایی سایق 
بگو سید مرد ناحسایی خجالت نهی‌کشی در این سن و اوضا قمر در عقرب با داشتن 
سته تا زن و پسرهای لندهور. یک دختر ۲۸ ساله موبور عقد کردی؟ا» 

حنده دندان نمای جناب «ئاجی صبری» چنان است که انگار دارد پاسخ می‌دهد: 
چهار تازن که رقمی تیست , زئیس چمهور روانی ما چون مالک A‏ قصر معنوع p‏ الورود 
حنی برای بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل می‌باشد. aa‏ است چهار تا دیگر هم 
بگیرد تا هووها جدا از هم دعوایشان تشووا! ۷ 


آشماره ۳:۶۶ 
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a کے‎ m 
همر ها و ر و مدادضای هفت هر‎ 
با‎ ma un ms an anı mn mm am a an an | 
نیکی کرای و بنج زن پنج واکنش‎ 

فیلعبرداری جدیدترین ساخته سینمایی نهمینه میلادی با نام 
« و اکنش پنجم» در استان بوشهر اذاضه تارذ علبرضا زرین دست مذبر 
A a >‏ 04 ي 
وم فیلمبرداری لین فیلم اسنت و تدوین ان همزمان توسط مصطقی خرقه‌پوش 
انجام می‌شود 

«واکنش پتجم» داستان همکاری,پتج دبیر dă‏ است که از تهران 
شروع و در جاده‌های کشور شکل گرفته و آکتون به بوشهر رسیده است 

در این فیلم نیکی کریمی؛ جمشید هاشم پور. عریلا زارعی, آهو 
خردعند. نگین سدق گویاء یبا نادری, شهاب حسینی, لادن طباطیائی: 
صفغرا عبیسی و گوهر خیراندیش ایفای نقش عی‌کنند. 


“a 














بچه‌ها و آماج حمله بزرگترها 


فیلم «روز پرواز» ساخته جواد ارشاد زارد اقاق تدوین شد. این فیلم که مدير تولید آن ناصر برهان آزاد و مدیر 
قیلعبرداری اش غلاموضا آزادی هستند, داستان زندگی بزرگترهایی است که دئیای بزرگ کوچکترها را آماج حملات 
خود کرده‌اند تا بر خطاهای خود سرپوش بکگدّارند 

علی: دهکردی, میترا کرمی؛ سبپهر آزادی, جواد صدیقی و... بازیگران «روز پرواز» هستند. این فیلم را عوسسه 
سینعامی فانوس خبال تهیه می کند 





هدیا تهرانی و ماجراهای آبادان 

«امیر مقدم همیشه آرزو داشته که به آبادان سفر کند؛ او 
اکنون در آسنتائه کهنسالی می‌خواهد آرزونش را ععلی کند. انا 
بر سر زاه خود مشکلی دارد گه....» 

آنچه خواندید. خلاصه داستان فیلم «آبادان» ساخته مانی 
حقنقی است که شم اکنون آعاده نمایش شده #محعود کلاری» عدیریت 
قیلعبرداری و «مستانه عهاجره» تدوین »آبادان» راه عهده دارئد 

در آبادان داریوش اسدزاده: جمشید مشایشی, alelă‏ 
معتعداریا و هدیه تهرانی ابقای نقش می‌کننه. ابن فیلم راعهدی 
صفوی و احمدعلی موسوی تهیه می‌کنند 








معمای ناجا و جابز ۵ به مر 25 


مجضوعه تلویزیونی #عععا» در قالپ ۱۳ فیلم سینمایی نهیه عحی‌شود که هر فیلم در دی قسمت ۳۵ دقبقه‌ای په عالبد 
شکافی یگ جنایت عی‌پردازد 
در قسمت اول به طرح موضوم پرداخته شده و گزینه‌های متعددی مورد شک و تردید قرار می‌گیرند؛ و در قسست 
دوم که هفته بعد پخش خواهد شد. حفمای قئل توسط کارآگاهان پلیس حل خواهد شد 
طی پخش هفته اول هر قسعت. بینندگان تلویزیونی فرصت دارند تا با ارسال پاسخ سحیم معمای قتل در معبایقه 
شرکت کرده و به کسانی که پاسخ صحیم داده باشند, جوایزی به قید قرعه از سوی مرکز سینعابی ناجا تقدیم خواهد شد 
عوامل عجموعه تلویزبونی معما عبارتند از 
کارگردان: مسعود آب پرور 
بازیگران. سجید عظفری, عحمد. کاسبی. ابرج میررفیهی, بیوک هیرزایی, بهمن دان. ققیهه ساطانی و 
مدير تصویربرداری: حسن اسدی, چانشین مدير تولید: محسن صعدی, مجری طرح: منصور سهرآب‌پور 
محصول: مرکز سیتمایی ناجا pa)‏ سسه ثاچی‌هترا 
ÎN ee ia‏ 
امین حیابی و بازی با تاج خروس 


علی عبد العلیزاده به زودی فبلم تازه‌اش رابا نام «تاج 
خروس» در تهران و شمال جلوی دوریین می‌برد. 
نویسنده فیلمتامه تاج خروس» anal‏ رضناییان است و 
و قصه آن به زندگی نوجوانان می‌پزدازد. حسین le‏ مدیر 
© فیلمبرداری» یوسف صمدزاده مدي تولید و تهیه کننده 
9 «تاح خروس» هستند و در آن رضا شطیعی. جم. امین 


5 حیابی و حمیده خیرآبادی ایقای نقش می‌کنند. 
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ااجستجو در سهر) همراه با 
گار فروزنده و دانیال حکیمی 


ستوان مسعود افیتی دانشجوی ممتاز 
دانشکده افسری در سال ۵۶ که در قسمت تچسس 
خدمت می کردھ حین بی‌گیری پرونده مواد محدر 
به سرنخ‌هایی دست پیدا می‌کند که نهابتا ریشه 
اصلی آن به نظام شاهنشاهی می‌رسد. به همین 
دلیل از پیگیری پرونده منع می‌شود. ولی سماجت 
وی در تعقیب پرونده, حشم فرمانده و مسوولان 
وقت را برمی‌انگیزد و آنان پس از پزونده‌سازی 
برای او, موجبات بیست سمال حبس را برایش 
فراهم می آورند 

همسر وی تحت فشار پدر که از سرمایه‌دار ان 
رژیم شاهنشاهی بود, از مسعود امیتی جدا شده و 
به هعراه فرزند چندماه او به حارج از کشور سفر 
هی‌کند. پس از انقلاب اسلاهی, مسنعود همراه با 
ساير زندائیان سیاسی آزاد شده و خدمت خود را 
در نبروهای نظامی و انتظاسی ادامه می‌دهد. او 
al aa‏ با شروع جنگ تحمیلی دز جبهه‌ها حضور 
عی‌یابد. ولی هسچنتان در پی بافتن همسر و فرزند 
خود است 

ستال. ۱۳۷۶: سرهنگ مسعود آمیتی همراه با 
سئولن: بویا سنیهری با دزیافت" اطلاعات 
عحرمانه‌ای درباره اجلاس سران کشورهای 
اسلامی. پی به توطثه‌ای در جهت اخلال و نالعنی 
در برگزاری کتفرانس غی‌برند. لذا هسراه با ستاد 
برگزاری, این توطئه را که یمپ‌گذاری در عخرّن 
بنزین پعپ بنژین ولنجک است. طی عملیات 
پیچیده‌ای خنثی عی‌کنند. در هخین زعان» هعسر و 
قرزند او که ایتک دختری بیست ساله است. به 
ایران باز می‌گزدند؛ ولی سرهنگ اعینی پی عی‌برد 
که دخترش ناپدری خود را پدر خود می‌داند و 
همراه با او و مادوش زندگی خوشی را می‌گذر اند. 
نهایتاً او خوشبختی فرزند رابه مهر پدری تزچیم 
داده و خود رایه دخترش به عنوان دوست نزدیک 

سریال جستجو در شهر, در ۲۶ قسمت ۴۵ 
دقیقه‌ای از شبکه پت سیما اشبکه تهران! پخش 
șa‏ آهد شد. 

مچری طرح: سعید تهرانی. کارگردان: حسن 
هدایت نویسنده: قرهاد توحیدی, مدیر تولید: 
عباس کبیری» عدیر تصویریرداری: حسین ملکی, 
تدوین: مستانه مهاجر اشرکت رسانه dusa‏ 
بازیگران: هرمز هدایت. داتیال حکیمی. عبدالرضا 
اکبری, اسفندیار مهرتاش. نگار فروزنده الیکا 
عبدالرزاق, عونا بیکی» بهمن دان سجید عبدالعظیمی 
مهناز فصاحتی و زهره صفری 

0 محصول عشترک مواسسه فرهنگی هنری 
ناجی هنر و شبکه پنجم سیما 


شماره ۳۰۶۶ 






دوربیسسن 
می‌گيرد. دز این تخته نام فیلم. تام کارگردان. نام 









در این روش به دلیل فشرده ضبط شدن روی 
نگاتیو, آدمهاء اشیا و .. حجم و تناسب ولقعی خود را از 
دست می‌دهند و بیش از حد باریک و دراز به نظر می‌رسند 
لو کیشن 
لرکیشن در اصل یک واژه انکلیسی و به معنای 
مکان است. لوکیشن در سینمای ما هم با همان معنای 
محل و مکان فیلمبرداری کاربرد دارب 










— وه - س 


سیناهای فرتوت و زهواردررفته ما آغاز شده 
درست است که سالن سینماهای ما متعلق به سه چهار 
دهه پیش اند و هیچ پیشرفتی نداشت آند, نورشان همان 
است, با چربی پرده‌هایشان می‌شود یک آبگوشت 
بزباش درست کرد و.. اما همین هم غتیمت است. 
هعانند همان لنکه کفشی که در بیابان.. 

آیا می‌شود روزی بشنویم که صد سینما به تعداد 
سالنهای سینمای ما اضافه شده و یا حداقل سینعاهای 
پیر و فرتوت ما بازسازی می‌شوند و...؟! تا کی خبر 
تعطیلی و مرگ و میر؟ وقتی سینمایی تعطیل می شود 
خسم این است که یکی از آدمهای نسل یعدی زود پیر 
شده است؛ و دیگز امیدی یه فویا نارتاباز ما گذشت 
شما رابه خدافکری به حال تسل معد بکنید. سیتما فگر 
یکی از انزازی نیست که متشاء تحولات فرهنگی جامعه 
است؟ حیف است که از این ابزار ققط به توان بازیچه 
و ابزار سوداگری سود ببریم, یعنی اثرات و سود یک 
سالن سینماً برای جامعه فرهنگی ما از داروخانه کمتر 
است؟ آیا داروی سیتّما به درد درمان Sia i‏ این 
کشور نعی‌خوره. یا سینما خود درد بی‌درمان کشور 
شده است؟ 


تلویز بون بی درد و جامعه پر درد 

در آینگه بزرگترین استاد آدم. تجزبه‌هایش است. 
هیچ شکی ئیست. اما ما عادت داریم با توجه په 
تجربه‌های آزموده شده دیگرآن. باز هم در همان زمیته 
تجربه کنیم و تا سر خودمان نشکند, معنی و عفهوم 
برد و شکستن را نفهمیم! چه در سینما و چه در 
تلویزیون بارها سوژه‌هایی استفاده شده که از غرط 
آزموده شدن دیگر Ligi‏ شده‌اند. اما باز هم مجوز 
ساختنشان صادر می‌شود ۔ خصوصاً . در تلویزیون 
مگر نمی‌گویند. آزموده را آرمودن خطاست؛ پس برای 
چه به ساخت و ارائه آنها اصرار می‌ورزیم؟! با یک نگاه 
اجنالی درخوافید یافت که شنکه‌های مختلف ما هر 
روز چندین برنامه زنده و مرده خانواده و... دارند. فکر 
می‌کنید ابن چند برنامه چفدر با هم تفاوت دارند و 
چقدر خلاقیت در آنها حذف می‌شود؟ از برنام 
خاتواده شبکه اول و دوم گرفته ٿا پنجم. اصلا ما اگر 
نخواهیم به خانه برگردیم. چه کسی را باید ببیتیم؟ 
چقدر برنامه در ارتباط با خانواده این دهها برنامه را 
در یک برنامه پخته حسماب شده و جذاب خلاصه کنید. 
و این قدر بودجه بیت‌العال را هدر ندهید؟ 

مرکدام از اين برئامه‌ها هم پرنامه آشپزی خود را 
دارند و با آشپزخانه‌های شیک و ما نان نداریم بخوریم. 
پیاز می‌خوریم تا اشنهایمان باز شود خیلی جالب 
است SU‏ 








عرفان گودرژی 
از دماغ فبل افتاده‌های سینمای ما 


عده‌ای از ما آیرانیها عابت داریم خودمان را 
بافرهنگ, پاکلاس, فایکلاس, شیک و عرثب, صادق و- 
معرفی کثیم, اما در عمل مرتپ همدیگر را تحقیر و په 
همدیگر توهین مي‌کنیم و نوعی خودبزرگ‌بیتی 
هميشه همراهمان است! 

این مسائل در میان اهالی سیتما نعود بیشتری 
دارد و عده‌ای از آنها خود را تافته حدابافته می‌دانند و 
فکر می‌کنند از دماغ فبل آفتاده‌اند, اما درحقیقت 
این‌چنین نیست. این عده کم دروغ نمی‌گویند. کم با 
احصاسات این و آن بازی تمی‌کنند. از همه طلبکارند و 
جالب اینکه با همه این اوصاف عشق این را دارند که 
هر روز بر تعداد سیته چاکانشان افزوده شو د( 

به ریستی عده‌ای خیلی زود فراموش می‌کنند چه و 
که بودند و چه ایراداتی داشته و دارند. بیابید اپنقدر 
طلیکار انه برخورد نکنیم؛ آبینه دل مردم را نشکنیم و 
مقداری از نردبان خودبزرگبینی پایین بیابیم! 


رقص مر گک سینماهای کشورادامه دارد 

وفتی آدم سینمایی باشد. از هر نوعش, و می‌شنود 
که در شش عاهه اول سال حدود ۳۰.۴۰ سینما در 
کشور تعطیل شده‌اند, ناخودآگاه عفش می‌گیره و آن 
حس نوستالژیک به سراغش می‌آید و کوبی غزادار 
شده انست. 

من حتی وقتی از جلوی مکانی که سالهای قبل 
سیثعا بوده و حال دازوخانه پا پاساژ شدءه حرکت 
می‌کتم. پاهایم سست سی‌شوند و می‌ایستتم و 
ناخودآگاه برای آن مرحوم! . سالن سینمای گذشته n‏ 
فاتحه‌ای می‌فرستم و از اينکه او دیگر در کتارمان 
نیست, افسوس می‌خوزم 

دز عزصه زادوولد هم وقتی کسنی سی‌میرد: pal‏ 
دلش می‌گیرد, اما از سویی دیگر وقتی فرد دیگری 
متولد عی‌شود. شاد می‌شویم, با این حال هرچه 
سینمای ما به مرگ و مير نزدیک می‌شود, در اصل به 
انقراضش نزدیکتر می‌شویم و دیگر تولدی در کار 


نیست! 


به‌راستی. اگر می‌خواهید. سیتما زا تعطیل کنید: 


مرگ سالتهای سینعا و به‌خاموشی و انحطاط کشیدن 
آنها deal‏ نیست. رک و روراست., حرفتان را بزنید؛تا 
pă la‏ تکلیف خودمان را بدانیم. 

آری رقص مرگ مدتی است که برای تعطیلی 













- | 


بیایید قدر آثانکه مانده‌اند را بدائیم. تعاشای 
چنین مو ثر و دوست داشتنی» لطفی ندارد. اکنون, پس 
از گذشت نزدیک به زیم قرن از انقلاب اسلامی وقت 
آن رسیده که توجهی دقیق و تدبیری عوثر در مورد 
تاشتاخته ترین و یکی از مهعترین ارکان صدا و Lama‏ 
صورت گیرد؛ آنان که عمري را در این را صرف 
می‌کنند: زندگی خود را گله تا انتها در خانه‌های لستیجاری 
سپری می‌کنند و در نهایت کمنامی, رخ در تقاب خاک 
می کشند. کسانی که گاه حتی برای یکبار, مردم آنان زا 
در مقابل دوربین برنامه‌های نلویزیوتی تمی‌بینند. 

جامعه هنری ما تنها شامل بازیگران, خوانندگان و 
عجریان نعی‌شود, خانواد؛ هثری صدا و سیما را 
دوبلورها: مترجمان, آهتگسازان. شاعران؛ نویسندگان, 
فیلعبرداران, کارگرداتان. صدابرداران و صدها نفر از 
عواسل فنی ء.. که در پشت صحنه فعالیت هی‌کنند. 
تشکیل می‌دهند. پس بیایید قدر آنها را بدانیم و عشق و 
سپاس خود را ارزانی‌شان کنیم؛ دست یاری به 
سویشان دراز و از حسمیم قلب محبتمان را نثارشان کنیم. 

«پروین ملکوتی» رفت. مطمئناً جای او در کنار 
همعکارانش و در مجموعه‌ها و قیلمهابی که از این پس 
دویله می شوند. خالی خو آهد عاند. 

سندلی #پروین ملکوتی» را هیچکس اشفال نخواهد 
کرد. چراکه کسی نعی‌تواند و یازای آن رامُدارد. 

«پروین علگوتی» به دیار باقی پر کشید. همان گونه 
که اسنادان و همکاران قیلی‌اش رفتتد. جائ او همواره 
در ميان خانواد1 محترمش, همکاران و دوستان 
کرانقدرش خالی خواهد ماند, اما یادش همواره در 
اذهان علافه‌مندان به عرص دوبله: باقی خواهد ماند. 
طنین خوش آهنگ صدایش, تا ابد در گوشمان زنگ 
خواهد خورد و با پخش هر یک از کارهای ابشان, ياد و 
نامش در ذهئمان تداعی خواهد شد. زیرا «تنها 
صداست که می‌عاند» برای ایشان ماعن امن الهی و 
علو درجات را آرزو می‌کنیم. یاذش گرامی باد چرا که 
موطن آدمی را 

بر هیچ نقشه‌ای نشانی نیست. 
موطن آدمی, 
تتهادر قلب کسانی لست که 

دوسنش مې دارند. 
«مارگوت بیگل» 


O‏ شیدا حسن‌پور 
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مثأسفانه در کشور مابچه‌ها دست کم گرفته می‌شوند و 
یه آنها ارزش و اهمیت لازم داده نعی‌شود 

۵ خاطره‌ای از احرای ابن تعابشها ندار بد؟ 

0 درحین اجرای یکی از نمایشها «روباعه چندین باز 
«خرس» را کول میرد دفعه سوم چهارم بود که روبك 
می‌خواست دوباره خرس را فریب بدهد. یکدفعه یکی از 
بچه‌های تماشاگر با عصبانیت به روی صحنه آمد و با پرخاش 
رو به خرس گفت. تو چه خرس احمقی هستی رویاه دارد 
تو راگول می‌زند و بازیگر نقش خرس رابه باد کتک گرفت! 


و از کارهای مرحومه ملکوتی بود. پرداخت., برنامه ای 
پا مدت زمان دو دقیقه و قبل از پخش ده دقیقه pag‏ 
بازرگانی! بخشی از هموطنان ماء از طریق آنتنهای غير 
جاز ماهواره" از این خبر مطلم شدند. شبکه ایرانیان 
فقیم آن سنوی مرز‌ها: به مطالعه و بررسی فعالیتهای 
خاتم علکوتی پرداخنند, اعا شبکه‌های داحلی... تنها 
پخش یک برنامة دو دقیقه‌ای! من در مسند قضاوت 
قرار نمی‌کیرم و شایستگی داوری در مورد شبکه‌های 
داخلی و خارجی رانیز ندارم, کسانی را که در آن سوی 
سرزهای میهن, دم از آزادی و دموکراسی می‌زنند و 
خود را علاقه‌مند به فرهنگ. هنر و تاریخ مملکتمان نیز 
نشان می‌دهند. را نیز قبول ندارم. روی صحبت من با 
دست اند رکاران هنر در داخل معلکت است: 

آیا این پاداش بائویی است که سالهاء فضای گرم و 
کوچک اناقهای دوبلاژ استودیوهای مختلف دوبله را 
تحمل کرد و از صیح تا غروب تعاأم وقت خود را در محیطهای 
کوچک و محدود اثافهای ضبط صدا گذر اند و ععری را 
در این راه فقط و فقط به عشق عردم و هنر سپری کرد؟ 

آنان: که به دویله و ضسداهای ماندگار علاقه‌مندند. 
هرگر دوبله موقق ایشان را فرآموش نمی‌کنند. 

اضلاً هگر.می‌شنود. «مازیلا کاتبرت»: (سریال 
رویای سبز «آن شبرلی) مهربان و سختگیر: آشپز سیه 
چرده و دلسوز مزرعة پامفیلد». ارتشی منظم و دقیق 
مجموعه «تستخیز زمین» را فراموش عرد؟ 

نسل جوان ها شاید بانو «پروین ملکوتی» را 
نشناسند. .اما تل گذشته یران هرگز مجموعه 
نلویزیونی «خانة قمرخانم» را فراموش نخواهند کرد 
اصلا مگر می‌شود: صدابی مهربان و دلنشین, و در 
عبن حال محکم واهتنقذ رافراموش کرد؟ 

«پروین علکوتی» رفت. îl pia‏ خوب دلسوز. عاشق, 
فروتن و بلند تظر دوبله اپران. یکی دیگر از بهترین 
دوبلوزهای خود را از دنست داد. ملکوتی رفت: همانگونه 
که مرجوم «عزّت ا مقیلی», زنده یاد «ایرح ناظریان» و 
شادروان «متصور والامقام» و خیلی‌های دیگر رفتند. بدون 
آنکه مراسم بزرگداشت و قدرداتی از آنان به عمل آید! 


0 «رویاه دم وّنگوله». «روشنک قصه من 
«پازی با بازی». «خرس تنبل «جادوگر شهر گلها». 
عاف ala‏ ماه «فیقیل حان» و.. 

۵ نعایشيهایی که برای کودکان ارائه می‌شود. چقدر 
روی Gu‏ ثبر می‌گذارد؟ 

0 خیلی زیاد. زیرا حرفهایی را که در کتانها 
نمی‌شود به بچه‌ها گفت, در دنیای نمایش به‌راحتی 
می‌توان با آنها درمیان گذاشت. تثاتر کودک برای بچه‌ها 
مثل بوییدن کل مفرح است. خود من بارها شاهد تاثیر 
ابن نوغ نمایشها بر کودکان بوده‌ام. ولی متاأسفانه از اين 
نوغ نمایشها حهایت نعی‌شود. راستش با یک حسساپ 
سرانگشتی درمی‌یابیم که ما برای بچه‌ها کاری نکرده‌ایم! 
نه سالن مناسبی برای اجرای نمایشهای کودک وجود 
دارد, نه جایی از آنها حمایت می‌کند و نه به عساله مادی 
هنرمندان توجه می‌شود. SI‏ عشق هنرمندان به این کار 
نبود, فاتحه این نوم تمایشها سالها پیش خوانده می‌شد 





















۳ 8 15:۲ 
چند روز قبل واحد دوبلاژ صدا و سیما, جامهة 
هنری وملت هنردوست و هذرپرور ابران یکی از زستکشان 
و مجریان عرصه دویله ابران را از دست داد. 
«پروین علکوتی» هترمند صدا اشنای عرصا هنر 
و دوبله رخ در نقاب خاک کشید؛ بی‌انکه کسی با 
مرکزی از او تجلیل کند و عراسمی درخور زحماتش 
فراهم آورد. تنها آنان که به دوبله و صداهای عاندگار 
عرص هثر و فرهنگ ایران و شاهد بازیهای او در 
مجموعه تلویزیونی قمرخانم و چند pl‏ سینمایی او 
در سالهای دور بوده‌اند. با وی اشنایی داشتند. 


i 1 * ¥ ۹‏ ۲۹ ۲ ۲۶ | 
pP*‏ وه وال ر یز الم 


۳ 


ماربلا کاتبرت در dim‏ رزیای سب و 


ان شرلی mis!‏ گرد؟ 





بابو «پر وین ملکوتی» با پیش از سی سال تلاش و 
فعالیت در واحد دویلاژ و استودیوهای ضبط صدا از 
هیان ما رفت. بسیاری از ایراتیان حتی متوجه فقدان 
این هنرمند نشدند. اخبار علعي و فرهنگی و هنری 
شبکه دوم سیماء تنها به خبری کوتاه در مورد فوت این 
هنرمند بسنده کرد و روز جمعه مور ۸۱/۷/۱٩‏ قبل از 
پخش قسمت. دیگری از سریال #بزشک دهکده» . که 
یکی از کارهای آن مرحومه انمت . تنها به پخش 
تسمتهایی از دو سریال که از شبکه دو پخش شده بود 


گفتگویی کوتاه با آرزو دهقان بازیگر 
نمایشهای کو د کان 
در مجلکت ها نید شا ر أ 
جدی نمی گیر ند 

daia از خودتان‎ ٥ 

۵ آرزو دهقان هستم متولد ۱۳۵۹ و دبیلسه. 

0 چند سال است کار کودک انحام می ذهید؟ 

0 شش متال 

0 چرا کار کودکب؟ 

0 کاز برای کودک pal pe‏ مقدس و ارزشمند است. 
از آنچایی که کودکان دنیابی پاک و بی‌آلایش دارند, لذا 
به هنرمنداتی که برای آنان کار عی‌کنند هم این حس و 
حال منتقل می‌شود. اصولا ارتباط با بچه‌ها مستلزم 
پاک و بی‌عل و غش بودن است. 

٥‏ تا به‌حال در چه نمایشیابی حضور داشته‌اید؟ 
شماره ۳۰۶۶ 

















O‏ موسنقی رانزد چه کسی و از چه سالی شروع 
کردند؟ 
پاشور رحیمی شروع کردم 

7 آنا در ol pla‏ شما کسان دیگری هم اهل کار 
هتری هستند؟ 

0 برادرم عحمد در کثار خودم و باعن در pala AS‏ 
هعکاری دارد 

لا اوقات بیکاری خود را معمولاً به چه اموری 
سی پرد ازید؟ 

O‏ فقط تعرین عوسیقی و اواز اتجام می‌ دهم 


D‏ آقای عزیزی از نظر شما که یک هنرمند 
مذهبی هستید. قرآن چه تاثیری می‌تواند در زتدگی 
اتسانها داشته بانشد؟ 

۵ از کجای قرآن بگویم که تعامی زندگی ما 
انسانها برگرفته از قرآن و بیانات و احامیث بزرگ آن 
اسنی. 

0 نظر شما در مورد موسیقی پاپ چیست؟ 

ت»موسبقی‌ای که به روح و روان انسان لطمه a‏ 35 
و در راه پیشیرد آهداف اسلام؛ رضایت خدا خشتودی 
رسول مکرم اسلاماص! ia E‏ الله Ya dati‏ هر 
نوع موسیقی ای که باشد, از ظز من اشکالی ندارد 





ای اشار. 6 Se‏ 
خوالندگان گرلمی مجله اطلاعات هفتکی 
بویژه علافه‌عندان به موسیقی و مشتریان پر و ۱ 
پاقرص تلویزیون حتعا با مدای «بیام Muse‏ 
و همچنین با چییره او آشنایی دارند: > ,نیام 
عزیزی متولد ۱۳۵۳ اسنان کرمانشاه Noe)‏ | 
است. لو از همان دوران کودکي استعداد 
خوالندگی خود را در مدرسه آزمود و دز اب راه 
یه توقبق رسید تا امروز که یکی از re‏ 
وان تور مت و با آهنگ ۳ | ۱ 

متخ عحبوپ مر دم شد 





با حضاصتفای را که ردو کی 
در تایباك با آو اتجام داده است. می خوانيم. ۱ 


7 لطفا مختصری از بیوگرافی خود را بیان کنید. 

O‏ پیام عزبزی عستم و از خانواده‌ای کاملا 
مذهبی و پیرو افل بیت!ع!. از کودکی در کار 
خوانندگی: pal‏ فقط در عرصه «مذهبی» فعال بودم 
3 چوں صدای خود را فماهنگ یا دف هی کرد 
مردم راضی بودند و با تشویقهای آنها این کار را تا 
Va‏ که در خدمنتان هستې ادامه داده‌ایم 

1 آیا ازدوام کرده‌اید؟! 

€ نه و تصمیم به این کار هم ندارم؛ چون به 
عقیده من تقدیر این بوده تا حالا که TA‏ سال دارم 
pi‏ نکنم آلبته خدا قسعت نکرده, در اصل هر چه 
خدا قسمت کند», جلو دارش نیستم, 


0 نا ۵ هه ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ 6 ۷ ۷ 6 ۷ ۷ 4 0 4 ۷ ۷ 6 ۷ 0 0 0 0 ۷ 0 ۷  *‏ 4 ۷ 6 6 ۷ ۷ 6 4 ۷ ۷ ۰ ۷ ۰ ۰ ۷ ۷ 6 ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 6 6 ۷ 6 6 6 6 6 6 6 6 : 


است که بیننده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. 
من از تقش خودم در ابن فیلم در قالب رئیس دادگاه 
بسیار راضی فستم 

چگونه با فضای دلدگاه ار تباط برقرار کردید؟ 

O‏ راهنمعاییهای آقای ایرح قابری و همسر 
محترمشان که دو باژیسازی بازیگران نقش عمده‌ای 
داشتند و تصریتات زیادء, مرا پیشتر پا فضصای دادگاه 
مانوس کرد و این گوثه de‏ برخی از افراد داخل 
سالن دادگاه پس از plai‏ کارم اژ من نی خو اسنند که 
«سام» رابپخشنم. آنها کار رآ نقذ ر کدی گرفنه بودند 
که من ناچار شدم توضیه paste‏ که پاژیگر هستم و 
دارم نقش پازی ضیکام 

۷ چطور شد که این نقشی را پذیرفنبد! 

O‏ چون قبلا در دیگر قیلم‌ها و سریالهاء نقش 
مشابه آن وا ایفا گرده بودم. و آمادگی داشتم. 
خوشبتتانه بازها مورد تققد استادم جتاب آفای 
قادری و حاضران در دادگاه فرار گرفتم تا بیشتر 
مسو ولیت اخسناس كنم 
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فیلم »انش پنهانه کارم را آغاز کرم ی آفایان حبیب 
کاووش و سیروس مادم cae‏ فراوانی در آن فیلم 
بر pal‏ کشیدند. 

لطفا از تقش خودتان شو فسلم سینمابی «سام 
و نر گسی» برآی خوانندگان قجله بگویید. 
O‏ سام و نرکس فیلم خوش‌ساخت و جالبی 














O‏ توحید اصلان‌زاده. اهل اردنیل و بزرگ شده 
بندرانزلی هیستم. پس 80 ییلم: زاهی تهران شد م 
و نزدیک به ۳۴ سال امیت که سباکن خیابان نظام آباد 











قسممم 
۷ چگونه وارد عرمه‌های عنری شدید؟ 
۵ بنده از سین پایین در دوران دبستان ر 
دبیرستان در تثاترهای مدرسه فعالیت داشتم و از 
طریق سوسنیقی با هتر آشنا شندم و در این ارتباط 




















ت میزان تحصیلات خود رابفرعائید؟ 

»من برای رشته موسیقی بورسیه داده‌ام. , 

0 آقای عزیزی آیا برای خوانندگی در کلاسهای 
خاصی هم شر کت کرده‌اید؟ 

من از کودکی عضو کلاسهای قرآن بودم در 
واقع از قرآن شروع کردم و هر چه دارم از قرآن 
است. من جز این. در کلاس خاصی شرکت نگردم: 
فقط در سال ۷۷۷۸ یک دورۂ کوتاه را گذراندم. 
می‌توانم بگویم که موسیقی عن پرگرفته از عقاید و 
نظرات اخوی بززگوازم است. 

تاچه آرزوبی دارید؟ 

O‏ تنها آرزريم مرگ در حال, سجده است که 
امیدوارم خداوند نصییم گرداند, 

ا تعریف شما از موسیقی چیست؟ 

© موسیقی عرفانی و عذهبی از جایگاه ویژه‌ای 
نرد ععبود و خلق برخوردار است. و این نوع 
موسیقی ها را به هویت واقعی خودمان که اسلام 

تا در پایان ȘI‏ صحبت خاصی برای خواتندگان 
مجله اطلاعات هفتگی دارید بقرمایید: 

۵ از جنابعالی و هعکاران محترم و بزرگوار شما 
که یادی از عن کردید و اين فرصت راڼه بنده دادید 
تا با عردم عزیزم صحبت کنم. تشکر می‌کنم 3 
ان‌شاء1... که ما دز تمام مراحل زندگی‌مان الگوی 
خودعان را حضرت رسول اکرم(ض) قرار دهیم تا 
در زندگی پیروز باشیم. یکبار دیگر از خوانندگان 
خوب مجلا وزین اطلاعات هفنگی تشکر می‌کنم 

Ei 1 


















پادشاه دنلمی هستم (عضد الدوله, معزالدوله 
عرالدوله) ناگفته نماند علی‌رغم اينکه من نقش زیادی 
در سریال دارم ولی از بازیم راضی تیستم؛ چون مرا 
توجیه کردند که لال و حاجب بدصدای قصر هستی. 
البنه شاید نقش, ایجاد, می‌کرد. ولی از کار پا فریبرز 


الح که فرد باشخصیت و هنرشناس و در کارش 


Pat ییا بیان اج‎ hi n 
شنیده‌ايم که په نلژگی اؤ زبارت کوبلای‎ ۷ 
در این مورد‎ Apa معلی 3 عتبات‎ 





به اتفاق همسرم این توفیق, را داشتیم تا به كربلا و 
عتبات عالیات برویم و خدا را به خاطر این توفیق 
سپاسگزاريم, در خاتعه از شما و مجله خوبتان به 
خاطر انچام این عصاحبه تشکر می‌کنم 

گفت وگو از: حسین جمالی زاده 








من از کودکی عضو کلاسهای قران بوده‌ام و در 
واقع از قران شروغ کردم و هر چه دارم از دولت 










وجود هعکاران عزیزم آقایان عصار, خاک‌بود. 
سعید شهروز: گروه آریان و بقیه خوانندگان 
بزرگوار کشور, نیازی نیست که جوانان به موسیفی 
عربی روی بیاورند 

0 از سینما بگونند: اهل سینما هستید؟ 

€ بل ولی کعتر فرصت تماشای فیلم را پیدا 
می‌کنم, البته از هترسندان سینما به آقای اتتظامی و 


مرحوم فردین علاقعند بودم. 
D‏ برنامه‌های کدام شبکه تلویزیون را بیشتر 


۲ زیاد فرست نگاه کردن به تلویزیون را ندارم. 
ولی SI‏ قرار تباشد یکی را انتضاب کنم. شیک سوم 
رامی‌پسندم: 

0 پلیس جوان رانگاه می‌ کنیذ؟ 

0 سرسنری نگاه فی کثم؛ وقتی یکی. دو بار این 
سریال را ديدم اضلاً خوشم نیاعد. چون فبلمنامه 
آن ضعیف بود. نتها از باژی استاد دازیوش ارجمند 
نمی‌شود به سادگی گذشت 

لآ اهل ورزش هستید؟ 

Ab O‏ بمیار زیاد ورزش فوتبال را عی‌پسندم. 
من عاشق فوتبال انکلستان هستم 

0 طرفلدار کدام تیم هستید؟ 

SI C‏ بگویم قرعزء آبی‌ها ناراحت عی‌شوند و 
همچنین بر عکس آن. پس مجبورم منچستر را 
انتخاب نم 

D‏ آبا در کشورهای خارجی هم برنامه داشته‌اید؟ 

بله در اکثر کشورها از چمله لبنان, قطر, 
عربستان سعودی و, 






> کار با آقای ايرچ 
فاذري چگونه بود؟ 

0ص کارگردانی سبک و 
ها سیاق خاص خود را دارد. ولی 
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0 علاقمند با هعکاری با کدام یک از خوانندگان 


0 هفه را دوست دارم و برایم غحترم هستند. 
البته آقای عصار را بیشتر دوست دارم 

D‏ آقای عزیزی Vi‏ غیر از موسیقی و خانندگی 
شغل دیگری نیز دارید؟ 

۵ ان‌شا.!.. تا یک مدت زهان کوتافی یک 
کارخانه روعن تباتی دایر خواهم گرد 

0 خصوصیات یگ خواننده خوب چیست و چه 
ویژگی‌هایی را باید داراباشد؟ 


۵ با اخلاق باشد . که اخلاق سرغایه چاودانی 
یک هنرمند است ۔ و با عردم خوش رفتاری کند. 
چون شخص معروف اول باید سحبوب باشد تا 
معروف هم شود و زد مردم جایگاه داشته باشد 

نا از کارهایتان بگویید و اینکه کدام یک را 
می پسمندید؟ 

۵ کارها هحه خوب بود. با قدسیان ۱ .لبیک, پیام 
عاشقان و. من «با قدسیان» رابیشتر دوست دارم 

تا از البوم با قدسیان ۱ راضی هستید, بویژه 
اينکه جزء پرفروشترین کاستها بوده است؟ 

تبله, تا حدود زیادی راضی‌ام .بیشتر به خاطر 
عرفائی بودن Ul‏ و معمولا وقتی مردم راضی باشند. 
من هم راحی لم 

٩دیا‌هدرک آیا آلبوم جدیدی را آماده‎ D 

O‏ بله: آلبوم جدید من به زودی وارد بازار 
می شود البته هتوز برای آن نامی مشخص نکرده‌ام 

لا چه توصیه و سفارشی برای جوانان علاقمند 
به این هنر دارید؟ 

0 توصیه را اید بزرکترها بکنند, ولی به عنوان 
برادر کوچک. توصیه‌ای دارم؛ جوانان باید په فکر 
تلوع در امور زندگی خود باشند و اول به دین و 
ایمان خود برسند و عقاید اسلاعمی خود را تقویت 
کنند. آنها تباید دنبال ماهواره و نوارهای لس‌آنجاستی 
باشند, الحمدا.. که ارشاد هم در حبطة عوسیقی 
آزادی کامل به خوانندگان داده و گمان می‌کثم که با 
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می‌گیرد. صدای زنگ تلفن بلند عی‌شود. جهانگیر 
کارش رابا مشتری ادامه می دهد 

چهانگیر: تو جواب بده می‌بینی AS‏ 

قرشید: با تو کار دارن 

جهانگیر با تعجب فرشید را نگاه می‌کند. جهانگیر 
به سفت تلفن حرکت می‌کند. دوربین با او حرکت 
جی کند. جهانگیر گوشی تلفن را برمی‌دارد. تک شات 
جهانگیر در قاب قرار می‌گیرد. جهانگیر صحبتهایی 
می‌کند. گوشی رامی‌گذارد. به طزف فرشید می‌رود و 
باناراحتی او را به طرف اتاق پرو می‌برد 

«اتی» و عشتری نظاره‌گر حرکتهای جهانگیر 
هستند, بعد از چند لحظه, صدای برّن بزن از اتاق پرو 
به گوش حی‌رسد. بعد از چند لحظه جهانگیر از اتاق 
پرو بیرون عی‌آند, وسایلش را برمی‌دارذ و با «اتی» از 
سفت چپ دوربین خارح می‌شود. این سکانس با دو 
برداشت مورد قبول کارگردان واقع عی‌شود 

قزار است سکانس ۱۴ در کافه تریای همان حجتمم 
ضظ شود یک میز و دو ضندلی؛ یک سایه‌بان 





بازیگری زن 

قدردانی از سمیه قائم‌مقامی برای پازی در نمايش 
حکایت پهلوان دیار ما و اهدای لوح قدزریانی و جایزه 
سوم بازیگری رن براي بازی در نعایش دستان زند بط 
(مهتا نظری ازسمنان]. ۱ 

لوح قدردانی و جایزه دوم بازیگری دن برای بازی 
در ثمایش غروب در مرعه آفتایگردان و آخرین 
مرورید یه (عارقه معماریان از شاهرودا 

تندیس ploile‏ افتخار و جایزه اول 
بازیگری زن برای بازی در تعايش آخرین مروارید 3 
غروب در مزرعه آفتابگردان به لبلدا حیدری از شاهرودا 


بازیگری مرد 
قدردانی از بازی حجت دزبانی برای بازی در 


a‏ —— — س 
س س لے شماره ,۳ 













جواب به تگاه متعجپ من می‌گوید: ابن 
جزئی از صحنه بو تیک تیست, گل شبقته 
یک بفعه هوس کرده و زمین‌شوی رااز 
کارگر مجتمم گرفته و گفته بگذارید. 
سقداری هم من تمیز کنم!۷ 

LS‏ هنور «بوتیک» ساخته نشده و 
تا جلب هشتری و اکران آن زمان زیادی 
باقی هانده است! 

گروه مشقول آماذه کردن ua‏ 
هستند. کویا سکاتس ۴۰ یکی از 
بخشنهایی است که بوتیک را تکفیل‌تر 
می کند. دز این سکائس Lua aaa‏ 
گلزاره در نقشن اجهانگیر). »«افشین 
سنگ چاپ» در نقش (فرشید) و «کل‌شیفته فراهانی» 
در تقش (اتی) ایفای تقش عی‌کنند. 

طبقه دوم هجنمع است. در این سکانس اتی 
چشمش به یک شلوار جين افتاده و وارد بوتیک 
اصلی بوتیک آنجا حعند. نععت‌الله است! 

کار به سورت دیجیتالی ضیط می‌شود. 
نعمت‌الله بعد از توضیحاتی که به بازیگران می دهد 
پشت مونیتور می‌نشیند و نظار‌گر سحنه عی‌شود 
دوربین روی سه پایه بلند. جلوی در ورودی بوتیک 
قرار گرفته است, به دستور کارگردان بط سکانس 
۰ آغاز می‌ شود 


سکانس ۰ .یو تیک 
»جهانگیر» و «اتی» در پشت وبترین لباسها قرار 


دارند. یک مشتری وارد می‌شو: و شلوار می‌حواهد 
جهانگیر شلوار را به مشتری می دهد. «فرشید» همکار 
جهانگیر وارد کادر می‌شود. «اتې» به روی صندلی 


می‌نشیند. دوربین هر چهار نقر را در کادر خود 
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` مرواریدو گورکن) و اهدای‌تندیس و جایژه ' / 
به pl‏ صحنه و دکور ثفایش خوان هشتم امازیار 
ن از سعنان) 

تندیس جشنواره و جاپزه بهثرین موسیقی صحته 
مشترکا به «علی پیوندی» برای نمایش سهرابی دیگر و 
محمدیاقر شاهجويي برای نعایش حکایت معرکه 


۱ 


پهلوان دیار ما ار سعنان 

نمایشنامه نویسمی (متوین برتر) 

نمایشنامه غروب دو مزّرعه أفتابگردان به 
نویسندگی عماد عبادی ابه خاطر تلقی درست از مقوله 


نمایش) از شاهرود و نمایشنام دستان زند به 
تویسئدگی نیما صالحیان ابه دلیل پرداختن په 
مضامین علی) از صمنان. 

کار گر دانی 

لوح قدردانی و چایژه سوم کارگودانی به 
کارگردان تماش آخرین مروازید به اسید سعید آقایان 
از شاهرودا 

لوح قدردائی و جایزه دوم کارگردانی به کارگردان 
تمایش غروب در مزرعه آفتایگردان به (سارا آقاییان از 
شاهرو دا 

تندیسی جشنواره. دبپلم افتخار و جایزه اول 
/ کارگردانی به کارگردان نمایش سهرابی دیگر 














گزارهی از = صعته دوم 
sa. a 3‏ سلجم کت 








هفته ای یکبار گزارش پشت صحنه توشتن, زمانی 
سفت می‌شود که باید سعی کنی, هر هفته جذابیت 
کارت حقظ شود و نکات جالب و جذاب را در أن 
بگنجائی تا به تکرار کشیده نشود. به همین دلیل این 
Gia‏ سعی کردم برای این که جذاببت گزارش حفظ 
شود برای تهیه آن به یک «بوتیک» فزوشی بروم 
بوتیک‌قروشی مذکور در مجتعم تجاری عیلاد نوز و 
در شهرک قدس واقع شده است! 

یکی, دو ساعتی طول می‌کشد تا به محل مورد 
نظر می‌رسم. «کل شیفته فراهاتی» رادر سالن مجتمم 
می‌بیتم که مشفول تی کشیدن مین است. تگاهم را 
می‌چرخانم و عدیر تولید بوتیک را می‌بینم. او در 


ها ده هلک ا تا اف اا ی یوی س اس اب ا کے داب ام ا هت سوق 








یازدهمین جشنواره لستاتی تلاتر 
سوره که به هست حوزه هنری شاهرود در این شهر 
برگزار شده پود با انثخاب برترینها طی عراسمی:, به 
خود پابان داد. دز این جشنواره که به مدت چهار 
ر در فرهتگسرای مهر شاهرود برگزار شد ۱۳ گروه 
تمایشی شرکت داشتتد برگژیدگان چشتواره به روایت محمد 
رضاییان خبرنگار مجله در شاهرود به قرار زیرند 


آفیش و بروشور 
قدردانی از بروشور نمایش (بعداز یک نمایش! و 
اهدای تتدیس جشنثوازه 3 جایزه به طرام فیس وا 










طراحی صحنه و دکور 
قدرداتی از طراحی سحته نعایشهای (آخرین ‏ 

















سنبکنی که دریافتش آسنان است با رذن طرحی ساده 
ااز روی سهل‌انگاری) برداشتی ساده‌تر را در پې 
خواهد داشت. 


بس کمال الملک‌ها و 
داوینچی ها اشتباه کرده‌اند! 

استاد عزیزی که بارها و 
علی تدریس و آموزش این Ja‏ 
متذکر می‌شود که «در این 
فرست کم نمی‌شود اثر خیلی 
چشم‌گیری را کشید» چرا 
۳ می‌پذیرند. فقط برای گفتن این 
| جمله که «شما هم هنرعندید؛ 
که قطعاً در این شکی نیست. 
ولی هرکس به طریقی و په 
راهی. چندین برنامه را صبط 

کرده و به تمایش بگذارند؟ 

اکر قرار باشد که نقاشی کشیدن و بخصوص 
خانه و درخت و آسمان راطبیعی رضم کردن اکه خود 
#آرزش! در نقاشی تلقی می‌شودا تا این حد سطح 
پایین گرفته شود و آموزش تقاشی رنال زیر سوال 
برود؛ پس کمال‌الملک‌ها و داوینچی‌ها بیهرده سالها 
Să‏ خوط وا تلف کودند! با توجه به. اپنکه آنها هم 
استعد ادش راداشتند, هم علاقه و پشتکار! 

مطلب اصلی این است که به صرف علاقه محض 
(شرط کافی) و ته لازم نمی‌توان کروه زياد 
دوستداران نقاشی را نقاش کرد. SI‏ این برنامه فقط 
یک جعله به آن اضافه می‌شد, شاند تا این حد سنگین 
نبود. و آن جعله اینکه m‏ می‌توانید راحت بنشینید و از 
دیدن نقاشی و در پابان از یک منظره زیبا لذت ببرید.» 


ډب زگ برنامه Dn‏ نقاشی! 
نکته قابل توجهی که برنامه زیبای «لذث نقاشی» 
که یک شنبه شپها از شبکه چهار که سراسری,هم 

هسیت, پخش عی‌شودآن را رعایت می کند. 
شما می‌توانید اگر به نفاشی علاقه دارید و فکر 
عی‌کنید استعدادش را هم دارید (قسمتی از کلام باب 
روسوا شروع به نقاشی کنید. اوکرنه اچباری نیست 

که همه نما هترمتد از نوع نقاشش (di‏ 
برای استادی که در برتاعه آشما هم هنرمندید) 
نقاشی تدریس می‌کنند. آرزوی موفقیت و سربلندی 
دازیم و به همه دوستداران برنامه‌های آموزشی, خصوصاً 
هئردوستان نقاشی پیشنهاد می‌کنيم برای آموزش 
هئر والای تقاشی . که تمی‌توان آن را سهل و آسان 
گزفت .برنامه لذث نقاشی را ببینید چرا که حتی فقط 
نگاه کردن طریقه تقاشی در این برنامه لذت بخش است. 
نقاشیهای گویایی که برگی از طبیعت را به زیبایی 
به پرده چشمان شما هدیه می‌دهند و «باپ روسو» 
روش صحیحی از نفاشی چزئیات طبیعت را آموزش 

می دهد 

T‏ ص 





وقتی وارد بعد دیگری 333 3 می‌شویم و دهن و 
خیال رآ یا رنگی از رنگهای هنر. تزبین می‌کتیم, پا به 
عرصه‌ای می‌گذاریم که می توائیم خالق باشیم؛ خالقی 
کورچک برای به وجود 
آوزدن مخلزقی کوچک 

ادا هرچه بیشتر اين 
خالسق و مخلوق و 
ذهن پویایی که تنها 
هدیه‌ای از جانب دوست 
. است با اصل زییایی 
متصل شوت آن مان 
است که دنیایی از خیال 
و زییایی می‌تواشد: 
پیک ری بتراشد از دل 
سنگ و آهن یا از جنس 
وجود (خاک) کلی بسازد. و 
خالق هرچه که می تواند بشود. و یا هزارآن هتر زنده و 
پویایی دیگر رابه تصویر بکشد 

آیا واقعا شما هم هنرمندیدا 

از زمسستان سال هشتاد, شیک پنج که فقط در 
سطم استان تهران پخش می‌شود او امیدواریم 
برنامه مذکور در سر اسر شبکه‌های پنج استانها پخش 
نشده باشد) برنامه‌ای را روی آنتن می‌فرسنتد با نام 

در این موضوع هیچ شکی نیست که هعه انسانها بی‌بهره 
از هنر و استعداد تیستند و اينکه علاقه به هتری خاص. 
خود یکی از مهعترین عوامل عوفقیت برای رسیدن په 
آن هنر است. ولی این فقط یک شرط لازم الست و نه کاقی, 

وقتی استفداد و توانایی شما در راه دیگری, حتی 
قرض کنید نزدیک به نقاشی اخلق کردن یک‌ماکت. 
ساختن جزئی از طبیعت | باشد آگر برنامه‌ای را ببینید 
که متأسفانه با بیانی نادرست اصرار کند که «شما 
هنرهندید. فقط کافیست که قلم را بردارید چند تا رنگ 
تهیه کنید و آنچه تصور می‌کنید و دوست ma a‏ بکشید!» 

و بعد از مدتی عده‌ی نتواننه تصویر ذهنی خود را 
به روی بوم به نمایش بگذارند, قطعاً برای تعداد زیادی 
از دوسته‌آران هو نقاشی, جز نالمیدی نمی‌تواند 
بهره‌ای داشته باشد. البته به جز تعدادی بوم رنگ 
شده که فقط زمینه ای از افکار را ئشان عی‌دهد و 

نه اینکه پرده تمایش باشد, برای نشان دادن 
تصویر حیال 

این روش نقاشی کردن عنچر به ایجاد تابلوهایی 
می‌شود که تعداد زیادی از paza‏ برای دیدن آن به 
نمایشگاهها و گالریها سر میزنند. ولی از آن چیزی 
متوجه نشده و گاهاً با توضیحات هنرمند, خط فگری 
پیدا کرده و به کمک ذهن خود تصاویر و معانی را از 
بطن تابلوها بیرون عی‌کشند و با شاید گفتار هنرمند 
هم افاقه نکند و جر بومهایی که با رنگهایی متعده ونگ 
شدهاند. چیری به چشم نیاید نه سبکشان مشخص 

است و نه طرحشان, اکر هم سیک رئال باشد, 


f‏ تاره PS‏ سس 


a -_ 
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a pi - NE‏ د وی ب 
قرار دارد و توشات «چهانگیر» و «لتی» رادر کادر قرار 
گزغته است. نعمت‌الله کارگردان فیلم. پشت مونیتور 

نشسته و به دقت صحنه را برائداز می‌کند. 


سکانس ۱۳.روز: داخلی ‏ کافه Up‏ 
«جهانگیر» و «اتی» روی صندلی تشسته‌اند 
کارگر کاقی‌شاپ به سمت آنها می‌آید و سوال می‌کند 

که چه می‌خورند. روی دیوارهای کافه عکسهای رنگی 

ورزشکاران خارجی نقش بسته است. از دختر و 
پسری که سوار موتورسیکلت هستند تا جوانۍ که 
کی dia‏ و 

جهانگیر و اتی مشغول حسحبت می‌شوند 

دوربین به سمت راست اتی منتقل می شود تا تک 

شبات جهانگیر را ضبط کید سکانمن ٩۴‏ طولانی ست 
چند لحظه‌ای نظاره‌گر صضحنه هستم ساعت شش 
بعد ازظهر است که گروه را با کار طاقت فرسایشان تنها 
می‌گذارم و از آنها خداحافظی مي‌کنم. 

گزارش از: بهروز پیروزیان 


عوامل فیلم پوتیک 
نویسنده و کارگزدان»"خحید" نعمت الل مدير 
قیلمبرداری: محمود کلاری. مجری طرح: مصطفی 
شایسته, مدير تولید. هادی اتباردار, تدوین: محمدرضا 
موئینی, طراح گریم: محمدرضا قومی, i o‏ صحنه 
ولباس: عهری عطانی. 
بازیگران؛ محمدرضا گلزار, کل شیفته فراهانی, 
_ رصا رویگری, اقسات چهره‌آزاد. صبا کمالی, افشین 
سنگ‌چاپ. بوسف تیعوری علی گازر و حاعد apa‏ 
O‏ تهیه کتنده مرتضی شایسته (هدايت فیلم) 
1 > 9 ه و و ه و و و و و واو9اوا و 
سکوت خوب در تعایش گورکن و اهدای 
لوح قدردانی و جایزه سوم بازیگری مرد برای بازی 
بر نمایش سهرابی دیگر به (علی عباسی از شاهرود) 
" . قدردانی از بازی رضا نوروززاده‌پور به خاطر 
زی در نمايش حکایت معرکه پهلوان دیار ما و اهدای 
قدردانی و جایزه دوم بازیگری مرد به خاطر بازی 
در سهرابی دیگر به اهادی آقاحسینی ازشاهرودا 
قدردانی از بازی مازیار صالحیان در نعایش 
تان زند و خوان هشتم و اهدای تندیس جشنواره. 
بیپلم افتخار و جایزه اول باژیگری مرد برای بازی در 
تمایش سهرابی دیکر به (هومن شهرستانی از 
کار برتر 
|" تندیس جشنواره ی دیپام افتخار و جایزه مايش 
ae Să‏ جشنواره به دلیل انتخا درست مقن يا توجه 
په شرایط اجتماعی؛ ازتباط سنالم یا تماشاگر و بازیهای 
وان و کارگردانی هوشمندانه و عوسیقی قابل قبول 
| 4 گروه نمایش نمایش «سهرانی دیگره 
sa‏ داوران این جشنواره را فریدون امیر 
یان, علی سلیعانی و رجیم موسوی تشکیل داده 
دند و جشنواره به هعت دفتر امور نمایشی حوزه 
اقتزۍ شاهرود برگزار شد 
۱ 2 
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زیر păi‏ + مجمدرضا مهدیزاوه 





در شب جشسن غرلخسوانی مسن 
اققاب امده نای مر 
pa‏ جنسودا پر دوش است 
تو همان بخست ca‏ که La‏ 
مسر کرده است بسه پیشسانی مسن 
چشم جا مگر رتد E‏ 
می رزوی روشنی حشسم رو دلسم ۱ 
می رسد شب شب و بسسرانی مین 
راضپه رحابی . مشهد 


بت ابر وی سان 
جد ر راه روددست بر عصادل مین 3 
و رار کهنه N‏ دارد از شم ول ن 
به خر نس که غریسانه پس‌کند در خویش 
رت دوم 
مگو مگو که زغم می کشد مسرا دل من 
0 


رفیق درد کمی نیست. اینکه جا مانده است 

ز ک‌اروان a‏ كربلا دل im‏ 
بهار عشن عصب فزصتی فراهم بو 

شود یکی 1 گس خدادل من 
«بهشت پشت هماد: خاکری...» با سک گا 

نشد به قسدر حمسا گام جابه جا دل مسن. 
تمام شهر پر از و رفت — 

نشست گوشه پسستوی انسزوادل مسن 
په کو جه کو جسه ایسان جه پارها که زدند 

تداشت پنجره‌ای رو به “raluca‏ 
سجر به سوی ستسار: سفر چه زیسابود 

س dig Fă‏ راان 

تو را فسم به وفای تو می دهم ای عشق 

به آسروی شهدا بمت‌ان تو پا دل من 





محمد یزدانی . اصفهان. 
«بهشت پشت همان خاکریزها بود» از محمدرضا مهد پزاده 


٣۶۶ قتا‎ 
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„MI قوري‎ 


کزیسرم شور بساراد دارم اا 
d‏ باح و پستسان دارم اما 
پسرم از جس سبسز با و پسشه 
هراس از بر گریسبزانا دارم امسا 
په پاد) نیسست فروردیسن و اسفند ۱ 
خبسر از مسر و انان دارم اما 
همیشه خواب می بینم چو شه 
ڳل و ریحان به دامان دارم اسا 
ابر چسه بسوی i‏ دارم 
ia‏ گل ایمسان دار At‏ اما 
به دور از تو بهسار m‏ 
«ملال غسر یتست ان» دارم اما 
تو می ابی و گلهسامی شکوفد 
من امد فقس اوان دار 0 a‏ 


محمد رحیمي - زر بن Jiri‏ 
ډو فزل از زهرا پناهی .اصفهان 
348393 با نس ی 


دلسم گرفتسه از ایسن روز گسار Sp‏ 

از ایسسن هسسوای سبراسر غبار پایسزی 
m‏ گرفست و نهادم جوائی خود را 

به پسای عشق تو در یک قمارپایسری 
نشتته‌ام به تماشای برگهای فشسگ 

که گسم شدند در این برګارپایزي 
جقسدر خستسه و تلهبا و ناتوانسم من 

عور می کنسم از یک مدار پاسسزی 
ده او سم خد یکا 

تو m‏ شه منی زخمدار پایسزی 
رسید+اپسم به پسایسان قصه دیا 

به ہرگ اخسر لحظه شم ار پایسزی 


تب عفن 


کم کسم تو هم شبیسه من از یاه می روی» 

چون بر SS‏ خاطسره برباد می روی 
هر دم که SAI e‏ از راه می رسد 

جون pla i‏ موی خضانه صباد می روی 
ای دل یب و از تب این = س کن 

داری بسه راء جاده dă‏ می روی 
بر گرد این Va‏ حان mm‏ انیت 

دازی به سحت تشه فر هساد می روی 

O00 

هنصست هیشگی روزهای من 

کے دل به دام تو افتاد ی روي؟ 

تسومشل بک پرنده ازاد می روی 
هر چند دلشکسسته شدم در قصار عشسن 
خوشحال می شوم که تو دلشاه می روی؟ 


مصرع اول غزل را از شعر آفای احسان Se‏ ژاده وام گر فته ام 








دیشب خسدادعسای مرامتجاب کرد 

طو فان: حصار et‏ ها را خسراب کرد 
پابان E‏ آنه مه دلوایسسی. ولسی 

ان a‏ بر استه. دسم را کاب کرد 
افش گرفست. سوخت. وليڪن در این ميان 
خورشیبد راردیف غزلهای ناب کرد 
در اسمان چشم تو صدهصاست‌اره بود 

خورشیسد سر زد از پسس, شب افتاب کرد 
او از تاه دختر مهتاب دل — 

ان‌دوه یی تو زا انتخاب کرد 


رضا حدادیان , کرمانشاه 


برای دخترم شکوفه ‏ 

بهار منی 
من خزانسم تو نوبهار منسی ۳ 

جود شکوفه به شاخسار مشسی 
A RS Pau‏ 

جنگل و دشت و ÎS‏ مشی 
SL a i‏ 

مابه ش‌ادی و شسرار — 
بی تو چون فصل سسرد پایس رم 

تسویسام اور بهسساو مشى 
می شود بام خاطسرم سر سس ۱ 


اد زسانی که در کنار منضی 
ای خوش أن دم چو می رسم از واه 


بارون دلننگی 

امثب بازم ازون شباص که خصه مهمون منه 

یه دب درد بی کی تو دل نون هله 
مشپ پازم ازون شباس که محو مریما می شم 

محر مجست تو و کینسه ادسامی شم 
امشب بازم ازون شباس که دوس دارم پر بزنم 

به کوخسه باخ خاطره یه بار دیگه سر pp‏ 
امشب بازم ازون شباس با گریه همصد! می شم 

با درد اين دل غریب. همدم و همتوامی شم 
اسب بازم ازون شباس که باد تو جوا تی گبره نوی گام 

بارون دلتنگی وغم جاری می شه رو گونه‌هام 


لیلا زارع ‏ شهرری 


محمد جامی . Sul‏ 
چندین دوبیتی و غزل از شما به دستم وسید. با 
آینکه اشعارتان از نظر اصول و قواعد شعری ايراد 
چندانی ندارد. اما از حقیر بپذیرید که شهر زبان و 
حرف نازه است و نه هر حرف عنظوم, 
ببسل به هسوای تو به گلسزار آید 
خر گل به کنار تو کے از خناز آید 
شقاف تری ز نور و خوشتر ز اتم 
از کدگرة عسرش :فووا تار SĂ‏ 
اشعارتان را خواندم. با مطالعه بیشتر و رعابت اصول 
و قواعد شعر و داشتن حرفی تازه آنار بهتری 
خواهید سرود 
کزم‌الله کریمی. آبدانان . شمسایی: Le‏ . 
هریم قاسمپور. قائم شهر . صنم شعسی. خوی . 
پعقوب علیزاده تهران .مهسا کردستانی, بند ر عیاس = 
نازی درستی, خوی .الف.م رهر. کر مانشاه 


اميد بودن 


تتسم‌های شیرینت بین باعن جه‌ها کرد 

درون قلب وبرانم چه بلوایی بهپا گرد 
دل پژمرده چون گل را نمی‌دانی چگونه 

نگاه پر ز نسورت یا طراوت آشنا کرد 
هسان دردی که درمانی در این la‏ ندارد 

i‏ بسودنت با دل» به اسائی دوا کرد 
سیم با ارزویی که خودش داندمحال است 

برای ماشدنت زیبا! تسام شب دعا کرد 


وحید پورزندی 












شهرام زارعی . قصر شیرین 





di‏ را که در تضمین عَرّل خانم سلیمان تژاد 
سروده بودید. گرچه اشکال زیادی ندارد و 
نشان ذهنده آشنایی شما با شمر و غرّل است: اما 
برای شما که عضو انجمن ادبی هم هستید کار 
سزاواری به حساب نعی آید 

وفتی تو رابه جرم دلت دار می زنند 
وفتسی تو رابه حلفه انکار می زنند 
و فتی وحود سرد نو را در مسیر پاد 
ناپاور انسه رنگ hi‏ می‌ژنند 

ناگفته پیداست که کسی رانمی‌ شود به حلقه انکار 
زد و با وجود سرد کسی را ناباوراته رنک سزاوار زوا 
البته بیت نسبتاً خوبی هم در این غزل هست: 

گویا به باد زمزمه‌هسای غریبی ات 
اتسش به ذره دره زار ai‏ 

یونس توروزی اولشی .ایذه 

غرّلی را که با ردیف «نقطه چین» سروده‌اید کار 
خوبی است. اما چون ردیف سخت و تازهء‌ای را 
انتخاب کرده‌ابد, پیوند عفهومی غرّل سست شده 
تس 

گاهی برای قاصله پبوند نقطه چین گاهی برای تام 
تو پسوند نقطه‌چین بقضی کلوی فلسفه‌ات. وا گرفته 
ر است یک پشت‌پابه هستی لبخند نقطه چين 


شماره ۳۹۴۶ 











وحشتناکی بود به نظرم جالپ آمد که چه کسی چنین 
ایده ای به ذفتش زسعده اسست. 
این سارق هنوز شناسایی نشده است 


زنانی که مشکل مالی دار ند. بضو اند 


زنی که با فریب و اعغقال زنان و دختران, آنها را به 
امارات انتقال می‌داد. زمانی که قصد داشت بک دختر 
جوان را به امارات انتقال دهد, خود را در محاصره 
ماعوران اتتظامی دید. 





درپی یک گزارش مردمی, ماموران متوجه شدند 
که زی به ٺام Apa pan‏ با شتاسانی دختران و زنان 
جوائی که به توعی دچار مشکلات مالی هسنند, با 
اغفال این افراد: آنها رابه قصد سوءاستقاده:به کشور 
امارات انتقال می‌دهد. در این حال ماآموران پیگیر این 
ماموزیت شدند و برحالی که این زن قصد داشت یک 
دختر ۱۶ ساله را با حیله و ترفند به خارج از کشوز 
ار در بازجویی کفت؛ از چندی پیش و پس از 
ارتباط با فره‌ی به نام بوسف در اماراث که زنان و 
دختران رابه باند فساد می‌کشاند, به توصیه وی زنان 
و دخترانی را که مشکلات مالی داشتند به امارات 
می‌فرستادم و پول حاصل از این خودفروشیها بین ها 
دو تهر تقسمیم می شد 
ژن متهم اعتراف کرد, تاکنون چندین زن و دختر 
جوان رانه کشور امارات انتقال داده‌لیم. همتهم در اداعه 
بازجویی خود گفت. ببشتر در مراکز خرید و اتوبوس 
و جشنهابه بهانه‌ای سرصحیت رابا این افراد باز کرده 
و پس از ردوبدل کردن نلفن, انها را اغفال می‌کردم 
تپش .۸ آبان 


سر امیک انز خانه جان شوهر را گر فت! 


زن جوالی که با انگیزه‌ای نامعلوم همسر خود را به 
قل رسانده بود. دستگیر شلہ 

درپی گزارش زن جوامی به پلیس ۱۱۰ که همسر 
جوانش به نام محمد خسروی در خیایان لاله جنت آیاد 
براثر یک اتفاق به قتل رسیده اکیپی از کارآگاهان ویژه 

این گروه بعد از بررسی‌های اولیه دریافتند که 
همسر عقتول با وارد کردن ضریه چاقوی اشپزخانه 
په سینه شوهرش او را به قتل رسانده است و درپی 
آن چسد مقتول را به پزشکی قانونی انتقال دادند. اما 
معصوعه در پازجویی‌های اولیه اظهار داشت من 
تسد قتل محمد عزیرم را نداشتهام و هنکامی که 
چاقری آشپزخانه در دستم بود. تاگهان پایم سر 
خورده و چاقو رادر سینه همسرم دیدم! 

دربی این اعترافات, تحقیقات بیشتر پلیس در این 
زمىنه sal)‏ دارد 


۳۰۶۶ شماره‎ o e 


مردی که خود را قعطعه قطعه کرد 
یک مرد استرالیابی که پس از مصرف بیش از حد 
موادمعدر, از حالت طبیعی خارج شده بود. اقدام به 
قطع اندام و عضوهای ېدن خود کرد 
این مرد درپی هیجان کاذپ ناشی از مصرف مواد 
کنترل خود را از دست داد و ابتدا مشاجره سختی با 
همسر خود به‌راه انداخته» و سپس شروع به فطع 
کردن انگشتان دست خود و سپس قسعت‌هایی از پا و 
بعد دست راست خود را با قمه به‌عطور کامل قطم کرد. 
مرد TA‏ ساله بعد از راه انداختن دعوابا همسرش 
و بریدن اعضای بدنش: قصد حمله په هعمسرش را 
داشت که او فرار می‌کند و پلیس را در چریان 
می‌گذارد. بعد از این حاذثه آمبولانسی به سرغت خود 
رابه محل می‌رساند و جلوی خونریزی شدید مرد رو 
به مرگ را می‌گیرد و اعضای قطعه قطعه شده بدن او 
را داخل بسته‌هابی, از بخ سی‌گذارد تا اینکه شاید 
بتوانند این اعضا را پیوند بزنند 
اعتفاد ٩.‏ آبان 
پزشکان هم امحیت ندار ند 
سه مرد و یک ژن مسلح شبانه به مطب دکتر 
دندانپزشکی هجوم بردند و پس از بستن دست و پای 
او و عنشی معطبه کلیه لوازم باارزش او رابه سرقت بردند. 
دکتر مخمد افتخازی گفت؛ ساعت ٩‏ شب قصد 
تعطیل کردن محلب را داشتم که عرد جوانی به هعراه 
هسسرش وارد مطب شد و با خو اهش و التعاس از من 
خواست که دندان همسرش رایکشم. وقتی وارد اتاق 
شدیم مرد جوان از زیر پیراهنش چاقویی را درآوزد و 
گفت: BI‏ صدایت دربیاید تو را می‌کشم. سپس زن 
همراه او از اتاق خارج شد و پس از چند دقیقه درحالی 
که قعه بزرگی در دست داشت. منشی مطب رابه اتاق 
کشاند. زن و مرد سپس دست و پای ها را به صندلی 
بستند و تلفنی به دو نفر از همدستانشان که بیرون 
مطب بودند علافت دادند و ان دو درجالی که به 
صورتهایشان نقاب زده بودند, وارد مطب شدند و 
کلیه لوازم باارزش دندانپزشکی و ۲۰۰ هزار تومان 
وجه نقد و موبایلم را به سرقت بردند 
ذر این حین فمسر و پسرم که از تخیر من نگران 
بودند. نیعه‌های شب به مطب امدند و مارا ازاد کر‌دند 
به دستور قاضی دادگاه کارآگاهان ادازه آگاهی 
شمال شرق ماأعوریت دارند که مهاجمان راشناسابی 
و دستگیر کنند 
جام جم ۸۰ آپان 
ترقت با جازوبرفی _ 
یک سارق دانمارکی در یک اقدام بی‌سابقه از 
روشی جدید و عجبب و غریب برای سرقت از یک 
مغازه جواهرفروشی استفاده کرد. این سارق 
دانمارکی سوراخ کوچکی در شیشه یک مغازه 
جراهرفروشی ایجاد کرد و به وسیله جاروپرقی تمام 
جواهرات آن مفازه رابه سرقت برد 
پلیس دانغارک اعلام کرد که ری در ساختمان 
کناری ابن مغازه جواهرفروشی یک دستگاه 
تقویت کننده قرار داده و جاروبرقی را به آن متصل 
کرده بود و پلیس وقتی جاروبرقی را که در صح 
سرقت بافی مانده بود دید متعجب شد که چطور چنین 
فکری به مغز سارق خطور کرده است. 
جاروبرقی و سرقت جواهرات شدم, با اینکه حادثه 





پدر و مادری فر زند خود را دار زدند 


مرد ۴۳ ساله انگلیسی و همسرش متهم هستند 
که پسر شش ماهه خود را پس از آزار و اذیت دار زده‌اند 
پلیس لندن اعلام کرد. فل و همسرش چندی پیش تیر 
آن نوزاد بی‌گتاه رابشدت کتک زده و درحالت «Lazi‏ به 
بیمارستان انتقال دادند تا تحت مداواقرار گیرد 





مقامات بیمارستان که متوجه شدند این والدین 
بی‌رحم مقضر هستند. پلیس را باخبر کردند و قرار 
بود حضانت طفل از آنها گرفته شود در روز حادثه 
نیز یکی از هدسایه‌ها پلیس را پاخبر کرد و پلیس 
آویزان شده و جان خود را از بست داده بود پس از 
دستگیری و انتقال این پدر و pala‏ سنگدل په اداره 
پلیس متوچه شدند پدر این فرزند. فردی شرور و 
سابقه‌دار است و پلیس پس از بازرسی ار منژلش چند 
حلقه فیلم مربوط به آزار و اذیت چند پسربچه هشت تا 
۲ ساله را پیدا کرد. با پیدا کردن این فیلم‌ها اتهامات 
دیگری از جمله آدم‌ربایی و شاید اقدام به قتل عتوجه 
این عرد شد. بازجویی از این پدر و مادر ادامه دارد و 

قرار اسنت به‌زودی محاکمه شوند 
طنین ۸۰ آبان 


دس وی 


۰ دختر و پسر جوان که در یک میهسانی در 
شهرک غرب درحال رقص و پایکوبی بودند از سوی 
ماموران مبارزه با عفاسد اجتماعی دستگیر شدند 

درپی یک گزارش تلفتی به ماموران ستاد مبارره 
با مفاسد اجتعاعی مبنی بر اینکه چند ورزشکار 
معروف در این مجلس پارتی حضور دارند, ما موران 
شعیه ۱۴۱۰ مجتمم قضابی با عزیعت به این محل در 
غرب تهران, هفت دختر جوان را به همراه ۲۳ پسر 

پا انتقال این افراد به ستاد ویژه قوه قضابیه 
قاضی دادگاه تحقیق از این متهمان را که درمیان آنها 
چند ورزشکار ععروف در رشته‌های محنلف ورزشی 
مشاهده می‌شد. آغاز کرد با ابراز نداست بعضی از 
متهمان از برگزاری مجاس لهو ولعب و غیره.. قاضي 
دادگله آنها زا به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد 
تیش ۸۰ آبان 























پروژه زهکشی سیستان چندین سال. پروژه 
فرودگاه سراوان و چندین پروژه دیکر که به دلیل 
کمبود اعتبار نیمه کاره رها عانده‌ائد و بودجه‌های 
اختصاص پافته هم به بلیل ناچیز بودن حتی کفاف 
تفاوت افزایش هربنه‌هاو تورم را نعی‌دهد. 

بتابراین از مسوولان دولت جمهوري اسلامی 
حواهشمندیم با یک طرح ضریتی و حساب شده و با 
اختصاص اعتبارات ویژه ترتیبی اتخاذ نمایند تا 
پروژه‌های عمرانی در استان سیستان و بلوچستان 
هرچه سریعتر به اتمام برسد 


جعفری کوهینانی. خبرنگار اطلاعات هفتگی 


ارات کها بو ها 


در عداخوریهای بین راهی از حق و اتصاف خبری 
نیست قیمت اجناس خوردنی با چند برایر قیمت په 
مسافران گرسته و خسته به فروش می‌رسد.و در 
مقابل . اعتراض مسافران رستورانداران پاسخ 
می‌دهند اگر گران است تخرید 

تازکی‌ها مشاهده می شود اگر از آنها غذا خریده 
نشود هم به خاطر لستفاده از میزء حق میز دریافت می‌کنند. 

به نظر می‌رسد هی تظارتی روی غذاخوریهای 
بین‌راهی و جود ندارد: 


مهدی علیزاده . میاندو آپ 
شر کت ارچ چه جوابی دارد 


مدتی پیش یک آبگرمکن گازی با نشان معروف و 
با داشتن نشان استاندارد تهیه کردم پس از عدتی به 
خاطر پابین بودن کیفیت آن سوراغ شد. برای تعویض 
مخزن أن را تحویل نمایندگی این شرکت در 
شهرستان. آباده دادم. اما درحال. حاضر بیش از 
یکسال است که آبگرمکن بیرون مقازه نمایندگی ذو 
حال پوسیدن است آیا معنی استاندارد و خدمات پس 
از فروش این است؟! 

آیا کالای تولید شده ایرانی بایستی یکسال عمر 
کند؟! آنهم کالابی عثل آبگرمکن که تعویض و حمل و 
تقل أن مستلزم هزینه گزاف است. و نامرغوب بودن 
ان خطرات زیادی را ایجاد می‌کند. حال سوال این 
است اگر شرکت ایج و نمایندگی؛ آن در شهرستان 
آباده پاسخگو نیست و در صدد توجیه و بهانه ااست 
این موارد کجا باید رسبیدگی شود! 

آبادة فارس . احمد ناظم پور ء پزشک 


جم یک شهر توریستی است بخصوص به خاطر 
ارگ تاریخی آن, به همین خاطر گردشگران بسیازی به 
این شهر می‌ایند. اما متاسفانه شکل اجتماعی این 
شهر نامناسب با وضعیت فرهنگی Dl‏ است. عده‌ای 
معتاد جارچی عسافرکشها هستند, بعضی هم قبض به 
دست بدون هیچ مدزکی برای مساجد گذابی می MS‏ 
مسوولان شهری بم لازم است برای حفظ و 
Aa‏ فرهنگی این شهر به بخشی آز ناهتجاربهای این 
شهر فرهنگی توجه کننداو آن زاسامان ببخشند 
پورمنعی 
i‏ 


مثطقة «دم‌قلعه». از پرجمعیت‌ترین lia‏ 
اسلام Ul‏ غزب الست که فاقد داروخانه است 
پزشکان نیز بخاطر نبود داروخانه به این منطقه 
نمی‌آیند. تابحال چند پزشک نه این منطقه آمده‌اند و 
سپس بخاطر نبود داروخانه رفته‌اند. بطور حتم با دایر 
شدن یک داروخانه در این عنطقه پزشکان نیز با رغبت 





دید است +سوولان بهداشت و درمان منطقه 
برای داوطلبان دایز کردن داروخانه تسهیلاتی قائل 


سسو نل 


عبدالله الفتی . خبرنگار اطلاعات هفتگی 
تا نم نهر با مشکلات. فراوان 


اهالی قائم شهر با مشکلات زیادی از جمله موارد 
زیر مواجهند. 

۱.آنها برای تهیه سوخت پا مشکلات زیادی دست 
و پنچه نرم می‌کتند. تفت گران است و کپسول گاز هم 
پید! تعی‌ شود 

۲ بسیاری از خیابانها و کوچه‌های شهر به دلیل 
کنده‌کاری‌های اداره گاز و آپ و پر نکردن چاله‌ها برای 
مردم مشکل آبچاد گرده است. 

lt‏ سالن بورگ ورزشی شبهر (تختی) به حالت 
مستعمل و مخروبه درآمده است 

۲۳.بازار روز شلوغ و غیربهداشتی است 

۵.بیکاری در این شهر بیداد می کند 


ملوس مشناق شهمیری 


ژه ها ی 
و هستا ن! 


متأسفانه به دلیل کمبود اعتبارات لازم طرحهای 
عمرانی در استان سبستان و بلوچستان به کندی پیش 
می‌رود و عمر اکثر آنها بیش از یک دهه لست 

بعنوان مثال می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود 
پروژه راه ایرانشهر په ثیک‌شهر دوازده سال! 

پروژه راه خاش به زلهدان بازده سال! 

پروژه راه آهن پم به زاهدان بیش از چهارده سال! 


خر نت ٤ک‏ 





Pa ۳۰۶۶ 










« لو اس و dd‏ یاز st‏ هما یت 


حیات وحش «لوندویل» که متعلق به ملت عزیز 
ایران است, توسط برخی عولمل سود جو رو به نابودی 
لممت. 

منابع آن توسط برخی از مردم دائسته و نداشنته 
از بين می‌رود 

توجه مسواولین به این مسئله مهم بسیار 
ضروری و حیاتی است. به A‏ می‌رسد بایستی برای 
مقابله با تخریب و تهدید حیات وحش «لوندویل» 
چاره‌ای اندیشید 

حعقر بابابی خبرنگار اطلاعات هفتگی آستارا 


| مکا نات اورژانسی که | ست؟! 


بندر شبرفخانه موقعیت توریستی دارد و دارای ۱۵ 
هزار نغر جمعیت است. اها با وجود وعده عسوولان 
فاقد امکانات بهداشتی و برمانی, است. ختی 
بیمارستانهای این شهر از اعکاناث اورژانسی 
برخوردار نیستند 

تابحال چند. مورد دیده شده افرادی که از دریا 
نجاب داده شده اند بخاطر مشکل تنفسبی په بیعارستان 
انتقال یافته اند اما از امکانات آورژانسی هیچ خبری 
نبوده است. 


بهمن گلی 
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جمعی از دبیرآن پاره‌وقت که مدت مدیدی است در 
آموزش و پرورش شهرستان خواف مشفول به 
خدمت هستند در کفتگویی با خبرنکار عجله اطلاعات 
هفتکی مسائل و مشکلات خود رابه شرح زیر اعلام 
نعو دند 

1۔مشخص نبو دن وضعیت استخداسی 

۲.نداشتن بیمه 

۳.نداشتن حقوق و مزایای کافی که پاسخگوی یاز 
انها از قبیل: کرایه اجاره‌خانه, کرایه ایاب و ذضاب. 
تا مین غذا و بسیاری مسائل و مشکلات دیگر که 
گرپیالگیر اين قشر زحمتکش و دلسوز است. آنها از 
مسوولان محترم تقاضای توچه بیشتری نسبت به 
رفع و حل این مشکلات وا داشتد 

اميد است مسوولان محترم درصدد رقم 
مشکلات آنّها برایند 

مجید کاظمی . خبرنگار اطلاعات هفتگی 

شماره 





بابک 3 عالی 


pls‏ است* 
@ با توچه به ایتک این رشته درحال حاضر از 
پشتوانه علمی و تجربی بالابی برخوردار انست و 

مستقیماً با سلامتی: تخذیه شادابی. اعتعاد به نفس و 
ختی وضعیت ظاهری افراد سروکار دارد. گمان . 
نمی‌کنم اشکال عمده‌ای در آن و جود داشته باشد و اگر 
هم تقصی از کسی در جابی مشاهده می‌شود. این ايراد 
به ورزش پرورش اندام وارد نیست بلکه به نوع تربیت 
و شخسیت افراد برعی‌گردد 

© یکی از معضلات بزرگ ورزش پرورش اتدام 
استفاده از داروهای نبروز است. نظر تان در این مورد 
خیست O‏ 

SI 8‏ قرار است به صورت کلان به ورزش در هر 
رشته‌ای توجه کنیم بايد برای انجام مسابقات مهم و 
بین المللی در اردوی تیم‌های ررزشی از پزشکان. 
مجرب و عتخصص در تغذیه و دوپینگ استفاده شوه 
ٹا آنها نتوانند ورزشکاران را در مصرف داروهای 
مجاز و مکمل های غذابی راهنعابی کنند و ورزشکاران 
بايد بدانئد که به هیچ عنوان حق استفاده سر خود از 
داروهای شیمیابی را ندارند. این موختوع نه‌فقط در 
پرورش اتدام بلکه در تعامی رشته‌ها باند اعمال شود. 

O‏ اهل مطالدة سینما و ورزشیدای دبگر هستید؟ 

sua asa 9‏ مطالفه لژ هر نوعش می‌تواند بر پز 
کردن اوقات فراغت مواثر باشد و نیز بار غرهنگی و 
علمی اغراد را پالا بپرد و رابطه افراد را با پیرامون 
خودشان منطقی و پرثعر سازد, سینما و سیاست هم 
برای من بسیار جذاب اهستند؛ و شخصا به‌صورت 
جدی آنها را دنیال می‌کنم. ورزشهای دیکر را هم در 
مواقم خاص برای بهیود کیفیت بدن خودم انچام 
اکان 

O‏ در عورد پرورش اتدام چه توصیه‌ای به جواتان 

کشور دارید؟ 
© توصیه من به جوانانی که به این رشته 
علاق مندند این الست که بار علمی خود را بالا ببرند و 

صرفاً به خاطز انگتزه‌های سطحی به دنبال آن نروند 
ورزش بدنسازی یک ورزش انفرادی است و در 
زندگی شنماً همو اره عی‌تواند باقی بعاند و از همین‌رو 
فعالیث در آن عستلزم بالا بردن دانش علمی است. 

٥‏ در پابان چه حرفی برای گفتن مانده است؟ 

ne‏ فکر هی‌کتم ورزش اصل نیست بلکه فرع 
است برای اینکه اسان پتواند خانواده‌ای سالم و 
جامعه‌ای پویا تشکیل دهد انسان برای برقراری رایطه 
بااخودش با خدای خودش با خانواده و اجتماعش بايد 
بدتی سالم و دور از بیساری داشته باشد و برای لین 
منظزر ورزش سهل لوضول‌ترین راه رسیدن به هدف 


شمارء ۳۰۶۶ 


گفتگو با آقای پرورش اندام لیران و آسیا 


دد زندگی ام رافدای این رفه کردم 


ووزشی 


م 
ا 


ن در ابن سالها چه عناوینی در ورزش پرورش 
اتدام کسپ کرده‌اید؟ 

e‏ در این راستامن شخصا موفق شدم ده سال 
در آیران قهرمان شوم خسن اینکه از سال ۱۹۹۴ تا 
۸ تعنوان قهرمانی اسیا را به دست اوردم و سال 
۸ در رقابتهای قهرمائی چهان شرکت کردم و 
آخرین عنوان قهرماتی ام را در سنال ۱۹۹۹ در مسابقات 
حوزه کشورهای عربی و مدیترانه ب دست آوردم. از 
سال ۱۹۹۸ ٹاکنون در عضویت کمیته قتی این رشته 
هستم و سال ۲۰۰۰ با تأسیس انچمن بدن‌سازان در 
ایران با اکثریت آزا به عتوان مدیرعامل در آن مشفول 
به کار شدم و از سمال گذشته نیز په عتوان سرعربی 
تیم ملی فعالیت می‌کنم. 

0 قکر عی‌کنید نا چه جد در بسشبرد وزژش 
بدنسازی کر ابران نقش داشته‌اید؟ 

e‏ تشکیل سازمان پرورش اندام و هزیته‌های 
جانبی آن ام از آوردن قدیمی‌ها؛ ارتباط با فذراسیون 
جهاتی و تبلیفات درمیان خانواده‌ها اولین اقدامی برد 
که من به همراه اساتیدی هعچون کشکولی, حیدری 
سادقی, هوشمند و غبادی انجام دادیم سپس در اعر 
باشگاه‌داری و ایجاد باشگاه توانستیم ۵۰۰۰ باشگاه 
جدید در سراسر کشور راه‌اندازی کتیم که تعداد آینها 
تا پیش از آن فقط دو باشگاه بود. همچنین با شرگت در 
رقابتهای داخلی, بین‌المللی؛ آسیایی و جهانی و 
همین‌ظور حضور در کنگرةهای متعدد توانستیم 
مدالهای بسیاری در آسیا و جهان برای پرژرش اندام 
ایران به ارمغان آوریم و خودمان رابه جهاتیان نشان 


0 از اینکه در این رشته فعالیت کردید. راضی 
سد ˆ 


e‏ آن جنبه که جزو نقرآت اصلی ایجاد و 
کسترش ورزّش پرورش اندام در ایران بودم په خودم 
افتخار می‌کنم؛ ولی از نظر منرت اجتعاعی ر اقتصادی 
به هیچ وچه زاضی نیستم چرا که همه زندگی خود را 
فدای ابن رشته کردم بدون اینکه سازحان تربیت بدنی 
برای این گونه زععات ارزشی قائل باشد. آنها جایگاه 
واقعی این رشته زا عصنب کرده‌اند و فقط به فکر 
بهر«برداری از تتایج اعضای تیم ملی هستند 

O‏ با وجوت این اگر بک‌بار دیگر متولد شوبد در 
کدام رشته ورزشی فعالیت می کنید؟ 

e‏ شاید وزنه‌برداری, شاید هم در داتشگاه به 
LU!‏ یا ابن وص ذوبارة پرورش انڌام و انتغاب 
تمی‌کردم! 

O‏ عمده‌ترین اشکال ورزش بدنسازی از نگاه شما 











ورزش پرورش اندام چند سالی است که در ابران 
به‌طور حدی مطرح عی‌باشد و ایتک جوانان بسیاری. 
دقابقی از ساعات روزانه با هفتگی خودذرا در سالتهای 
ابن رشته ورزشی به ماده‌کردن بدنهایشان 
می بر دازند. با یک فلاش‌یک به عقبه چیزی حدود 
پانزده سال پیش باز هم شاهد حضور پرورش 
اندام کاران در یران بودیم. اما با این تغاوت که در آن 
سالیها ورزش پرورش اتدام در ابران فقط جنبه فهرمانی 
داشت و حوانان هیچ تمایلی به فعالیت در ابن زشته 

در آن شرابط و درحالی که تنیها دو باشگاه 
بدنسازی در ایران فعالیت داشت و اسکانات زبادی هم 
دراختیار علاقه‌مندان به ابن رشته نبود. حضور 
قیدرماتانی از ابران در آسیا و جیهان و اخبار 
موفقیت‌های آنّها بسیار شنیدنی و غرور آفرین بود 

« بر دان راد» یکی از همین قهرماتان است که ده 
سال در ابران و آسیا آقابی کرد و به سعبل بدنساژی در 
قاره کن حبدل شد. 

پزدانو اه متولد سال ۱۳۴۲ است: متا هل دارای ذو 
فرزند و در حال حاضر تحصبلاتش را در دانشگاه هران 
pa‏ رشته تریست بدتی دنبال می‌کند. او که آخرین 
عنوان فهرماتی‌اش را در سطح بین‌المللی در سال 
۹ به دست آورد ایتک به عنوان سرمرنی تیم علی 
بدنسازی ایران, تجرییات اوزنده‌اش را دراختیار دیگر 
جواثان جویای نام قرار هی دهد 

OOO 
مضاحبه را آنطور که خودنان می خواهید شروع‎ O 


در دوران کودکی به فوتبال علاقه داشتم ولی از 
پائرزده سالگی جذب رشته‌های رزمی شدم در هجده 
سالگی وارد رشته وزنه‌برداری شدم ضمن اينکه 
عضو تیم علي موتورسواری نیز بودم. طی هفت سال 
فعالیت در رشته وزنه‌برداری در مساپقات جوانان. 
باشگاههای ایران و دانشجویان مقامهایی را به دست 
آوردم و از سال ۱۳۶۵ بود که به رشقه بدنسازی که در 
آن زمان یک رشته غیررسمی و زیرزمینی بود روی 
آوردم و ذو سمال بعد توانستم عتوان قهرمانی کشور 
زا به دست آورم و تاکتون این مقام راحفظ کرده‌ام. 
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COD وی‎ 


کشورمان دامن از زوا 


saci ۹‏ سم să pă‏ تسال 


| 
شب وارد فرودگاه بو آناد شدند و هقرت استقبال 
هواداران و مسوولان قدر اسیون قوتبال قرار گرفنتد 
تیم ملی فونسال کشوردان که برای شرکت در 
چهار مین دوره مسابقات فهرعانی اسیا به اندونزی رفته 
بود با پیروزی درتسام دیدارهایش بار دیگر غنوان 
قهرمانی اقات رابه سنت آورد و برای سومين پار 
پیاپی از سوی کنفدراسیون فوتیال اسیا »سلطان 
فوتسال i‏ اين Saal a pă‏ تخل 


CL, 
صن‎ — 


در این بازیها تیم ابران رده و تنها ۷ کل 
خورده عنوان بهترین خطوعط حفله و دقام رابه خود 
احتصاص داد 
LA‏ هشتعین دوره از سسابقات لیگ تکر اندو جام نقش 
حهان ,با gh ma‏ هقث تنم نو sa‏ به نخستین وره 
لیک برتر به کار خو د.خانعه داز 

دراین رقایتها که در سالن شهید کبکانیان تهران 
جریان داشت ٩۴‏ تیم در دو گروه هفت تیمی با یکدیگر به 
مبارزه پرداخنند که در پایان تیمهای پاس. هما و فجر 


نهران: دوب آهن اصفهان. فش کرهان. Lua‏ اصقهار 4 


هلال اعمر بوشنهر با کسب بیشترین امتباز برای شرکت 


شدمد و دو تیم انتهای حدول دز مسابقات جام حذفی 
شرکت می‌کنند 

۳ رمان دبدار رقت تبعهای قوتبال استقلال تهران و 
نفتچی ازیکستان در ادافنه دوز دوم مسابقات pla‏ 
قهزمانی باشگاه‌های اسیا روز جمعه ۲۴ آبان جاری 
















1 
لله 


.- ت - 


این کثفدراسنون فوتبال اسنتا در خد است 


J e ۱ 


ME 1 


گر ده نو کا d...‏ یکی از روزشای ۳۳ با ۳ 
اپان را برای برگزاری دیداں رقت در تهران اعلام کند که 
مسوولان باشگاه استقلال روز جمعه را برای برگزاری 
MP‏ تیسهای تهران ‏ و اصفهان فاتم رقابتهای 
شعشیرباری قهرعانی کشور در =+ اسلحه سایز و فلوره 


۰ 


شدند 

در ابن رقانتها که به مناسبت گرامیداشت روز 
بسیج داتش آموزی در شهر ساوه برگزار شد. ۱۴ تیم در 
اسلسه سمابز و۱۰۰ تجم در اسلجه فلوره طی دو روز به 
مصاف هم رفتند. که سطم کیفی و کمی حسابقات در 
مقایس با چند سال احبر بی‌نظیر بود 

رقابتهای قهرمانی جوانان. جهان اسفندناة عنال 
جاری در یرد برگزار عی‌شود 
۵ اعضای تیم على وزنه‌برداری کشورمان دیروز . 
سه‌شنبه .و در آخرین روز اردوی تعرینی خود در تبریز 
رکوردگبری کردند و با توجه په نتایم نه دست آعده 
نشان دادند که در شرایط مطلوبی قرار دارند 

تیم علی وزنه‌برداری کشورمان که خود را برای 
حضور در رقابتهای جهانی این رشته در لهستان آماده 
می‌کند. اواخر آبان‌ماه سال جاری به این کشور اروپایی 
سقر خواهد کرد 


| این دیدار انتخاب کردتد 





سازمان تربیت بدنی فقط به فکر بهره برداری از نتایج 


انها را عی‌بوسم 





انتهانس 


اسنت؟ ازل ا از 
برق شدرار فسفت نشج ایادان 


عثوان بندو انرلی 


فو لاد حو . ir PR‏ ن 





خدعت می‌کنند, تشکر و قدردانی می‌کنم و دست شمه 








li =» i 4 ik 
مر‎ i اند سا نه پیش بیمی لیگ‎ Di خواهان سر خن‎ 


A; 
تلقن نهاس‎ 
i - 4 , = 1 
پنضاں تهر ان باس تهرآن‎ 


:اسستقلال تهران 


اعضای تیم ملی است! 





در خانمه او پیشکسونان: اسناتند 4 خذستگر اران 


i ۹ +‏ = ْ 
این ررس ده دی هدج ارعا و رععی در این زازازراس 


هفته با 

A : a ھر‎ 

پیش بیتی لیک برتر ٩‏ 

سرویس ورزشی سمجل اطلاعات هفنکی در تخر دارد هر 

هفته تا پایان بازبهای لیگ با مسابقه پیش‌بینی لیگ برتر پل 
ارتباطی خود وا با خوانندگان فوی‌تر نماید 

کسلنی که خو اهان شزکت در ین مسدابقه هستند pa‏ تو للنک هر فقن 

نتایم هفت دیدار لیگ برتر را پیش بینی نعایند تا در صورت کسب 


بیشتربین امتباز برنده متشعب شفته ماف 


در ازای هر پیش‌بینی درست. ۵ استپاز و اگر فقط تیم برندة و 
یا LE Mai‏ دور قشم درست پىش سینیی ود PI‏ تهدار هنی ذکر 
شده lazi‏ باشد ۲ امتیار 

a Ta ALA مبتصب‎ si در‎ Lia بر ای گز‎ soti نز‎ PE 
قرعه‌کشی نیست و این کار نتها در صورتی اتجام عی‌پذبرد که‎ 
داشند‎ LE i m امتمار ات‎ gi a Las شرکت‎ 


تعلق می گنرد سس اینکه ji‏ رای هز 


ا  _‏ تست تم — سے 


" ص 


49 ر 4۸ ۱ 


9 aj ۷ A Lai 


ر محمدر ضا کیدو بی شیر ز) = ۰ امتماز 








شماره ۳۰۶۶۶ 





اگر این دو رشته را از ما نگیرند اساسا ین ورزش 
کشور هیچ حزغی برای گفتن نداریم. ما قبل از شروع 
بازیهای آسیایی به رواسبای قدراسیونهای ورزشی 
ابلاغ کردیم که محاسباث جود را از احتمال کسپ مقام 
در این دوره از بازیها به فا آرائه دهند. که در این راستا 
برخی فدراسیونها مانند والیبال بالاتر از حد پیش بیتی 
خودشان ظاهر شدند و برخی دیکر از فدراسیونها 
مانتد کشتی نیز پایین تر از حد تصور, عن فکر می‌کنم 
حالا وقت آن بنشد که ساختار ورزش قهرمانی از حالت 
شاتس و اتفاق خارح شود. با در دوره‌های اتی با 
حداقل ورزشکار به حداکتر مدالها دست پیدا کنیم. 

ps 3‏ است سادی برای بار بهای اسای 
دو بر پا شود این apte pi‏ تحفی عی بان 

۵ در شرایط فعلی تمام دغدغه ها در بررسی نتایج 
و تجربیات کسمپ شده از مسابقات بوسان و برنانه 


ریرّی برای حضور قدر تمد دو مسابقات المپیک ۲۰۰۴ 


آتن و ۲۰۰۶ آسیایی دوحه قطر است و برای این مهم 
نیز ستادی ویژه تحت عنوان مسابقات آسیایی دوحه 
قطر به رودی شکل خواهد گرفت 

07 سازها 


3 ونت ii‏ برای مقي در یامه ھابت 


isp‏ کافی کر اسر دار د 


® در گزارشی که از طرح جامم ورزش به ربیس 
جنهور آرائه شده است. ایشان بر تخصیص بودجه 
سازمان تربیت بدنی از طریق نیاز مالی که طرح جامم 
برای ورزش کشورمان اعلام می‌کنده تأکید فراوانی 
داشتند. بر این اساس بودچه استخرام شده را که يالغ 
در ۱۳۷ alea‏ 3 تومان است به هبات دولت aa‏ 
خواهیم کرد این بودجه که برای سال ۸۲ در نظر 
گرفته شده است تقاوتهای عفده‌ای با بوبچه سال 
جاری دارد و اگر بزای اجرای طرح جامع ورزش با آن 
موافقت نشود اساسابه همان ميزان عقب خواهیم ماند 
و در جهت اچرا اصلا نمی‌توانیم گامی برداریم چراگه 
calul‏ راه تاقص خواهد ماند و به طور کلی نتیجه منفی 
ش کشور در بر دارد 


برای وررش 





iri‏ ی کوئیز پارک رتجرز: چند سالی 


هم هربیگری تیم بسیار عشهور اسپانبایی بارسلونا را 
به عهده دلشت و نرأن ساها تیم پارسا سمه بار بر مصاف با 
حریف شتتی اش رئال مادرید صاحب برتری شد 

وی طی سالهای ۱۹۹۴۳ تا ۱۹۹۶ سرحربی تیم علی 
انگیس بود اعا بعد از تاکامی در جام علتهای اروپا در 
ویعیلی از این سفت کنار گذاشته شد 


شماره ۳,۶۶ 





۲۲: سح ری کی سپایی‎ ap 
مدال ورزشی به رشته‌های ارو اخت :داشت اما‎ 
بنیه علمی ورزش گشود په همر همراه حرکت. در‎ dacă 
جهت مخالف و نک روف ةر رژهنی خاص سبب‎ 
شد تا کازوان ورزگنی آیران تنها به یک نشان تقره و‎ 
آن هم در رشته دوومیدآنی دست ایابد در این راستا‎ 
بزرکترین ضرورت علعی شدن ورزش کشور برای‎ 
دگرگون کردن آن است. و اين اضلی‌ترین هدقف‎ 
سارّمان تربیت بدنی نا قبل از شروم بازیهای آسیایی‎ 
دوحه خواهد بوذ‎ 

cos 0‏ یه مسسست‌هايی Sia‏ ۱ اعرام كارو 
ورزشی pl‏ به بوسان عردم By‏ بیشتری از 
وررشکاران کشورعا 
و ددالههای کسپ شده توسط کارولن ارا کمتر از جد 
ور 94 
دیگر pipa‏ ععلی نشود # 

9 در بازیهای آسیایی بوسان مشخص شد که 
مماتجلور که دز اقتصاد تک محصولی به مبر می‌بریم 3 
اقتصاد کشور به نفت متکی است. دو ورزش نیز ظاهراً 
به وشته‌های وزنه پرداری و کشتی وابست هستیم و 





۱ ان خاشتند. اعا در عمل حر تسد 


pura >‏ بات سد که وعدد هی شتا ۽ 





ظاهرا جه رهشته‌های وزنه جردادی 
و کشتی واجسته حصتیم 


13 
۲ * 
که به پابان رسیده, اما مهندس مهرعلیزاده ریپ 
سازمان تربیت بدنی هنوز وقت سر خاراندن پیدا 
نکرده است. این روزهاهی از ار اتتظار دارند که در 
مورد روزسای فدراسیونهای ناموفق در بازیهای 
آسیایی ندببری بيانديشد و با پاسخگوی. ناکامی 
کاروان اعزامی در عقایسه با دوره گذشته باشد و یا 
مواردی از این دست 

پا کذشت یک هفته از پایان هفته تربیت بدنی په 
سرا معاون ربیس جمهور و رییس سازعان تربیت 
بدنی رفتیم تا گفتگوی کوناهی با او انجام دهیم, که 
حاصل آن از نظرتان می‌گذود. 

aa dai 3‏ علب ر اددا ها در رشته‌های بابد در 
بار بهای انستانی بوسان ره عو لخمت pam‏ ی دست 
نبافشت. و ععلاا در این زغسته ناکام ماندب حال که 
داز بهای اسیابی به بای و سنده جه راغکاری بو ای 
دورد بهدی با بها بو ضسبه می dai‏ 

0 اصولا معبر رشته‌های مختلف قهرمانی برای 
رسیدن به شرایط ایده ال تقویت و گذشتن از سه 
رشته ورزشی پایه و مادر بعنی شتا, دوومیدانی و 





جرا هرببان بومی در انکلیس ناکام می‌شوند؟! 


راحصون؛ هشت سال و یک چهاز هی 

بابی رابسون. مدیر فعلی تیم تبرکاسل بوتایته که 
از ستال ۲۹۸۲ تا سال ۱۹۹۰ مرببگری تیم ملی را به 
عهده داشت, به قدوی در این سالها ضعیف عمل کرد 
که مسوولان فدراسپون فوتیال ابن کشور په واسطه 
فشار هواداران او راعجبور به استعفا کردند بزرگترین 
افشخار تیم ملی انگلیس در دهة فشتاد و Jul şi‏ دهه نود 
مربوط می شود به جام جهانی ٩۰‏ که تیم ملی انگلستان 
به مقام چهارمی دست یافت 

بازیکن اسبق تیم تاتتهام هات اسپزر و یکی از 
موقق‌ترین مربیان بانشگاهی جزیره می‌توانست در تیم 
علی هم موفق باشد. اما جوانی بیش از حد بالاخره کار 
دست او داد و وقتی نتوانست جلو زباتش را بگیرد: 


همجوفت شده از خودتان بر سید چرا باز یکنان 
موفقی که بعدا به شقل مربیگری » هدیریت ۰ روی 
آور ده‌اند. حاضر نبستند که در مدبریت تیم علی 
انگلستان را پپذیرند؟ 

کوجن کیکان, aa‏ وف زر جن عجار ۲۵ 

کوین کبکان یکی از مشهورترین شماره هفت‌هلی 
جهان در تیمهای باشگاهی انکلستان و تیم هامبورگ 
آلمان که دو مرتبه نیز عنوان مرد سبال اروپا را به 
دست آورده یکی از همین مدیران ناموفق است 

کیکان از سال ۱۹۹٩‏ تا اواخر سال ۲۰۰۰ سمت 
مذیزیت تیم غلی انکلستان را برعهده دلشت, ولی U‏ 
مسائلی که په وجود آمد. و ناچار شد با تمام شهرتی 
d A‏ اشت, از سمت خود کناره‌گبری کند 









بین لاکرونیا و لنز لست که لبته بخت لاگروتیا بیشتر است. 
بایرموئیخ با مفام آخر و گسب یک امتیاز یکی از بدترین 
کارنامه‌های تاریخ باشگاه خود رأ به‌جلی گذلشته لست 


گر وه هشتم 


da‏ بارسلونا برای ضعود راحت شده است. افا 
برای مقام دوم و مقام سوم رقابتی سخت ميان سه تیم 
دیگر باعث شده تا آخرین دور مسایقات با حسناسیت 
فراو انی رونرو شود 









رتال ماور d‏ 
رتال Aaa‏ 
pala Ji,‏ ید 
نصعا 
معا 
Iasi‏ 
اپنشر میلان 
اینترمیللان 
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رلال a‏ ید 





اما لیورپول عسابقه سرنوشت‌سازی با پاریل دارد 
باریل هم می‌تواند یه مقام سوم و حضور در جام يوقا 
اميه داشته باشند. اسپارتاک مسکو با؛کارنامه‌ای 


ضعیف راه به جابی نمی برد. 
کر وه سوم 





به نظر عی‌رسد که رئال مادرید و آس.رم راهی 
مرحله بعدی هستند. تنها مقام سوم و حضور در يوقا 
میان دوتیم بونانی و بلژیکی به رقابت گذلشته شده لست 





پدشانسی برای اینترمیلان و آژاکس چرا که در 
آخزین مسابقه این دو در مقابل بکدیگر قرار می‌گیرند 
و یکی از آنها (بازنده) باید به مقام سوم و حضور در 
جام بوفا بسنده کند. در این مبان لبون با پیزوزی بر 
روزثبرگ می‌تراند به جمع صعودکنندگان بپیوندد و 
تیم نروژی بختی ندارد. 





یکی از بیچیده‌ترین گزوهها همین گرو« پنجم لست که 
پیشتر سرئوشت‌ها به مسابقه آخر بستگی دارد و 
حساسبت همه جا موح می‌زند. بت بونتوس با كسب 
امتیارات کافی برای مرحله بعن اتتخاب شده است. اما سنه 
تیم دیگر هم برای صعود و هم برای کسب مقام سوم و 
حضور در يوقا باید بر آخرین مسابقه پیروز شوند 





به نظر می رسد که عنچستریونایتد و بایرلورکرژن 
چمدانهای خود رابرای صعود به مرحله بعد بسته‌اند و 
تتها برای مقام سوم ماکایی و اولمپیاکوس باید با 
بکدیگر مواجه شوند 


کر و ن ندعم 


درلین گروه آث میلان انتخاب شده و تنها حسالسیت 


گراهام تیلور که به تازگی به »آسمتون ویلا» یکی از 
پرسابقه ترین تیمهای باشگاهی انگلیس پیوسته نیز از 


راناچار ساخت که تن به این حقارت بدهد که 


اساسی را در رهبری خواسته‌های مردم به عهده 









da‏ حساس 

مسابقات جام باشگاههای اروپا به حساسترین 
مرحله خود گام نهاده است و هفته آینده پا انجام 
آخرین دور مسابقات. سرئوشت تیم های صعودکننده 
از گروهیهای هشت‌گانه مشخص خواهد شد. نگرشی 
به گروههای هشت‌گانه وضعیت تقریبا حساس ploi‏ 
تیم ها را ئشان می دهد 





با توچه به مسایقات انجام شده و حتی مسابقه 
باقیمانده دورتموند و آرسنال صعود کردند و گزندی 
پر انان نیست. رقابت برای ماقام سوم و راهیابی به جام 
پوفا میان آپتدهوون و اوسر باقیمائده است. 


گر وه دوم 














سال ۱۹۱۰ الی ۱۹۹۴ سمت مربیگری تیم ملی انگلیس 
زاداشت ولی به خاطر عدم موفقیت این تیم در راهیابی 
4 جام جھائی ٩۴‏ ناچار شد صندلی داغ مربیگری تیم 
لی را به «راسبون» بسپارد. 

آنچه دراین بین لهمیت sala‏ فقطاتآگامی مدیران و 
قربیان انگلیسی در هدایت تیم علی این کشور نیست. 
پاره‌ای از عسائل دیگر فدراسیون فوتبال این 
د مربی غیرانکلیسی سکان رهبری تیم ملی انکلیس 
ابرعهده بگیرد. 

در انگلستان همچون سایر کشورها مطبوعات 


کات و به رند نمی توف از یک فرد معموای پک 
قهرمان بسازند و یا برعکس او را ثابود کنند 
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لطفا محصولات ال جي را فقط با ضمانت نامه فارسی خریداری نمایید 


۷ کیلوگرم 
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ut ال‎ Direct 00۷۵ سبستم(00)‎ WD-1098 8 N 





wo-aaso له‎ 





انتقال فدرت در این سبستم بطور مستقیم 
به محففله استوانه ای (Drum)‏ متتقل می شود 


8 درب بزرگ با زاوبه چرخش ۱۸۰ ۱ ۴ و به همین دلیل مزابای زیر حاصل میگرده ؛ 
IG 656‏ | تسه 
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8 نار A ll de‏ چعتي. دا سرف e So‏ مصرف هته انرژی 














